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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


سه گانه - مکتوب هفته EEE‏ 
دیدنی های ایران SS AS ES‏ هو 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 

ویر استار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 

نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 

(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ ۰ Email: haftegi@ettelaat. com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره تلگرام مجله: ۰٩۳۰۴۱۷۳۰۲۸۹‏ 
لينک کانال مجله: (@ettelaathafegi‏ 

هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 

مجله د ر ویرايش مطالب آزاد است. 


یکی از مشکلاتی که در حال حاضر جوانان ما 
با آن روبرو هستند پیدا کردن شغلی برای زند گی 
است تا بتوانند جدای دستیابی به حداقلی از توانی 
اقتصادی, به ثبات و آرامش روحی و روانی نیز 
برسند. به هر حال جوانی که کاری نداشته باشد 
حتی اگر از امکانات خوب مالی هم بر خوردار 
باشد و یا در خانواده ثروتمندی هم زندگی بکند. 
گر چه ممکن است مشکلاتش کمتر باشد اما از 
اعتماد به نفس و روحیه مفید بودن بر خوردار 
نخواهد بود. جون انسان همواره می‌خواهد مفید 
واقع شود و به این باور برسد که فرد مفیدی 
برای خود. خانواده و جامعه است. تازه اگر این 
رفاه ناشی از ثروت پدر یا مادر موجب انحر اف 
و فساد نشود. در هر حال بخش قابل توجهی از 
جوانان جامعه ما در حسرت یافتن یک فرصت 
شغلی مناسب می‌مانند. مد تها خود رابه این در 
و آن در می‌زنند. به اینجا و آنجا سر ک می کشند 
تا جایی برای کار پیدا کنند. 

همچنان که می‌دانیم داشتن شغل شر ط اولیه 
تشکیل خانواده است. یعنی باید کاری داشته 
باشی تا خانواده‌ات رااداره کنی. در سالهای 
گذشته متاسفانه ما به این نکته مهم انديشه 
نکرده‌ایم که مهمترین دغدغه کشور نداشتن 
تحصیلات عالیه برای جوانان ما نیست. به هر 
میزان و با هر سرمایه گذاری که توانستیم مراکز 
آموزش عالی ایجاد کر دیم و درصدد بودیم تابه 
هر تقاضایی برای ورود به دانشگاه پاسخ بدهیم 
و رسالت خودمان راتامین این نیاز بخش جوان 
جامعه قرار دادیم درحالیکه به هیچ وجه انديشه 
نکردیم که جوان پس از دوران دانشگاه چه 
سرنوشتی پیدا خواهد کرد. همین عجله و اصرار 
مابرای رفع نیاز جوانان به داشتن تحصیلات 
عالیه باعث شد که به توسعه کمی این نظام 
توجه کنیم و قاعدتاً فرصتی برای توسعه کیفی 
آن نداشتیم و خروجی کار هم کاملاً مشخص 
و دبیرستان و نه در نظام آموزش دانشگاهی 
مهارتی به جوان نمی آموزی د قاعد تا او توانایی 
انجام کاری راهم نخواهد داشت. بخش قابل 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۲۰ 1 ۳ 


توجهی از مشکل بی‌کاری در جامعه امروز ما 
جوانان تحصیلکرده‌ای هستند که در شرایط 
اقتصادی حال حاضر امکانی برای یافتن شغل 
ندارند. معمولاً آنهایی هم که شغلی دست و 
پامی کنند این شسغل ارتباط چندانی بارش که 
تحصیلی آنان ندارد. از جمله در هفته گذشته 
نگارن‌ده در دو مورد که از تاکسی اینترنتی 
استفاده کرد خوشبختانه يا متاسفانه هر دو نفر 
تحصیلات عالیه داشتند. یکی لیسانس مهندسی 
داشت ودیگری فوق لیسانس شهرسازی که 
ناگزیر شده بودند اتومبیلی دست و پا کنند و 
به مساف ر کشی روی بیاورند. نهاینکه اشسکالی 
داشته باشد وبا کار عیب باشد اما افسوس آن 
را بايد خورد که پس نزدیک شانزده یا بيست 
سال تحصیل آن هم با صرف هزینههای قابل 
توجه برای چه منظوری بوده اسست؟ و چرا باید 
این روند همچنان استمرار داشته باشد؟ 

الصا هی بای بقل 
توجهی از آن محصول نا کار آمدی نظام آموزشی 
است اگر در کشور درمان نشود آسیبهای 
اجتماعی قابل توجهی را به دنبال خواهد آورد. 
برای حل این مشکل تغییر در نظام آموزشی 
حتماً اقدامی ضروری است. نکته مهم دیگر 
تغییر در مسیر تجارت و اقتصاد کشور است که 
بیشتر ترجیح تجاری و وارداتی دارد تا تکیه بر 
تولید داخلی و ملی که این روند حتما باید اصلاح 
شود. البته این موارد و مواردی از این دست و از 
جمله توانمندسازی بخش خصوصی یک الزام 
است و در کنار آن جلو گیری از فساد و رانت و 
توزیع نامناسب شغلی و... 

در این‌باره بسیار سخن گفته‌ايم و مطلب 
نوشته‌ايم اما آنچه را که همواره باید گفت اینکه 
مسئولان مانه در شعار بلکه در عمل بايد ایجاد 
فرصتهای شغلی را جدی بگیرند. اگر می‌خواهند 
جوان فرصت بالند گی پیدا کند واگ می‌خواهند 
نرخ ازدواج و طلاق از حالت نگران کننده فعلی 
بیرون آید و اگر می‌خواهند افسردگی و نومیدی 
از جوان ایرانی رخت بربندد. باید این مقوله را 
جدی گرفت. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


آیا واقعا این پول سهام عدالت است؟! 
قابل توجه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بویژه 
دولت نه چندان با تدبیر دولت تدبیرامید. 

از اینکه به مردم بینوا وعده پرداخت سهام عدالت 
( که درواقع بهتر است بگوییم سهام خجالت) می دهید 
سپا زارت آما ر فیست شجاعت د انه با شید 
و به مردم اطلاع دهید که می‌خواهیم چند برابر این 
هدایای ناقابل رادر آینده به وسیله افزایش حاملهای 
انرژی از قبیل بنزین. آب. برق. گاز مالیات. عوارض 
وغیره از آنها بگیریم؟ مقامات محترم لطفاً به شعور 
انسانی و اجتماعی با این پرداختهای پول بی‌ارزش 
که از جیبشان خالی می کنید و با کسر مبالغ هنگفت 
به نفع خودتان, توهین نکنید. مردم خوب دست 
شما را خوانده‌اند چرا که با افزایش چند برابری نرخ 
ارز یا همان دلار توسط تیم اقتصادی حضرتعالی 
توانستید مملکت و مردمش را به مشکل بیندازید و 
کسری‌های خودتان راجبران کنید و مقصر همه این 
بدبختی‌ها را به گردن تحریمها و دشمنی این و آن 
بیندازید. باشد که مردم هم خدایی دارند و روز گار 
هم چنین نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. به قول 
فرزند فقید امام (حاج احمد آقا)سیاسیون می آیند 
و می‌روند. تنها کسی که می ماند مردم هستند. پس 
گناه گرانی را گردن شرق و غرب انداختن کار درستی 
نیست. گرانی به وسیله بی‌تدبیری و بی کفایتی برخی 
از قدرت‌طلبان زر و زور در داخل کش ور ثر وتمند 
خودمان استت. اکبربزرگمهر 

۸فرزند دارم و خودسرپرستم 

زنی هستم بی‌پناه و بی یار و یاور که از طریق دخترم 
نفر انها محصل هستند. در یک روستای دورافتاده 
که حتی آب آشامیدنی هم ندارد زند گی می کنم. 
به علت بدی آب وهوا و بوی شدید گاز در منطقه 
دخترانمان دچار آسم شدهاند که حتی توان بردن 
یکی از آنهارانزد د کتر ندارم که لااقل با داروی او 
بتوانم به بقیه بچه‌ها کمک کنم. از امکانات زند گی 
محرومم. من می‌دانم که مردم این روزها خودشان 
مشکلات فراوانی دارند و کمک خواستن از انها 
بی‌انصافی ست اما اگر این همه گرفتار نبودم برای 
شما نامه نمی‌نوشتم. گریه امانم را بریده است که با 
این همه گرفتاری چه کنم. ما در منطقه خودمان شورا 
نداریم که از آنان استشسهاد بگیرم. تنها یک امامزاده 
کوچک است که بعداز ظهرها دم غروب می‌روم و دعا 
و گریه می کنم. مان ده‌ام دخترانم راچه کنم. از همه 
آنها که می‌توانند و می‌خواهند به مادر بی‌پناهی کمک 


بکنند تقاضای یاری دارم. زیور...-خوزستان 
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وضع بیمار ستانهای تأمین اجتماعی 

روز پنجشنبه, اول آذر به درمانگاه قلب بیمارستان 
شهید شریعت رضوی واقع در خیابان مهر آباد جنوبی 
تهران که زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی است 
مراجعه کردم. متخصص قلب پس از دیدن نوار 
قلب فو رآ نوشت در بخش سی‌سی یو بستری شوم. 
ازمایش رابیرون بیمارستان فر ستادند که پس از 
ازمایش مشخص شد نه سکته قلبی کرده‌ام ونه 
مشکلی در قلب دارم که پزشک بخش به بخش 
داخلی قلب فرستادند. در حالی که من بیمار دیابت 
نوع یک با ۱۸سال سابقه بیماری دیابت هستم به 
من گفتند انسولین رااز منزل بیاور. در حال ی که 
قرص دیابت و چربی به من ندادند و قند من طبق 
ازمایشهای مکرر بیمارستان به ۲۸۴ رسیده بود 
هیچ اقدامی نمی کر دند. وقتی اعتراض کردم. گفتند 
امکانات نداریم. خودم با این وضع رضایت دادم و 
مر خص شدم. (مجله اطلاعات هفتگی آماد گی انتشار پاسخ 
مسئولان محترم بیمارستان را دارد) 

پرویز رییسی -اسلامشهر (راننده تاکسی) 


بیکاری, بزهکاری و گوشی‌قاپی؛ 
بیکاری پیش‌در آمد بزهکاری, بی‌بند و باری» تنبلی 
و مفت‌خواری است و کم کم بیکار رابه سرقت و 
کیف‌قاپی وا می‌دارد. 
به عنوان نمونه سه‌شنبه ۲۶ تیر ساعت حدود ۸ شب 
خانم و آقایی در خیابان پاسدار گمنام با موتورسیکلت 
در حال گذر بودند که یک راکب موتور سیکلت با کلاه 
نقابدار و باسرعت بالااقدام به کیف‌قاپی از خانمی 
کرد که تر ک‌نشین موتور بود و از صحنه متواری 
شد. موتورسوار هم مسافتی به دنبال کیف‌قاپ دوید. 
ام ابه علت نقص فنی موتورسیکلت (مالباخته) به 
او نرسید. سارق کیف‌قاپ از محل گریخت.چندی 
قبل هم درحوالی میدان شهدا با دوستان مشغول 
گفت وگو بودیم. فردی مراجعه و درخواست تلفن 
همراه کرد تا بتواند با ۱۰ | تماس بگیرد برای اعلام 
گزارش یک فقره سرقت تلفن همراه توسط سارق 
موتورسوار. مالباخته اظهار داشست: داشتم با تلقن 
همراهم در پیاده‌رو با فردی صحبت می کردم ناگهان 
موتورسواری تلفنم را از دستم قاپید وفرار کرد! مدتی 
است کیف و گوشی‌قاپی در تهران رواج یافته و این 
مساله موجب نگراتی خانواده‌ها شده است: پیشنهاد 
می شود نیروی انتظامی با طرحهای ضربتی و افزایش 
گشتهای ویژه-موتوری و خودرویی-بخصوص در 
خیابانه ای اصلی و مراکز خرید وبانکهااقدام کنند تا 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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بساسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبااين درخواست همیشگی از شما خوانندگان 
عزیز که در همه ار تباطات کتبی بااینترنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام نشانی وبویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

دج لو 
٭ د کتر جاوید صلاحی -مشهد 
نامه شما به همراه کتاب داستانی که تالیف 
کرده بودید (گلی در مرداب که رمانی است 
۶ صفحه‌ای از انتشارات پرواز) به دستم 
رسید. خیلی خوشحالم که خوانند گان دست 
به قلمی چون شما کم نداریم. امیدوارم 
در عرصه قصه‌نویسی هر روز به مراحل 
بالنده‌تری دست یابید. برایتان ارزوی 
سربلندی و توفیق دارم. 
٭ نوید خوزستانی-اصفهان 
از لطف فراوان شما نسبت به اینجانب و نیز 
مجله سپاسگزارم. به تکته درستی اشاره 
کرده‌اید. اکوتوریسم یکی از بخشهای مهم 
اقتصادی است که توجه به ان ضروری 
است. خاطرات طبیعت گردانها و راهنمایان 
گردشگری و تاریخی و فرهنگی هم بسیار 
ما تا اد ار 
حرفه مشغول به کارید می‌توانید پیش قد م 
شوید و خاطرات زیبایتان رابرای ما بفرستید. 
# پرویز رئیسی-اسلامشهر 
بسیار متاسفم که در یک بیمارستان دولتی 
علیرغم تاکیدهای مسئولان مجبور به تهیه 
دارودر خارح از بمارستان شدهاید. علاصه 
نامه شما را در همین شماره چاپ کرده‌ایم. 
# محمد زر گر 
خوش حال می‌شسوم اگر اشکالات مجله را 
باذکر مصداق به ما اطلاع دهید. روابط 
عمومی مجله در تمام طول روز آماده 
است تا اشکالاتی را که شما در محله پیدا 
می کنید یادداشت و به همکاران منتقل کند. 
موفق باشید. 
#۶ قدرت باقری 
از لطف شما متشکرم. اطرافیان شما کم لطفی 
می کنند که به روحیه شما سیب می‌زنند. از 
اینکه نسبت به مجله لطف دارید متشکرم و 
در انتظار مطالب شما می‌مانم. 
# نیک نفس-؟ 
نمابر شمارا دیدم اما متاسفانه هرچه گشتم 
مشخصات کامل شمادر ان نیامده بود که 
انش االله در مکاتبات بعدی رعایت می کنید. 


سمیه داوودبیگی 
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آرمهاین ارحنں بلور 


هفت يا هشت سالم بود. به سفارش مادرم برای خرید 
میوه و سبزی به مغازه محل رفتم. 

٢‏ لب ایل پلاستیکی قرمزرنگ 
که تقریبا همقد خودم بود. بایه تکه کاغذ از لست 
سفارش وارد مغازه شدم و میوه و سبزی را خریدم. 
کال مبلغ شل ۳۵زار (ریال). دور از چشم مادرم مابقی 
پول رادادم یک کیک پنج ریالی و یک نوشابه زرد 
کانادا خریدم و روبروی میوه فروشی روی جدول 
نشستم و خوردم. 

به خانه که برگشتم. مادر گفت: 

بقیه پول راچه کار کردی؟ 

ترسیدم بگویم چه کار کردم. گفتم بقیه پولی نبود. 
مادر چیزی نگفت و زیر لب غرولندی کرد. من هم 
داشتم از کاری که کرده‌بودم و کسی متوجه نشده 
بود. احساس غرور می کردم ام اضطراب نهفته‌ای 
ازارم می‌داد... پس‌فردابه اتفاق مادر به سبزی 
فروشی رفتم. اضطرابم بیشتر شده بود که ناگهان 
مادر پر سید: 

آقای صبوری میوه و سبزی گران شده؟ 

گفت: نه حاج خانم. 

گفت: پس بقیه پولو چرا به بچه ندادی؟ 

آقای صبوری که ظاهر آفیلم خوردن کیک و نوش‌ابه 
از جلو چشمش مرور می‌شد. با لبخندی زیبا روبه من 
دنیا دور سرم چرخ می‌خورد. 

اگر حاجی لب باز می کرد و واقعیت رامی گفت. به 
خاطر دو گناه مجازات می‌شدم؛ یکی دروغ به مادرم. 
یکی هم تهمت به حاج صبوری! 

مادر از مغازه بیرون رفت .اما من داخل بودم... 
حاجی روبه من کرد و گفت: این دفعه مهمان من. 
ولی نمی‌دونم اگه تکرار بشسه. کسی مهمونت می کنه 
یا نه...؟! 


هنوز هم بعد از ۴ آسال 

لبخندش و پندش یادم 
هست! 

آدمهایی از جنس 

بلور که نه کتابهای 

ر وا نشنا سی 

خوانده‌اند و نه مال 


زیادی دارند که 
ببخشند. ولی تهمت 
رابه جان می خر ند تا 


سم . کارمند عادی یک شر کت 
کوچک است. روزی او به خاطر 
اتوبوس رسید. یک اتوبوس دو طبقه 3 
آمد. سم وقتی دید در طبقه دوم کسی الا 
نیست. بسیار خوشحال شد و گفت: آه. 
می‌توانم دراز بکشم و کمی بخوایم. 
اماهمانط ور که به طبقه دوم می‌رفت. پیر مر دی که کنار در اتوبوس نشسته بود. گفت: بالا نرو. 
اینکه جایش کمی ناراحت بود. اما به نرش امنیت از هر چیزی مهمتر بود .او روز بعد هم دير به 
خانه برمی گشت و سوار همان اتوبوس شد و از اینکه پیرمرد دیشبی همان جا نشسته بود متعجب 
سم از پایین پله‌ها به بالا نگاه کرد. بسیار مخوف به نظر می‌رسید. دوباره در انتهای اتوبوس جایی 
پیدا کرد و نشست. شبهای بعدی هم که سم دیر به ایستگاه می‌رسید همین اتفاق تکرار می‌شد .یک 
و ی ندید به طیفه الا رفت: 

آن. از انجام دادن یا ندادن آنها پشیمان می‌شوید! 


7 عم 7 
lo ora 5‏ 
۱ ۱ در زمان یکی از پادشاهان. شایعه شد که شاه 
و مرده.شاه به عواملش دستور داد کسی که 
1 شایعه را درست کرده‌پیدا کنند. 
/ پس از جستجو به عامل شایعه پراکنی که یک 
پیرزن بود رسیدند و او را نزد پادشاه بردند. 
پادشاه به پیرزن گفت :جرا شایعه مر گ من رادرست کردی. 
در حالی که من زنده ام!؟ پیرزن گفت: من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دارفانی را 
وداع گفته‌اید..چون هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد. داروغه از همه باج خواهی می کند و 
به همه زور می‌گوید. کاسبها هم کم فروشی و هم گرانفروشی می‌کنند. فساد ودروغ گویی اطرافیان 
شاه را در بر گر فته هیچ دادخواهی هم پیدا نمی‌شود. افراد ضعیف روز به روز ضعیف تر و افراد قوی 
قوی تر می‌شوند. لاجرم فکر کردم شما در قید حیات نیستی و شایعه مرگ شما را پخش کردم. 


انر رک مس 
نه به خاطر اینکه همه چی خوبه» به 


خاطر اینکه تو می‌تونی خوبی رو در rn?‏ 


۳ 


همه چی ببینی و شادی رو خلق کنی... ِ 


وسیع باش... 

دلتنگ که شدی منتظر نباش کسی دل گر فته‌ات رو 

باز کنه. بلند شو و قدمی بردار...دل یک نفر رو شاد کن. ...وقتی دل یه 

نفر رو شاد کنی و بهش قوت بدی, دلت خود به خود باز میشه... شاد میشه... موجی از انرژی خوب 
و مثبت تو دلت شروع به راه افتادن می کنه.الهی که همیشه لبتون خندون باشه, اون دل مهربونتونم 
شاد شاد باشه .پس امروز قول بده که حال يه نفر رو با انرژی خوبی که داری خوب کنی... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 1 ۵ 


الھی آن خواحم که هیچ نخه احم 


۵ علامه حسن زاده آملی 


+« رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و 
میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی: 

نظام | سلامی نسخه پیشرفت برای دنیای اسلام است 
پد د کتر روحانی: انچه | مریکا از منطقه می‌خواهد. 
برت کی الست 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 
ایران دنبال فناوریهای غیر اخلاقی و مخرّب 
نخواهد رفت 

»یا گار گرامی امام: 

ایمان از راه شمشیر به دلها راه نمی‌یابد 

دامنه ناآرامیهای پاریس به بر و کسل رسید 
ظریف وزیر امور خار جه:باز گشت به غنی‌سازی 
حق ایران است 

بز ر گنمایی کشف آبهای زرف استراتژی 
مدیریت مصرف را منحرف می کند 

وزی رارتباطات: گوشی تلفن همراهبه زودی 
ارزان می‌شود! 

#ٍعراقچی معاون سیاسی وزير امور خارجه: به اروپا 
فرصت می‌دهیم, ولی صبر مان بی‌پایان نیست 
رئیس‌جمهوری او کر این: در آستانه جنگ تمام 
عیار باروسیه هستیم 

+ آلمان و فرانسه میزبان کانال مالی اتحادیه اروپا 
با ایران می‌شوند 

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص:اگر تلاشهای 
ظریف نبود. توطته های ترامپ به نتیجه می رسید 
۶ صدهایر ون ده تخل ف از ضو اب ط معماری و 
شهرسازی به داد گاه ارجاع شد 

:امیر حاتمی وزير دفاع: پیام ما به همسایگان 
صلح و دوستی است 

رئیس‌جمهوری دستور کمک رسانی سریع به 
زلزله زد گان کر مانشاه را اعلام کرد 

توزیع بسته‌های حمایتی کار کنان دولت به 
زودی آغاز می‌شود 

آمریکا و ژاپن بر اجرای تحریمهای سازمان ملل 
عليه کره شمالی تا کید کردند 

+دپنتا گون:تر کیه سامانه اس ۳۰۰ "روسی بخرد. 
از تجهیز به جنگنده "اف -۲۵ محروم خواهد شد 
معاون ابوبکر البغدادی در سوریه به دام افتاد 
+ عمران خان نخست وزیر پا کستان: جنگ هند و 
پاکستان کل منطقه رانابود می کند 

سنای آمریکا به خاتمه حمایت دولت ترامپ از 
عربستان در جنگ یمن رای مثبت داد 

ناوهای جنگی ناتو برای حمایت از او کر این در 
مقابل روسیه به دریای سیاه اعزام شدند 

۽ رئیس جمهوری گابن پس از یسک ماه ناپدید 
بودن. در عربستان پیدا شد 


دهواداران سعد حریری نخست وزیر لبنان. 
اکر خیابانهای بیروت راناآرام کرد 


a + 


2 6 آذر ٩۷‏ اطلا 


نات ترکیه‌به دنبال قدرت‌نمایی‌در آفریقا 


'ژرار پرونیه ؛ مدیر سابق مر کز فرانسوی مطالعات 
اتیوپی در ادیس آبابا و عضو مر کز مطالعات جهان 
آفر یقایی در پاریس. در مقاله‌ای به رقابت تنگاتنگ 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و همراه آنان تر کیه 
بر سر نفوذ در قاره آفریقا پرداخته است.اين مقاله 
که در پایگاه تحلیلی اوریان ۲۱"منتشر شده.با 
اشاره به کنفرانس موسوم به "داوس صحرا" در ۳۴ 
اکتبر ۱۸ ۰ که تا حد زیادی تحت الشعاع پرونده 
جمال خاشقجی قرار گرفت. آغاز می‌شود که در آن 
وزیر اول اتیوپی با گرمی کم‌سابقه‌ای با محمد بن 
سلمان ؛ ولیعهد عربستان سعودی, دست داد. 

دو هفته پیش از آن. هم‌پیمان اماراتی محمد بن 
سلمان, پروژه بازسازی و به‌روزسازی بندر "پربرا" 
در "سومالی لند "را آغاز کرد. "سومالی لد کشوری 
است که در جهان به رسمیت شناخته نشده و در 
ساز مان ملل کرش قاره ابوظبی برای آنکه این 
موضوع رادور بزند واین اقدام برایش پیامد سیاسی 
نداشته باشد. سلطان بن سلیمان "مدير کل 
شر کت جهانی بنادر دبی را که شر کتی شبه حکومتی 
است به مراسم افتتاح این پروژه فرستاد. این بدان 
معنا بود که این نه به رسمیت شناختن این منطقه که 
فقط یک سرمایه گذاری است. 

از این دو اشاره گنگ چه می‌شود فهمید؟ اینکه نزاعها 
در جهان عربی و اسلامی بازتابهایی فراتر از جهان 
عرب دارد که سر تاسر قاره آفر یقا رادربر می‌گیرد. 
اتفاقی که در ۵ ژوئن ۱۷ ۲۰ میان عر بستان سعودی 
و هم‌پیمانانش با قطر و دوستانش رخ داد معمولاً یک 
شکاف در جهان عرب دانسته می‌شود. بهار عربی" 
خطری برای قدرت بزرگ و البته شکننده عربستان 
بود. همان‌طور که جنبش سوسیالیستی ناصری 


آینده ما کرون و جلیقه زردها 


در شرایطی که سخنگوی جلیقه زردها شرایط فر انسه 
را شرایط جنگ داخلی توصیف کرده آینده ما کرون 
به‌عنوان قد ر تمند ترین رهبر آینده اتحادیه اروپا 
تحت‌الشعاع درگیری با معترضان قرار گرفته است. 
سال گذشته. امانوئل ماکرون ؛ رئیس‌جمهوری 
فرانسه در گفت و گوبااشپیگل گفته بود: "فر انسوی‌ها 
می‌خواهند یک پاد شاه انتخاب کنند اما این راهم 
می خواهند که بتوانند هر گاه که خواستند. او را 
سرنگون کنند... پس باید آماده باشید که تحقیر 
شوید و مورد توهین و تمسخر قرار گیرید؛ این 
طبیعت فرانسوی‌هاست." 

در ماه سپتامبر هم نظر سنجی‌ها نشان می‌دادند که 
میزان محبوبیت امائوئل ما کر ون, به تنها ۲۹ درصد 
رسیدهاست واو اکنون با موجی از اعتراضات خیابانی 
مواجه مواجه شده است:اعتراضاتی که رسانه‌های 
غربی از آنهابه‌عنوان جنبش جلیقه‌زردها" یاد 


شا 


و سپس انقلاب اسلامی در ایران تهدیدی برای 
عربستان بود. اسلام انقلابی و دمو کراسی لیبرال که 
از سال ۲۰۱۱ در جهان عرب در حال رقابت‌اند. هر 
دو خطری بز رگ برای سلطه دینی افراط گرایانه 
در عربستان شمرده می‌شوند. کشوری که همچنان 
پایه‌های قبیله‌ای دارد و جریانهای بنیاد گرای سلفی 
تکفیری منطقهای در آن قدرت دارند. اماقطر و 
همپیمنان عمی‌اش, این وترکیه چنین قرائ از 
حوادث نداشتند. رقابت آنان با ریاض که بخشی از 
ان ابعاد ایدئولوژیک داشت. به رقابت روزافزون 
جغرافیایی -سیاسی در قاره آفر یقا انجامید. 
ایستگاه اول: سودان 

خارط وم در عملیات دخالت ریاض در یمن که 
از سال ۲۰۱۵ اغاز شد به علل اقتصادی در کنار 
عربستان ایستاد. سودان البته ارتش خود راد ر گیر 
ماجرا نکرد و فقط یک گروه شبه‌نظامی متشکل 
از قبایل عربی راذیل عنوان نیروهای حمایت 
فوری" به یمن فرستاد. این گروه دستورات خود 
رانهاز وزارت دفاع که از دستگاه امنیت و امنیت 
ملی سودان می گیرد واین دستگاهها از آن به جای 
نیر وهای سر کوبگر در دارفور استفاده می کنند. این 
کول رای کے اا سفر وتان 
غير نظامی دانسته شده است. 

نیروهای سودانی فقط در جبهه شمالی به کار گرفته 
شدند و آنجا هم تلفات شدید دادند و هیچ پیروزی 
بر نیروهای انصارالله به دست نیاوردند. خارطوم 
از حضور خود در جنگ یمن ناراضی است. زیر ا از 
ریاض وعده کمک ۵ میلیارد دلاری گرفته بوداما 
آنچه تا کنون پرداخت شده بسیار کمتر از این مبلغ 
است. "محمد عمر البشیر ؛ رئیس جمهور سودان, 


می کنند. واشنگتن پست می‌نویسد: "اکنون مخالفان 
ماکرون چه در منتهی‌الیه چپ سیاسی و چه در 
منتهی‌الیه راست سیاسی از جنبش جلیقه زردها 
حمایت می کنند واين کار رابرای آنکه سیاسی 
خوانده شده و رد شوند. آسان‌تر می کند." 

وقتی که رئیس‌جمهور فرانسه به این برهه از 
ریاست‌جمهوریش می‌رسد. دیگر محبوبیست 
چندانی ندارد و این روندی است که سابقا هم وجود 
داشته است. اما همین روزنامه تا کید می کند که 
جامعه‌شناسان و فعالان ضد فقر می گویند که بخشی 
از سرخورد گی جلیقه‌زردها واقعی است و بر آمده 
شهرهای بز رگ و مرفه این کشور است. 

شکل گیری جلیقه‌زردها به ماه مه گذشته باز می گردد 
که با امضای یک طوم ار اینترنتی برای کاهش قیمت 
سوخت‌های فسیلی آغاز شد هر چند که تاهمین یک 


باهدف بالا بردن توان خود در چانه‌زنی دربرابر 
عربستان دراواخر دسامبر ۱۷ ۰ از "رجب طیب 
اردوغان ؛ رئیس جمهور تر کیه» استقبال کرد. 
اردوغان در ژوشن ۲۰۱۷ برای نجات قطر وارد 
عمل شده بود. آن زمان محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان. با جدیّت در پی سرنگونی "تمیم بن حمد ؛ 
امیر قطر, بر آمده بود و اردوغان یک گردان کوچک 
نظامی را با صد ور مجوز شلیک به دوحه فر ستاده بود. 
این اقدامی بازدارنده در برابر تلاش ریاض بود. 
اردوغان از آن زمان در پی تقویت پیمان خود با 
سودان بود. او عملاً شهر ساحلی "سواکن "را از 
سودان گرفت و پرچم تر کیه رادر آن برافراشت و 
همراه‌با رئیس جمهور سودان به انجا رفت و وعده 
داد که شهر را بازسازی خواهد کرد . اقدامی که نه 
برای آمریکایی‌ها جالب بود نه برای عربستان. 

از لیبی تااتیوپی 

حضور نیر وهای دشمن انصار الله و دشمن قطر دراریتره 
به یک واقعیت عملی تبدیل شده است. این نیروها در 
بندر "عصب بان گاه نظامی دارند و می‌توانند فعالیت 
خود رابه "بربرا" در سومالی‌لند نیز بکشانند. انصارالله 
یمن از همین الان اعلام کرده‌اند که هر گونه تجمع 
نیر وهای اماراتی در بربرا را هدف حملات نظامی خود 
قرار خواهند داد. این تهدید در مرحله کنونی در حد 
حرف است, اما سابقه حملات موش کی انصارالله به 
شهرهای عربستان سعودی را نباید از یاد برد.از سوی 
دیگر اماراتی‌ها به پیش‌روی خود در ساحل آفر یقا 
ادامه می‌دهند. آنان توافقنامه دیگری نیز با منطقه 
خودنختار بات دربندر بوضاضو بر شل هند 
امضا کر ده‌اند. در جنوب این منطقه, در مگادیشو" 
تر کهاپایگاه بزرگی بامراکزی برای تجمع هزاران نفر 
ساخته‌اند. در این میان. حکومت سومالی به ریاست 
جمهوری "محمد عبدالله محمد" که مشروعیت 


ماه‌پیش, عملانه این طومار مورد توجه قرار گرفت 
ونه اعتراضی حول آن شکل گرفت اما پس از آنکه 
این طومار در اواخر ماه‌اکتبر در نشریه 'لوپاریزین" 
انعکاس یافت. مورد توجه قرار گرفت و کم کم در 
شبکه‌های اجتماعی به یک ح رکت اعتراضی تبد یل شد 
که امروز خیابان‌های پاریس و برخی دیگر از شهرهای 
فرانسه را می‌نوردد. جلیقه زرد نیز نشانه‌ای از تقاضا 
برای کمک به‌هنگام خرابی خود رو یا شرایط اضطراری 
است و به یک قانون راهنمایی و رانندگی بازمی‌گردد. 
در واقع جلیقه‌زردها بیشتر شهروندانی هستند که 
با وجود کار و درآمد. در گذران زندگی و معاش 
خانواده‌هایی که در حومه شهرهای بزرگ يا مناطق 
روستایی زند گی می کنند و برای رفت و آمد وزند گی 
روزمره به خودروی شخصی وابسته هستند. 

به نوشته رسانه‌های اروپایی. جلیقه‌زردها خود 
هرچند که طیف‌های مختلف سیاسی از راست تا 


بین‌المللی دارد میان ۱0 
و اتیوپی و هم‌پیمان شدن با ریاض در تردید است. 
هنوز تکلیف این کشور معلوم نشده و مزدوران اماراتی 
و قطری درون دستگاه امنیت سومالی و حتی ارتش 
سومالی درحال جنگ و گریز هستند.عنصر دیگری 
که در این جولانگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس در 
شاخ آفریقاوارد شده‌مصر است. قاهره نگران از ساخته 
شدن سد النهضه "در اتیوپی و تأثیر آن بر منابع آبی 
مصر از طریق امارات سراغ اریتره رفته است. 

در پی سفر اردوغان به سواکن و تحویل گرفتن " 
مکانی برای پایگاه نظامی‌اش در سودان, در ژانویه 
۱۸ ۰ یر وهای نظامی مصر مخفیانه وارد اریتره 
شدند تا در نقطه مرزی مشتر ک میان سودان و 
اتیوپی و اریتره مستقر شوند. این نیر وها که شمارشان 
اند ک اما توان نظامی‌شان بالاسست. با رزمند گان 
پیمان ضد اتیوپی که اریتره تأسیس کرده‌ونیز 
رزمند گان جبهه شرقی ضد سودان همراه شده‌اند. 
در این میان در ٩‏ ژوئن ۲۰۱۸ اریتره و اتیوبی 
توافقنامه صلحی امضا کر دند که به موجب آن هر 
طرف متعهد به توقف کمکهای خود به نیر وهای 
مخالف طرف دیگر شد.سودان ومصر نیز در نشست 
سران اتحادیه آفریقا در ژوثبه ۲۰۱۸ کوشیدند که 
اختلافاتشان را کم کنند. با این همه معلوم است که 
پیروز میدان اتیویی است که همچنان به ساخت سد 


چپ از آنها حمایت کرده‌اند. 

اعتراضات جلیقه‌زردها پس از آن جدی شد که 
دولت فرانسه تصمیم گرفت از ابتدای سال :۲۰۱٩‏ 
مالیات بر گازوئیل و بنزین را افزايش دهد. براین 
اساس. هر لیتر گازوئیل ۶۵ سنت و هر لیتر بنزین 
۹ سنت افزای ش قیمت خواهند داشت. ۶۰ 


سوخت بازمی گر دد و ۴۰ درصد دیگر نیز بر اساس 
قیمت جهانی نفت تعیین می‌شود. 
بتابر ای ین اینگونه بود که پاریس دجار بحران شد و 
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النهضه ادامه می دهد. 

غرب اریتره تنها میدان نزاع میان قاهره و خار طوم 
نیست. هردوی این کشورها در جنگ جاری در 
لیبی نیز حضور دارند. سودان از حکومت "فایز 
| السسراج"وزیر اول در طرابلس, حمایت می کند و 
| مصر از حکومت ژنرال "خلیفه حفتر " در بنغازی. 
آن سوی شاخ آفریقا 

فتنه" کنونی از شاخ آفریقا که به صورت سنتی 
محل نفوذ شبه جزیره عربی بوده فراتر رفته است. 
در ژوئن ۲۰۱۷ کشورهای موریتانی و نیجر و چاد و 
تال میت OEE‏ ویخری روا 
دیپلماتیک خود رابا قطر قطع کردند. همزمان 
کشورهایی مانند سیرالئون و غنا در پی افتتاح 
سفارت قطر در خاک خود بر امدند. 

آیا این شمه دیپلماسی با اهداف اقتصادی است؟ آری: 
اما فقط این نیست.مالی و بور کینافاسو تاکنون حاضر 
نشده‌اند که روابط خود راباقطر قطع کنند.از آن 
سوی, رئیس جمهور چاد برای تصمیم به قطع روابط با 
فطر بهانه سیاسی مهم ی ذارد: 'تیمان ارذمی" مخالف 
اصلی دولت چاد. در قطر به سر می‌برد. 

این فتنه فقط میان قدرتهای مستقر در جهان عرب و 
مخالفان اسلام‌گرای آنها نیست. بلکه از این فراتر به 
وضعیتی رسیده که آینده تجدد در جهان اسلام راتعیین 
می کند. همچنین این را که در آینده متحدان جهان 
اسلام چه کسانی خواهند بود.این رقابت شدید که 


در ژوئن ۰۱۷ ۲ به اوج خود رسید. در قالب اختلافات 
استراتژیک میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
بروز کرد و پس‌لرزه‌های آن به همه رسید و باعث شد 
که بسیاری اسیر آن شوند: بخش بز ر گی از قاره آفریقا 
وبرخی کشورهای تأثیر گذار در منطقه مانند فرانسه 
و دیگر اعضای دائم شورای امنیت. موضوعی که این 
کشورها خودشان هم بدان آ گاهند. ۰ 


حالا وضع به گونه ای است که سخنگوی جنبش 
جلیقه زردهابه نشریه آمریکایی تایسم می گوید: 
"شرایط شبیه شرایط جنگ داخلی‌ست. ما کرون 
مسئولیتی بز رگ بر گردن دارد ای دور بت 
را آرام کند ویا بر آتش موجود بیفزاید." 

ماکرون و آینده‌اش 

اما آنچه کمتر در این میان مورد توجه رسانه‌ها قرار 
می گیرد. آینده امانوئل ماکرون است. او خود رارهبر 
آینده اروپا می‌داند چرا که انگلستان در حال خروج 
از اتحادیه ارویاست و مر کل نیز مدت زمان زیادی 
در قدرت نخواهد بود. این در حالی است که ماکرون 
تنها ۴۰ سال دارد و می‌خواهد مرد اول اتحادیه 
اروپا باشد. اتحادیه‌ای که به آن جدا اعتقاد دارد.اما 
ماکرون اگر نتواند قدرت رهبری خود را در داخل 
کشورش اثبات کند. نمی‌تواند انتظار داشته باشد که 
و جایگاهی برای در نظر گرفته 
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شعید ه شیر 

.در جند ا اخ ر در طول چند ده‌سال اخیر 
بی سابقه بوده و البته افزایش قیمتهای عمومی در بازار, به طور طبیعی این 
۳ 1 راهم دح ایر قراز داده است. ولی آنچه غیرطبیعی به نظر 
نی بررگی از حداقلهای خوراک خانواده‌های 
را ر سرا را ار سفرههای ستتی ایرانی دور کرد این 
سفره‌ها به رنگ سفید لبنیات. دلخوش مانده بودند و حالا با افزایش بیش از 
صد در صدی محصولات لبنی که همچنان ادامه دار د و بهای بر خی از تولیدات 
۰ که ا ان در آینده‌ای تر دیک بالبتیات 
هم وداعی بی‌سابقه داشته باشد! قبل از این افزایش قیمت. مطابق اعلام وزارت 
( ۳ ی کنورهای آروبایی‌هم کمتر بود که‌اينالبته ناشی از اشکال در 
الگوی مصر ف ایرانی بود که چندان اصراری به مصرف شیر و لبنیات نداشت 
و نتیجه‌اش کمبود کلسیم و پو کی استخوانهایی است که در میانسالان و بویژه 
بز رگسالان ایرانی. کاملاً معمول و مشهود است :ورت آموزش ویروزش 
هم هر از گاه تلاشهایی می کرد برای تبلیغ و ترویج مصرف شیر میان کود کان 

ات "۳۳ r r r ۳۳" ۳۳" r‏ "۳۳ شا 


ده‌میلیون» برای دور زدن تحریم 

در حالیکه طی چند روز آینده اطلاعات بیشتری از جزئیات قانون 
پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتشر خواهد شد. از انچه تا کنون به 

خارج از دیوارهای دولت راه پیدا کرده اینطور پیداست که تحریمهای ایالات 
متحده آمریکاء برنامه ریزان بودجه ایران راقانع کرده که در سال آینده تولید 
نفت و فروش آن به حدود نصف کاهش پیدا خواهد کرد و یکی از نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی از پیش بینی فروش روزانه اند کی بیش از یک میلیون 
بشکه نفت در قانون گفته و همین نماینده و رئیس جدید بانک مر کزی 
هم.نرخ فروش ارز در داخل را در قانون بودجه. حوالی ۰۰ ۵۵ تومان گفته‌اند 
ار رس ی بودجه‌در مجلس شورای اسلامی 
طی دو ماه آینده تغییر نکند که احتمال تغییر چندانی هم در آن نیست, دولت 
در پیش‌بینیهای واقع بینانه خود برای سال ۱۳۹۸ اینطور فرض کرده که 
راهی برای فروش نفت و به دست آوردن ارز بیشتر از این طریق نخواهد یافت 
او رابه نصف کاهش خواهد داد واز طرف 
دیگر برای کنترل تورم و جلو گیری از افزایش بیش از پیش قیمتهاء نرخ تبدیل 
<> ۱ کے ۱ ع گرفته که هم باعث ایجاد تورم و گرانی تشود 
وهم بتواند با صر فه جویی فراوان. تا حد امکان نیازهای ریالی خود راهم از 
۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ 9 
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جح ے 
i‏ یک فرصت خوب سیاسی 

» در روزهایی که شروع تحریمهای آمریکا علیه ایران اگر با تدبیرء هوشیاری و 
تلاش فر اوان ایران و ایرانیان مواجه نشود. می تواند گرههای سختی در معیشت 
مر دم ایجاد کند.در کمال تعجب وتاسف. جدال چند ساله دو جناح سیاسی در 
رآ اک وضبربه زدنها نتیجه ملموسی برای 
ایرانیان به چنگ آید.یک جناح باصدای‌بلند گروه‌دیگر رامتهم می کند که به راه 
انداختن‌برخی موضوعات حاشیه‌ای‌مانند ورودزنان‌به ورزشگاههاوتغییر شرایط 
حجاب. در حال پوشش دادن و مخفی کردن ضعفهای مدیریتی و البته افتادن در 


٤ ۱ ۸‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 
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و 


ایران که بسیاری اوقات با کمبود بودجه مواجه می‌شد و بلافاصله ادامه این 
تبلیغات را متوقف می کرد. از این به بعد اما افزايش قیمت حدود سه برابری 
خواهد کرد چرا که ملاحظه روند ادامه دار افزایش بهای لبنیات در ایران ممکن 
است تا چند ماه دیگر چنان موجب گرانی شود که برخی فر آورده‌های لبنی به 
طور کامل از سفره‌های مردم ایران خارج شوند. عجیب تر اینکه تا قبل از این؛ 
دولت وبرخی مراکز نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های 
جهاد کشاورزی و صنعت و معدن هر گاه جهش و تحر کی در قیمت لبنیات 
ایجاد می‌شد. بلافاصله به میدان می آ مدند و از طریق ستاد تنظیم بازار ونرخ 
خوراکی خانوار می گرفت و حمایتهایی هم از کارخانجات تولید فر آورده‌های 
لبنی انجام می‌شد تا آنها هم انگیزه و توان ادامه کار داشته باشند. این بار اما 
تنهاخبری که از سازمان تعزیرات حکومتی بیرون آمد. این بود که طی روزهای 
گذشته, چندین شر کت تولیدی لبنیات جریمه شده‌اند و مجموع این جریمه‌ها 
به حدود یکصد میلیارد تومان می‌رسد. ولی در این باره این جریمه سنگین چند 
ده میلیاردی جهاثری در کنترل رفتار این واحدهای تولیدی داشته, حرفی 
r ۳ r r 1 r ۳" r ۳" ۴ r r‏ 


طریق فروش این ارز تامین کند.حال که به این سرعت تحریمهای ترامپ علیه 
۱ ا را ال اده د سای ایران به‌ارزرااز طریق فروش 
نفت به نصف کاهش دهد. بهترین موقعیت فراهم شده تا یکی از مهمترین 
منابع درآمدی ارزی ایران که کمترین تاثیر راهم از تحریمهای آمریکا بر 
خود احساس کرده.هر ساعت نسبت به ساعت قبل» گستر ش یابد تا بتواند 
بخشی از کاهش فروش نفت رابا کمترین زحمت و هزینه جبران کند. چند 
روزی است که روند قانونی تبدیل سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به 
وزارتخانه گردشگری و میراث فرهنگی نیز به پایان رسیده و این وزارتخانه 
جدید با وزیر جدی دش باید بتواند در شرایط تحریم برخی ملاحظات و 
ر دش گر به اران راکنار یگ ذارد وحال که 
ا ا E e‏ و 
دام بر خی نهادهای بین‌المللی است که منافع ایران رادر آینده‌منهدم خواهد کرد و 
مثال بر جام راتکرار می کنند واز ضعفهای آن می گویند و گروه‌مقابل پاسخ می دهد 
که جناح رقیب با مخالفت با پیوستن ایران به برخی نهادهای بین‌المللی و گسترش 
ا ر کرد ں یر خی سوداستفاده‌های‌مالیو 
حمایت از پولشویی است. کار به آنجا رسیده که در این دعواء هیچ ملاحظه‌ای در 
فاش نشدن اسرار ایران هم نیست والبته دور از ذهن نیست که این لجن پاشیدن 


pr 


زده نشد. اینطور که از ادامه تولید و افزایش قیمتها فهمیده می‌شود. 
ظاهر ا تولید کنند گان چنین جریمه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌اند 
وبه تولیدات گران قیمت خود ادامه داده‌اند.علت این نابسامانی هم 
چندان معلوم نیست. از طر فی محصولات لبنی: وابستگی شدیدی به 
ارز ندارند که چند برابر شدن بهای ارز اثری مستقیم در بهای لبنیات 
بگذارد و از طرفی رئيس اتحادیه دامداران معتقد است» عرضه و تولید 
شیر در داخل کمتر نشده ولی رئیس اتحادیه تولید کنند گان محصولات 
لبنی»افزایش بهای شیر و مواد بسته بندی را از علتهای جهش بهای 
لبنیات می‌داند.یک عامل پنهان مانده دیگر هم در این معادله عجیب 
ظاهر آ دخالت دار د که دستگاههای نظار تی و دولت هم شاید به عمد در 
مورد آن سکوت کرده‌اند.اینکه پس از افزایش سه تا چهار برابری بهای 
ارزهای خارجی و سود آور شسدن صادرات محصولات از ایران. برخی 
تولید کنند گان شیر ایرانی رابه شیر خشک و برخی محصولات دیگر 
تبدیل و به خارج از ایران صادر می کنند. به این تر تیب این کالاء هم ارز 
وارد کشور می کند و هم سود خوبی به جیب تولید کننده و صادر کننده 
واریز می کند و دولت هم در این شرایط کمبود ارز. کم خوشحال نیست 
از اینکه راهی برای فروش کالای ایرانی به خارج و ورود ارز به داخل باز 
شده است وبه این ترتیب شیر کمتری به بازار داخل عرضه می‌شود و 
قروز که می گذ رده عرص هره بازارداغل قیست روک را تر 
می‌بر د. معادله سختی است که هنوز پس از چند ماه دولت توانی برای 
حل آن نداشته و ظاهر ‏ رضایت داده به قیمت رسیدن شیر کمتر به 
<<« 
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خارجی با خرج کردن چند دلا ر می‌توانند از امکانات بسیاری در ایران‎ 
در مقایسه با دیگر کشورها بهره‌مند شوقد اثر تحریمها رااز این طریق‎ 
به حداقل برساند. در صنعت گردشگری جهان, نرخ اجاره یک شبه‎ 
برای یک اتاق در یک هتل کاملاًمعمولی و سه ستاره حدود یکصد دلار‎ 
است. این روزها ولی گردشگران خارجی با پرداخت همین یکصد دلار‎ 
برای یک شب. می توانند به لو کس ترین هتلهای ایران که با بسیاری‎ 
هتلهای درجه اول جهان برابری می کند وارد شوند و به همین نسبت‎ 
بقیه مخارج برای گردشگر خارجی در ایران کاهش یافته و در مقابل»‎ 
جاذبه‌های گردشگری ایران هیچ کمتر از گذشته نیست. کافی است‎ 
این وزارتخانه به همراه هزاران آژانس گر دشگری و فعالان این صنعت‎ 
در بخش خصوصی همت کنند و با تبلیغات و باز کردن راه برای ورود‎ 
هر گردشگر خارجی به ایران.بتوانند در سال ۱۳۹۸ پای حدود تنهاده‎ 
میلیون نفر از هفت میلیارد جمعیت جهان را به ایران باز کنند و آن ده‎ 
میلیون گردشگر. هر کدام تنها ۲ هزار دلار در ایران خرج کنند. همین‎ 
یک گام خواهد توانست تمام کاهش فروش نفت ایران را جبران کند‎ 
و بیش از گذشته به ایران ارز وارد کند و رفاه و اسایش مردم ایران را‎ 
در اندازه گذشته حفظ کند.‎ 
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به صورت رقیب. نه از سر خیر خواهی برای ایرآن که برای‌نزدیک شدن‎ 
به صندلیهای‌مجلس در انتخابات سال آیندهوانتخابات‌بعدی ریات‎ 
جمهوری است.فرصت مناسبی است تااگر کسانی می‌توانند.بااتکابه‎ 
شرایط خاص اقتصادی و سیاسی» یکبار برای همیشه» مسیر نزاع سیاسی‎ 
درایران رابه راه رقابت قانونمند احزاب در چارچوب قانون اساسی تبدیل‎ 
کنند وایرانیانی که قصد شر کت در انتخابات آینده دارند هم نام آنهایی‎ 
را که هر روز بر آتش این نزاع سیاه اضافه می کنند. در خاطر داشته باشند‎ 
و مانع از رسیدن کسانی به اهدافشان شوند که حاضر ند هر هزینه‌ای رابه‎ 
ایران و ایرانی تحمیل کنند ولی خود شان در نزد یکترین فاصله باصندلیهای‎ 
قدرت در ایران بنشینند.‎ 


یک قر ص نان و این همه تخیر ! 


نمی‌دانم در کشوری بااین ثروت خداداد و با این وسعت امکانات بالقوه و بالفعل, 
رام ریس روا وق سوق کار ا وار ان و 
نمی‌دانم آیا مدیران نمی‌دانند. تعویق در پرداخت دستمزد قشر زحمتکشی که 
در آمدشان, روزانه به کذیمین و عرق جبینشان وابسته‌است. در حکم ابی‌ست که در 
ےک ای با راو غل وی © 

در میان دیگر عجایبی که در این سالهافراوان شاهدش هستیم و دیگر از تکرارشان 
تعجب نمی کنیم. تأخیرهای چندماهه و گاه سالیانه در پرداخت دستمزدهاست. تصور 
این نکته کافی‌ست تا به تصد یقش بینجامد. که فر دی که روزمزد است و سر مایه در 
گر دش ندارد. به راحتی سفره شبش خالی از نان می شود و چاشت صبحگاهش. فر ار 
حجال تآمیز از حانه. آبااین خجالت برای مدیران کافی‌نیست تااز عداشرم کنند و 
به شکرانه سفره‌های فانتزی که برای فرزندانشان می گسترند. غم نان زیر دستانشان 
رانیز بخورند؟ در کشور پهناور و جواهر خاک ایران, خواه تحریم خارجی باشد یا 
بان دای بحران ایت در مد برت است کهایگونه بح ران می افر ید دوات 
ای کر رها کے ا ار ار ات مل سار رز 
جیب همه ملت پرداختهایی کرد و تا حدودی سر وصداها را فرونشاند. فکر می کنم 
انم ک هو رواد ارت وان را خواه هار فرارها دا 
شد تا بخشی دیگر از همین ملت آرام بگیرد. اکنون نیز آماده است از جیب او و 
توسط دولت. حقوق معوقه کار گر روزمزد نیز پرداخت شود؛ مگر دولت از ارث 
پدری‌اش می‌خواهد بپردازد که در برابر تظلم وحقوق‌خواهی کار گران این پا و آن پا 
می کند؟ البته اگر مدیران ما مدیر بودند و بسیاری‌شان در جای خود به صلاحیت و 
کفایت نشسته‌بودند. نه لازم می آمد خزانه کشور. که متعلق به احاد ملت است. در 
حکم بیمه ور شکستگی چند ناکار آمد اقتصادی هزینه شود و نه اصولاً کر به جایی 
می کشید که گردش پول در دست غیر اهلش جاری گردد. لیک وقتی کار به بن‌بست 
می‌رسد. عجالتاً باید ببست رابه هر طریقی گشود؛ نان سفره زحمتکشان روزمزد 
بر هر ارزش وآرمان و شعار دیگری ترجیح دارد؛ می گویم که گفته‌باشم؛( و البته هیچ 
قرابت نسبی و سببی و فکری هم با مر حومان مار کس و انگلس ندارم!). 

ی اده ا ھا ماعرای اخیر کار کان کر رر انا و توا 
محترم آن منطقه با همدلی وهمدردی با کار گران گفتند صدای تظلم را شنیده‌اند 
و به مسئولان مربوطه منتقل کر ده‌اند! نمی‌دانم این مقدار مسئولیت پذیری از سوی 
یک استاندار با مسئولیت یک خبرنگار و یا روزنامه‌نگار چقدر تفاوت دارد!؟ تعریف 
"مسئولان مربوطه چیست؟ واین مسئولان رادر کجا باید جست؟ اگر والی یک 
استان که‌نامش اق ر ر رک است: استان ارا او در در رون رف از مشکلات 
منطقه حکمرانی اش در جست و جوی مسئولانی دیگر در مر کز و پایتخت باشد.لابد 
پایتختیان نیز باید در پی نبش قبر پادشاهانی باشند که مرزهای‌ایران را تا توران 
ترس دادند و این مقدار نان خور در این کشور درست کردند؛ نیز به روح آنانی که 
در گلستان و تر کمانچای حاتم بخشی نمودند. درود فرستند. که سر بخش عظیمی از 
نان‌خورهای این سر زمین را به طاق کشور دیگری کوبیدند! 

هیهات! که دلها سخت شده و گوشها سنگین و عاطفه‌ها سست و مسئولیتپذیری 

ِ تر؛ وگرنه یک مدير مسئول در یک منطقه و مدیران مسئول در یک کشور. 
چگونه می‌توانند شب سر بر بالش بگذارند و بخوابند و صبح به "هانی هاشان بر سر 
میز گرم صبحانه سفارش کنند که میاداآمروز در سالن اسکیت مد رسه بی احتداطی 
O‏ ی و پدرش از 
کا ا ااا ارا کک اا في اا سمنلا 
ما که انشاء این هفته‌مان راهم نوشتیم؛ برای شما و آنان آب نیاورد. برای من که نان 


می‌آورد. > آن هم نه به تخیر و تعویق! 
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دیدنی‌هایایران 


تالاب‌استیل 


تالاب استیل در نزدیکی آستارااز تالابهای دایمی استان گیلان است که به 
سبب وجود درختان توسکای قشلاقی درون آب و موقعیت جغرافیایی آن, 
جاذبه ای زیبا برای استان گیلان محسوب می‌شود. این تالاب در ۷ کیلومتری 
شهر استارا و در حاشیه جاده رشت به استارا قرار دارد. 

این تالاب ۱۳ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته. در مجموع 


ستای اة 
روستای بالقلو 

روستای بالقلو از توابع شهر ستان ساوه در استان مر کزی است و در ۵۰ 
ای را ار را ات 
هوای معتدل, مناظر و زیباییهای منحصربه فرد. طبیعت زیبا و باغات سر سبز 
میوه و اما کن مذهبی باعث شده است که این روستا به یک مقصد گردشگری 
تبدیل شود. حدود ۱۰۰ انفر در این روستازند گی می کنند و مردم به زبان 
تر کی آذربایجان با لهجه مشابه تر کی شاهسونی صحبت می کنند. 

بالقلو یکی از زیباترین و کهن ترین روستاهای شهر ستان ساوه به شمار 
می‌رود. واژه بالق در زبان تر کی به معنی ماهی است. نام روستا هم از ماهیهای 
چشمه بز رگ روستا گرفته شده است. بز ر گترین و پر آب‌ترین چشمه 
شهرستان ساوه نیز در این روستا واقع شده‌است. چشمه بالقلو در منتهی‌الیه 
روستای بالقلو قرار دارد و از زیباترین جاذبه‌های طبیعی این منطقه است که 


٤ ۱ ۱۰‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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۸ هکتار مساحت دارد و آب آن از نوع شیرین است. منبع آب این تالاب 
از بارشهای باران و به اعتقاد مردم منطقه بخشی از آن هم از چشمه‌های 
بستر آن تامین می‌شود. ضلع غربی تالاب. پوشیده از جنگل و پوششهای 
سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره 
بسیار جالب توجهی را به وجود آورده است که در بهار و تابستان استراحتگاه 
ان ل هر اه ان هر 
و جوجهآوری این پرندگان در این تالاب است. این تالاب طبیعی جایگاه 
پرند گان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مر کزی, ماورای خزر 
و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند که مهمترین آن چینگیر 


چشم‌اندازی دلنشین دارد و گردشگران بسیاری را بویژه در فصل تابستان به 
ود جلی می کد جریان آی این جذسمه جدود + در 
یک سفره‌سنگی قلیان می کند و از پس از خروج وارد یک حوضچه می‌شود. این 
حوضچه نیز زیبایی چشم‌نوازی دارد و اطراف آن بسیار سر سبز و خیره کننده 
است.از اب این چشمه برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود. محصولات 
کشاورزی این منطقه معمولاً گوجه‌سبز. گر دو انگور. آلبالو شاه‌توت وبلال 
است. از دیگر جاذبه های روستاء بنای امامزاده نوح بن موسی کاظم (ع) که 
یا ار ارت تپرستان ماوت قدمت بای اولیه , کنید ای 
به دوره صفوی و گنبد مخروطی آن به ابتدای دوره قاجار باز می‌گردد. 
کاشکاری فروزه‌ای ايی کند در سال ۱۳۷۰ اسام LCC‏ 
۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. وجود گنبد. قبه, بار گاه و 
مار فده ماراق و عاد نارای 
ی رو دقر ای ای م ود ارح کک ار مت داه 
و گذراندن ۵۰ کیلومتر به غرق آباد می‌رسید. از این شهر ۴ کیلومتر دیگر به 


نوک سرخ است. 

از دیگر ویژگیهای این تالاب این است که چون ریشه درختان این 
تالاب در آب قرار دارد. همواره در پهنای تالاب جابجا می‌شوند 
و حر کت می کنند. به همین علت. تالاب استیل به تالاب درختان شناور هم 
معروف است. 

در دهه گذشته این تالاب هم همانند بسیاری از تالابها و دریاچه های دیگر 
کشورمان بامشکل جدی کم آبی روبرو بود. استفاده بی‌روسه از آب این 
زیستگاه طبیعی برای آبیاری شالیز ارهای منطقه آستارا مشکل مهم و اساسی 
به شمار می‌رود. اما خوشبختانه با بارش بی‌سابقه باران در حدود ۴سال قبل. 


روستای سباهکشان 


سیاهکشان از روستاهای توابع شهر رودسر در استان گیلان است که در 
۵ کیلومتری جنوب بخش رحیم آباد در ناحیه کوهپایه‌ای منطقه اشکورات 
قرار دارد .این روستا از شمال به روستای پلام. از جنوب به روستای دیورود. 
از شرق به روستای نيلو و از غرب به دیواره صخره‌ای محدود می‌شود. جمعیت 
این روستا ۸۰نفر است که | کنون حدود ۳۸ نفر در روستا ساکن هستند و 
دیگران و بویزه جوانان برای تحصیل و کار به شهرهای دیگر مهاجرت کر ده‌اند 
کاک رن ارات کاک اه 

رودخانه ای به نام پلرود از میان روستا می گذرد که آن رابه دوبخش 
تقسیم کرده است. این دو قسمت توسط یک پل به هم متصل هستند. قسمت 
شرقی روستا را سیاهکشان و قسمت غربی را نیلو پردسر نامگذاری کرده‌اند. 
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وسعت تالاب استیل تا حد زیادی بهبود پیدا کرد. 

این تالاب یکی از پنج منطقه نمونه گرد شگری استان گیلان است. از وی ژگیهای 
مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور و ارد ک ماهی است. این 
تالاب در مجموع میزبان بیش از ۸۰نوع گونه گیاهی و جانوری است که برخی 
ار ی ار 

همچنین قرار گرفتن این تالاب در بین جاده و کوه اسپینه و همسایگی با هتل 
بین‌المللی از جاذبه‌های توریستی آن است. همچنین امکان ماهیگیری و قایق 
سواری روی تالاب برای گردشگران فراهم است .محیط زیبای تالاب استیل 
در همه فصلها و بخصوص پاییز بسیار تماشایی است. 


اما به طور کلی هر دو به اسم سیاهکش ان شناخته می شوند. بخشهای شرقی 
وغربی روستا هر دو به بالا محله و پایین محله تقسیم شده‌اند. بیشتر مرد م 
روستابه کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و برخی دیگر به پرورش مرغ 
و ماهی روی آورده‌اند. 

تنها حدود ۱۲ خانه در این روستای خلوت وجود دارد که ۷ خانه در بخش 
شرقی و بقیه در بخش غربی واقع شده‌اند. چشمه آب معدنی در فاصله یک 
کیلومتری جنوب روستا از جمله دیدنیهای این منطقه است که مسافران و 
گردشگران زیادی برای استفاده از آن به این منطقه سفر می کنند و عقیده 
دارند که برای درمان درد معده مفید است. را قدیمی رحيم آیاد به اشکورات 
از کنار رودخانه پلر ود و وسط روستا عبور کرده است. 

قسمت صخره ای پلام تا سیاهکشان این راه و دست نوشته‌های باقی مانده 
از دوران قدیم روی صخره‌ه ای آن قابل توجه است. از دیدنیهای تاریخی 
منطقه, محوطه جور محله سیاه کشان مربوط به دورانهای تاریخی پس از 
ااا را اتود ار لاا 
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مادراهای واقعی فارجی 


۱ مترجم:مریم نیک‌پور__ 
maryanikpour@gmail.com |‏ 


پت سال تام سیا تک نک لح ای 
زند گی‌ام عجین شده بود. زند گی می کر دم. 
کتاب می‌خواندم. دعا می کردم. با مردم حرف 
می‌زدم و... آما همیشه ترس هم بود. حالا در 
بدترین وضعیت ممکن قرار داشتم. باید کاری 
می‌کردم. نه از آن کارهای معمولی. باید قدم 
متفاوتی برمی‌داشتم حتی اگر به این معنی بود که 
ناچار بودم چمدانم را ببندم و به سفری دور بروم. 
ی عراس ا کسی ملافات کت که لواش 
بزرگترین تفاوت رارقم میزد. هم برای من و هم 
برای همسرم. 

مارتا ۵۰ ساله بود که پزشکان تشخیص 
دادند به آلزایمر مبتلا شده. او همیشه با همه 
آدمهایی که می‌شناختم فرق داشت. همیشه با 
یکجادر او جمع شده از نظر انرژی هم عجیب 
وغریب بود. ان رژی‌اش دوبر ابر من بود. هر بار 
که مشکل با دردسری پیش می آمد. خیلی 
راحت مقابلش می‌ایستاد. همه همتش را به 
کار می گرفت و هنوز خستگی ما از تنمان بیرون 
نرفته بود که می‌دیدم آماده کار و چالش بعدی 
است. این انرژی فوق‌العاده را در بز رگ کردن 
سه فر زندمان داشت. در کمک به من وقتی کار 
جدیدم راشروع کرده بودم» وقتی گرفتاری و 
مشکلی پیش می امد و... مار تا هميشه شماره 
یک بود. وقتی ددم آرام آرام عقب‌نشینی 
می کند برایم خیلی عجیب بود. چند وقتی بود 
نگاهش مات و مبهوت شده بود. وقتی جیزی 
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می‌پرسیدم آن مار تای دقیق. به سختی جوابم 
را می‌داد. نمی‌توانست خیلی خوب همه چیز 
رابه خاطر بیاورد. کمتر می خندید و به نظرم. 
خنده‌های ش هر روز کم و کمتر می‌شد. مارتا 
همیشه یک دفتر چه یادداشت داشت که در ان 
لیست کارهایش رامی‌نوشت وهمه‌رابادقت 
و به ترتیب انجام میداد. در آن روزهای خاص 
کمتر می‌دیدم مارتا به آن دفترچه سر بزند. 
راضی کردن مارتا برای اینکه دنبال علت 
مشکل باشیم خیلی سخت بود. بالاخره راضی 
شد و برایش از متخصص مغز و اعصاب وقت 
گرفتم اما هنوز نوبت ما نش ده بود که مار تااز 
جایش بلند شد و گفت خسته شده و مطب را 
ترک کرد. این همه حرفی بود که مار تا در آن 
لحظه به زبان آورد. بار دیگر از متخصص وقت 
گرفتم. این بار همان‌طور که کنارش نشسته بودم 
حرف هم می‌زدم که مبادا حوصله‌اش سر برود. 
آن روز دکتر از مارتا چند تست حافظه گرفت. 
چند هفته‌ای که منتظر بودیم تا جواب تستهای 
مارتا مشخص شود. برایم مثل چند سال گذشت. 
نمی‌دانم چرا نگران بودم و احساس می کردم 
بايد خودم را برای بد ترینها آماده کنم. در ان 
چند هفته هر وقت بیکار بودم. به بدترین جواب 
ممکن فکر می کردم و آنقدر این سناریورابا 
خودم تکرار کرده بودم که فکر می کردم دیگر 
هیچ مشکلی وجود ندارد. اما وقتی از زبان د کتر 
شنیدم مارتای عزیزم آلزایمر دارد. انگار دنیا را 
یکجا روی سرم خراب کردند. شو که شده بودم. 
نمی‌توانستم حرفی بزنم ی از د کتر چیزی بپرسم. 
از د کر پرسیدم یا اشستیاه تکرده.میدانم 
سوال مسخره‌ای بود اما در ان لحظه 
سخت. انتظار داشتم جواب د کتر 
قانعم کند و مرا از برزخ بیرون 
بیاورد.د کتر باقاطعیت گفت 
هیچ اشتباهی در کار نیست 
ومارتاالزاردارد. 
آلزایمر... بیماری 
سیاهی که حافظه‌ات. 
شخصیتت و هر چیزی 
را که معرّف توست از 
تو می‌دزدد. به سختی از 
جایم بلند شدم. دست 
مارتارا گرفتم وباهم از 
مطب د کتر بیرون آمدیم. 
در حالی که تمام راه به این 


1 
در راه خانه یکی از دوستان را دیدیم. همان 
کسی که من و مارتاراعقد کرده‌بود و غسل 
تعمید بچه‌ها را انجام داده بود. هنوز جواب 
سلام و احوالپرسی‌اش را نداده بودم که گفتم 
مارتا آلزایمر دارد. حرفی نزد. گویی او هم شو که 
شده بود. اشکهایش جاری شد. تا ان روز ندیده 
بودم گریه کند. او برای ما یک پيشنهاد خوب هم 
داشت. درس خانمی را داد که در کار ارامش 
روح و روان بود. می گفت ملاقات با این خانم 

خودمان را برای این سفر آماده می کردیم. 

وقتی به مر کز رسیدیم, در آنجا هم از مارتا 
سوالهایی کردند تا از تشخیص مطمئن شوند. 
مارتای بیچاره من می کوشید دقیق به خاطر 
بیاورد روز تولدش چه تاریخی بوده. آمرو: چندم 
است. اسم رئیس جمهور چیست. یا می‌تواند از 
۰ هفت تا هفت تا بشمارد تا به یک بر سد... 

مارتاطوری سعی می کرد عددها رادرست 
بشمارد که گویی آن عددهاسر نوش تش را 
تعیین می کردند. گوشه‌ای نشسته بودم و تقلای 
مارتای عزیزم رامی‌دیدم. بغض کرده بودم و 
دلم به شدت گرفته بود. مسئول مر کز. خانم الین 
که متوجه حال و روزم شده بود نزدیک امد و 
گفت بهتر است به خودم مسلط باشم. چون این 
تازه آغاز راهی دشوار و پر پیچ و خم است و اگر 
آمیدم رااز دست بدهم. همه چیز را از همان 
لحظه و همان جا تمام شده ببینم. خانم الین گفت 
مهمترین کار این است که به خدا اعتماد کنم و 
خودم ومارتاراتمام و کمال به خدا بسپارم. به 
نظر خانم الین. باید باور می کردم که به خدا تعلق 
دارم نه به خودم. خانم الین از من خواست عشقم 
رابه خدا و به مارتا تقویت کنم. 

اولاز همه به دختر کوچکم ان گفتیم چه 
اتفاقی افتاده. دخترم دبیر ستانی بود و هنوز خانه 
ما زند گی می کرد. ناراحت شد ولی گفت مدتی 
است متوجه علایم مادرش شده. دو دختر دیگرم 
در کالج تحصیل می کردند. از آنها خواستم آخر 
هفته با هم به خانه بياین د تاموضوعی رابگویم. 
وقتی دخترها شنیدند چه اتفاقی افتاده هم دلشان 
به حال مادرشان سوخت هم مثل من وحشت 
کردند. حالا که مارتا همان مارتای همیشگی 
نبود. چه بلایی سر ما می‌آمد؟ 

به توصیه خانم الین. سعی کردم بیشتر از 
همیشه در کارها به مارتا کمک کنم تا حس نکند 


تنهاست.خرید می کر دم.صبحانه آماده‌می کردم. 
آماده‌می کردم. تامد تی همه چیز خوب بود. گوبی 
مارتا اصلاً آلزایمر نداشت. در یک کلاس نقاشی 
ثبت‌نام کرده بود و با آبرنگ نقاشی می کرد. به 
نظر می‌رسید حالش بهتر شده. احساس می کردم 
اوضاع همان‌طور که خانم الین قولش را داده بود 
بهتر شده با خودم می گفتم آلزایمر آنطورها که 
شنیده بودم و تصور می کردم ترسناک نیست. 
تااینکه آن اتفاق افتاد... 
بود؟ ممکن بود هر بلایی سرش بیاید. ترسیده 
بودم نمی داتع با پاس دامن یرم پاتا 
محل کارم بیاید. تک تک طبقه‌ها را گشتم و وقتی 
ناامید شدم تصمیم گرفتم از پلیس کمک بگیرم. 
وقتهایی که خانه نیستم مراقبش باشد. دخترها 
که حالا از کالج فارغ‌التحصیل شده بودند اعلام 
کردند برای اینکه به من کمک کنند ماهی یک 
هفته از مادرشان مراقبت می کنند تامن وقت 
خانه را انجام می‌دادند. مار تا را حمام می کردند. 
او را پیاده‌روی می‌بردند. با هم فیلم می‌دیدند. 
مارتاخوب به نظر می‌رسید. تاحدودی با 
شرایط جدیدش کنار آمده بود اما حال 
جای من و مارتا عوض شده 
بود. در این مسدت جندبار به 
دیدن خانم الین رفتم اما از 
حرفهایش سر درنمی آوردم. 
نمی‌فهمیدم در چنین شرایط 
سختی چطور می‌توانم ایمان و 


مسئول 
مرکز نزدیک آمد 
و گفت بهتر است به 
خودم مسلط باشم. چون 
وپر پیج و خم است و اکر 
امیدم را از دست بدهم. بهتر 
است همه چیز را از همان 


این آهی کشید وت هيه 


مهمی نیست. مساله این است 
که چطور, e‏ 
وا ا 
باهم آ شنا شدي وق 
درسمان تمام شد 
سرنوشتمان ولی باز هم 
باهم ارتباط داشستیم. 
من در یک دبیرستان 
معلم بودم و وقتهای 
بیکاری مربی فوتبال 
هم بودم. مارتا آمده 
بود شهر ما تا در یک 
مدرسه دیگر مشغول 


#ه 


شود. به مارتا کمک جه O Du‏ ۳ 


کردم آپارتمانی پی دا 
کند و وسایلش را بچیند. با 
اميد بسیار از او دعوت کردم 
برای دیدن مسابقه فوتبال بیاید و 
اگرامکان دارد بعد از بازی باهم شام 
بخوریم. دعوتم را نپذیرفت. دوباره خواهش 
کردم .مار تا قب ول کرد بعد از مسابقه در یک 
ب قرار بگذاریم و شام بخوریم: 
خیره‌شدم ارو چ 
گفتم این همان زنی است که 
باشم. من و مارتا ۰ ماه بعد 
دقیقاً می‌دانست از زند گی جه 
می‌خواهد و من عاشق همین 


اعتقادم را حفظ کنم و همچنان لحظه و همان جا تمام روحیه و توانایی‌اش شده بودم. 
سر قول و قرارم با خدابمانم. شده ببینم حللا از روزی که پزشک 
خانم الین تمرینهایی به من داد تا به تشخیص داده بود مارتای عزیز من 
قول خودش, ترسهایم را بیرون بریزم آلزایمر دارد پنج سال می گذشت و من 


نمی‌شد. هربار کوشش می کردم تمرینها را دقیق 
انجام بدهم اما باز هم می‌ترسیدم. از تنها گذاشتن 
خودش بیاورد. از اینکه روزی برسد که حتی من 
و بچه‌ها رانشناسد و از همه اینها مهمتر از آینده 
م1۳ 

چطور می توانستم هم مثل قبل محکم باشم. 
هم اوضاع را مدیریت کنم و هم طوری برخورد 
کنم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است ؟! 

ار اس اف سر 


بودم. از دست داده‌ام. سرد رگم بودم. مار تا برای 
کوچکترین کارهایش از من کمک می‌خواست 
و اگر نبودم. نگران می‌شد و نمی‌توانست همان 
کارهای ساده را انجام دهد. با خودم می گفتم 
دیگر از آن عشق قدیمی خبری نیست و فقط نیاز 

یک روز کتابی به دستم رسید که نویسنده 
به موضوع ترس پرداخته بود و اینکه چطور 
۱ وتف بو سم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 


۳ ۳ 


گرفتم به دیدن نویسنده بروم و از تعلیماتش 
استرالیا شدم.وقتی به سیدنی رسیدم. یکر است 
خوابیدم. بعد از مدتهاء این اولین خواب راحتم 
بود. 

صبح دوش گرفتم. .صبحانه خوردم و سرحال 
و آماده به دیدن جيم رفتم . قبلا عکسش را دیده 
بودم ولی دیدنش از نزدیک حال و هوای دیگری 

ار 
تااوراببینم ؟ " فکر می کردم دلیلش راپشت تلفن 
ا . می‌خواستم 
از درد و نگرانی خلاص شوم. در ذهنم دنبال 
جواب قانع کننده‌ای می گشتم. جیم هم ساکت 
بود و حرفی نمی‌زد. نمی‌توانستم به چشمهایش 
نگاه کنم. فکر کردم شاید به خاطر سن و سالش 
شوهری گفت که فرزندشان بیماری مادرزادی 
داشت و پزشکان گفته بودند دخترشان حتی به 


بقیه در صفحه ۶۵ 


صف دادستند تاده بر ون زا نکت دا نیم از شما چه دنمان از درون ز نت ز ديم 
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محسو طب 


naman ۰‏ تن | 
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پراسا‌سرکذشد: ندا 


Tayeb akbarzadehl]34@yahoo.com 


قرصه ای نوبت ظهر پ در رابایک لیوان آب 
مقابلش گذاشتم. پدر هم با همان اخمی که از 
چند ماه قبل مهم ان دائمی صورتش بود. قرصها 
راخورد و تشکر که نکرد هیچ لبخند هم نزد. 
من اماء بی‌آنکه کسی دلیلش را بداند از اخم پدر 
می‌تر سیدم! بر خلاف مادرم که مثل هميشه قبراق 
و سرحال و خوشحال بود و همانطور که مقابل آینه 
نشسته بود و با لوازم آرایش گرانقیمتش خودش 
رازیباتر می کرد رو به من گفت: "قربون این دختر 
برم که عاشق پدرشه و برعکس این دو تا برادر 
"تن لشی" که داره به فکر پدرشه! دستت درد 
نکنه "ندا" جون که پدرت زند گیش یا لااقل درد 
نکشیدنش رو -مدیون توثه دخترم" 

مادر با زبان تند و تیزش هم به پدر طعنه زد 
که چراحتی به من لبخند نمی‌زند. و هم "بی رگی" 
پسرانش رابه رخ یکی از آنها کشید. پدر همچنان 
اخم کرده و ساکت بود. اما برادر بز رگم "ناصر " 
که فر زند ارشد خانواده بود. به ساعت دیواری 
نگاه کرد و در حالیکه از دست برادر دومم "تصیر ۲" 
عصبانی بود که ماشین را از صبح برده و برخلاف 
قولش هنوز برنگشته بود تا او به قرارش با دوست 
دخترش دیر برسد. ناراحتی‌اش از تصیر و 
متلک مادر راسر من خالی کرد: 

امان همجیسن میگ "ندا سل داروهای 
پدر رو می ده که انگار دخترت باغچه مردم رو 
بیل میزنه. بگو خدا پدر اون جمعیت خیریه "رو 
بیامرزه که آمپول و قرصهای پدر رو تامین می کنه 
و دراختیار "ندا" قرار میده!" 

مادر مداد ابرو را پایین گذاشت و ریمل را 
برداشت و پاسخ ناصر را داد: 

"داری از حسودی این حرف رو می‌زنی. این 
دختر میره از افراد بی‌بضاعت پرستاری می کنه. 
اون جمعیت خیریه هم به جای حقوق. داروهای 
پدرت رو به قیمت دولتی وگاهی رایگان, به "ندا" 
میدن, فهمیدی آقا ناصر؟" 

برادرم دیگر حرفی نز د و من مانتویم راپوشیدم 
تا بروم سر کار" که مادرم گفت: 

"ندا جان حالا که داری میری بیرون, به ناهید 
خانم. صاحب این آرایشگاه زنانه سر کوچه "دوم" 
بگوواسه‌ساعت ۶من میرم پیشش. یادت نره 
چون فر دا دوره فامیلی داریم ؟ 

پوزخند زدم و گفتم: "قبلا هفته‌ای یه بار 
می‌رفتی پیش ناهید خانم. حالا شده هفته‌ای سه 
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مرتبه مامان؟" 

مادر بی‌معطلی جوابم راداد: 

"از بچگی همین بودی. هر وقت ازت تعریف 
می کنیم دست آدم رو گاز میگیری!" 

ناصر خندید. مادر با صورتش مشغول شد. 
پدر اما همچنان اخم کرده بود. حرفی نزدم و از 
خانه خارج شدم و برای رسیدن به خیابان از کوچه 
کناری عبور کردم تا برای مادر وقت بگیرم. اما 
اخم پدر هنوز در ذهنم بود. پدر تا دو سال قبل 
کال سالم ود اما یک مرتبه این بیماری لعنتی 
به سراغش آمد. مرضی که لاعلاج نبود. اما برای 
تامین داروهایش و بر ای اینکه درد نکشد. باید از 
"ناصر خسرو و بازار سیاه آن قرصها و آمپولهای 
گرانقیمت را تهیه می کر دیم. وقتی اداره‌ای که پدر 
بیست و چهار سال در آنجا کار کر ده بود به خاطر 
بیماری‌اش او را پیش از موعد بازنشسته کرد. 
با حق سنوات " ناجیزی که به او پرداخت شد. 
حدود یک سال هزینه داروهایش را پر داخت. بعد 
از آن هم به سراغ پس اندازش رفت و تا چند 
ماه‌دیگر هم داروها را تهیه کردیم.امابالارفتن 
قیمت دلار و گرانتر شدن داروها همزمان شد با 
تمام شسدن پس انداز پد را شاید اراد فروختن 
| پار تمان بود که خود پدر اولین مخالفش بود. مادر 
و دوبرادرم اماهیچ حرفی نزدند وسکوتشان 
فقط یک معنی داشت؛ دلشان نمی‌خواست بعد 
از یک عمر صاحبخانه بودن» یک مرتبه مستاجر 
شوند! درد پدر هر روز بیشتر میشد. اما به روی 
خودش نمی آورد. حتی به زور لبخند میزد تا 
اعضای خانواده‌اش غصه نخورند. ولی من غصه 
می‌خوردم و تصمیم گرفتم به هر قیمتی "داروهای 
پدر"راتامین کنم و اینطوری بود که از سه ماه قبل. 
برای خانواده‌ام آن داستان راسر هم کردم؛ که با 
یک جمعیت خیریه اشنا شده‌ام و قراره برم در 
منزل افراد بی‌بضاعت از بیماران معلول و زمینگیر 
پرستاری و مراقبت کنم و اونها هم داروهای پدر 
رو با قیمت دولتی در اختیارم بگذارند و... 

"هنوز به آرایشگاه ناهید خانم نرسیده بودم که 
یک مرتبه "آقای ادیبی "؛ رفیق پدر روبرویم سبز 


ال 


شد. انگار خودش هم فهمید از دیدنش جاخورده‌ام 
که با خنده گفت: چراشوکه شدی؟ دارم میرم 
دیدن رفیق قدیمیم. تو هم که لابد داری میری 
سر کار؟ برو که خیریه‌ات دير نشه!" 

اقای ادیبی حرفش رابا پوزخند تمام کرد وبه 
طرف خانه‌مان رفت و من اگر دستم را به دیوار 
نگرفته بودم به زمین افتاده بودم! یک ماه قبل بود 
که در آن خیابان شلوغ اقای ادیبی را دیدم. اما 


پسر جوان که اسمش "کیوان " بود اصرار 
بود و بااین بهانه که خیلی تشنه هستم, راضی‌اش 
همین که رفت آبمیوه‌بخرد. با خونسردی که 
تجربه‌اش را در دو ماه قبل به دست آورده بودم. 
موبایل و عینک آفتابی‌اش را که هر دو مار کدار 
بود-برداشتم و در لحظه آخر در "داشبورد "را 
باز کردم و خوشبختانه کیف پولش هم آنجا بود 
باعث شد کیوان از راه برسد و با خشم وحیرت 
بیرسد "داری چیکار می کنی؟" در یک لحظه 
تصمیم گرفتم و انجام دادم لیوان "آب انار "زا 
از دستش گرفتم و پاشیدم توی چشمانش و او 
هم کنترلش رااز دست داد و افتاد توی جوی 
آب وبا سرعت فرار کردم! کیوان نزدیک به 
صد متر دنبالم دوید؛ اما در شلوی خیابان مرا 
گم کرد ومن همچنان می‌دویدم و... که ناگهان 
"آقای‌ادیبی "را در پیاده رو دیدم و سرم را 
به سویی دیگر بر گر داندم و امیدوار بودم او مرا 
ندیده باشد. تا چند روز بعد هم نگران بودم و با 
خودم اینطور فکر کردم که اگر مرادیده بود حتماً 
دراین چند روز به پدرم تلفن میزد یا به دیدنش 
می آمد. پس مطمئن شدم مرا ندیده و... 


اد اد اد 


توان هیچ کاری رانداشتم. برادرم تضیر که 
بیست و چهار سالش بود و دو سال از من بزرگتر 


با ۲۰۶ خوشرنگمان داخل کوچه شد و چون عجله خودش هم بهم طعنه زد...! پس باید حرفهای منو حق ندارند. اما شما حق داری منو بکشی بابایی..." 


داشت. ناصر ‏ که سه سال از اوبزرگتر بود - هم بشنوید. میدونم که الان دو تا برادر باغیرتم این را گفتم و تکه شیشه تیزی را که روی 


نزدیک به یک ساعت سر کوچه معطل مادم )من از بس گریه کسرده تما آرایش صورتش به | | ازاینکه شاه رگم روبزنی بگو که حرفم روپاور 
تا بالاخره آقای ادیبی از منزلمان خارج شد و خود | هم ريخته و به خاطر عصبانیت. دوباره‌جوشهای کردی... بگو باور کردی که من کثیف نیستم! " 
رااز دیدرس او پنهان کردم اما وقتی موبایلم زنگ صور تش بیرون میزنه! آره بابایی, این سه نفر منو حالا گریه‌ام به هق هق تبدیل شده‌بود. صورت 
خورد مطمئن شدم آقای ادیبی آن روز و در آن لکه ن نگ خانواده می‌دونند. اما تو که بامعرفتی ناصر و مادر و نصیر هم به جای خشم. از اشک 
خیابان شلوغ مرا دیده. موبایلم پشت سر هم زنگ پدر.... جرا بهشون نمیگی گناهکار واقعی این سه خیس شده بود و... تا بالاخره پدر خم شد و تکه 
می‌خورد. ناصر. مادر. نصیر مادر. ناصر و.... دو نفر هستند؟ تیز شیشه را از بین انگشتانم بیرون کشید و تازه 
راه بیشتر نداشتم. یا برای همیشه از خانه فرار کنم ناصر و نصیر صبح تا شب بااین ماشینی که شما أن موقع متوجه شدم شیشه دستم را بریده و از 
ویا... که من راه دوم را انتخاب کردم و به خانه قبل از بیماریت خریدی توی خیابونها می چر خند انگشتانم خون میریزد. به پدر نگاه کردم و او گفت: 
برگشتم و با کلید در آپارتمان را باز کردم و همین وبا "داف های جورواجور قرار می گذارند. اما حالا "ادیبی هم همین حرفهایی رو زد که تو گفتی....اون 
که پا گذاشتم داخل خانه. سیلی مادر نشست توی می خوان منو بکشند! روزی که تو خیابون تو رو دیده بود که داشتی فرار 


صورتم. 
ناصر موهایم را چنگ زد و شانه‌ام را کوبید به 
دیوار و فریباد زد: "دختره بد کاره.... آبروی مارو 
مادر حرف پسر بز رگش راقطع کرد و 
درحالیکه از فرط خشم می‌لرزید فریاد زد: 


مادرم صبح تا شب جلوی آینه داره آرايش می کردی» بعد از رفتن تو میره سراغ راننده اون 
ماشین شاسی بلند و جوان راننده هم بهش میگه 
"شدم آتش نخورده و دهن سوخته! از فر دای اون 
روز ادیبی -بدون اینکه به تو وما چیزی بگه-هر 
روز سر کوچه و دور از چشم تو تعقیب می کرده 
و متوجه ميشه قضیه چیه! امروز هم به من گفت: 


می کنه و هفته‌ای دو سه بار میره پیش ناهید خانم 
تا مبادا توی دوره‌های فامیل بهش بگن "شیدا 
خانم داره پیر ميشه "!و همین مامان خانم الان منو 
هرزه میدونه! " 

ناصر و نصیر ومادر در آن لحظه آرزو داشتند 


دودان طلایی.سش روست 


« 


* 


ذه دشر" 


ر 


ماهه داری ما رو فریب میدی و میگی پول داروها اخم و خشم نگاهم می کرد و من ادامه دادم: "کدوم خلاف هست.امادخترت 'تیغ زنی "می کنه و نه 


رو آدمهای خیّر میدن! " یکی از این سه نفر دلشون به حال شما سوخت؟دو خلاف دیگه‌ای" 

هر سه-مادر و دو برادرم -در دشنام دادن تایسر داری که هر جفتشون با حقوق بازنشستگی پدر آهی کشید و حرفش را تمام کرد: با این 
و کتک زدن من تلاش می کردند از هم سبقت شماعشق و حال می‌کنند. همسر عزيزت هم بقیه حال می‌خواستم از زبان خودت بشنوم!" 
بگیرند! حتی آنصیر " که از بچگی به باغیرت پولی رو که می‌مونه خرج زیبایی خودش می کنه! حرفهای پدر که تمام شد نگاهش کردم هنوز 
بودن معروف بود. چاقویی رااز آشپزخانه یعنی این سه تا ادم باشرف متوجه درد شما نبودن هم اخم داشت! 
برداشت و به طرفم حمله کرد: و دلشون به حال شمانمی‌سوخت ؟ اصلا چرا اد 

_خودم این لکه ننگ رو پاک می کنم. باید این تاامروز که آقای ادیبی اومد همه چیز رو گفت. حالا چند ماه‌از آن روز جهنمی -روزی که 
دختره هرزه رو بکشیم ت... هیچکدومشون از من نیرسیدن چطوری ماهی سه. آقای‌ادیبی به منزلمان آمده‌بود-می‌گذرد. 


صدای خرد شدن شیشه پنجره که پدر جعبه چهار میلیون تومان پول داروهای شمارواز یه مر کز برادرانم ماشین شیک و زیبایشان را فروختند و 
داروهاي ش رابه آن کوبید, خانه را در یک لحظه خیریه درمیارم؟ من میدونم چرا سوال نکردن» دو پراید" دست دوم خریده‌اند و مسافر کشی 


شده بود. با تکان دادن دستش همه رابه سکوت و مثل الان غیرتی بشن!اما بابایی... بابایی... ِ می‌رود.البته نه به عنوان مشتری... در آنجا کار 
وادار کرد و سپس رو به من گفت: ببینم ندا.... تو بالاخره بغضم شکست و قر آنی را که در می کند و به قول ناهید خانم؛ "آنقدر روی صورت 
واسه درمان من خودت رو می‌فروختی ؟" کتابخانه کوچک منزلمان بود برداشتم وادامه خودش تجربه پیدا کرده که این روزها بعضی از 


دلم نمی‌خواست با گریه کردن کار را خرابتر دادم: اما بابایی به این قر آن قسم اونطور که شما مشتریها فقط سراغ "شیدا خانم "را میگیرند و 
کنم.آنقدر پدر را می‌شناختم که بدانم از "دروغ" فکر می کنید نیست.... دست هیچ مرد و نامردی حسابی واسه خودش مشتری جمع کرده!" 
بیش از هر چیز متنفر است! تاحالابه من نخورده...! اره. خلاف می کردم. پدر اما.... تا چند هفته بعد از ان روز جهنمی. 
از همان دو سه ماه قبل که پول داروهایش را دزدی می کردم. کنار خیاب ون می‌ایستادم و جوب سلام مرا هم نمیداد.حتی از وقتی بر ادرانم 
جور می‌کردم. همین "اخم "در چهره‌اش جاخوش از مردان هوسباز و ثروتمندی که با ماشینهای پول به خانه آ وردند و در آمد مادرم در آرایشسگاه 
کرده و احساس می کردم که نسبت به رفت و گرونقیمتشان سوارم می کر دند دزدی می کردم. زیاد شد و توانستند هزینه داروهای پدر را تامین 
آمدهایم مشکوک شده که دیگر -حتی وقتی درد از هر کدوم به یه شکل دزدی می کر دم. موبایل و کنند. پدر همچنان با من قهر و صور تش پر از 
ندارد-نمی‌خندد! پس بغضم را فرو خوردم ورو لوازم قمیتی داخل ماشینشون روء یا کیف پولشون اخم بود. اما از هفته قبل که با کمک و پول مادر و 
به آن سه نفر فریاد زدم: اگر کسی هم بخواد منو رو می‌دزدی دم و پیاده میشدم.... درست مثل برادرانم و به سختی توانستم آدرس و تلفن چند 
بکشه فقط پدر باید این کار رو بکنه! این را گفتم و همون روزی که اون پسره مچم رو گرفت و مجبور تااز کسانی که آنها را تیغ زده بودم پیدا کنم و با 
مقابل پدر زانو زدم و ادامه دادم: "فقط بگذار حرفم شدم فرار کنم و آقای ادیبی منودید..! بله پدر پرداخت پولشان رضایتشان را بگیرم. و از موقعی 
تمام بشه بابایی.... اون وقت با همین تکه شیشه‌ها جان.من با اون پولهای دزدی وبافروختن عینک که برای پدر قسم خوردم و گفتم "هر طور شده‌و تا 
سرم رو ببر. اما اجازه بده حرف بزنم پدر. میدونم وموبایل و پنل ضبط ماشینهایی که می‌دزدیدم یک‌روزبه آخر عمرم شده آن چند نفر باقیمانده 
که آقای ادیبی" اینجا بود.... قبل از اینکه بیاد پول داروهای شما رو درمی آوردم. اما به جون راپیدا و پولشان را پرداخت می کنم... حالا چند 
اینجا سر کوچه دیدمش. حتماً هم بهتون گفت که خودت بابایی من دختر کثیفی‌نیستم!این‌سه‌نفر روز است که پدر می‌خندد! 
| ۱۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


6 شکییر 


تفآلی نیک 


از ارتفاعی که دور زدیم و داخل شیار شدیم با 
خودرو حدود دو ساعتی تا دشت عباس فاصله بود. 
حالا من در میان نیروهای دشمن بودم و پل و عقبه 
نیروهای دشمن را به خوبی می‌دیدم. اما نشانی از 
دوستانم نبود که نبود.بنابراین باادقت شروع به 
وارسی سنگرها و موقعیت و نفرات نیروهای دشمن 
کردم و آنهارابه ذهن سپردم. آرام از تپه پایین 
آمدم و راهی که آمده بودم را باز گشتم و خود را به 
محلی که حسین بالایی در آنجا بود رساندم. 

هنوز از تیموری و جعفری خبری نبود و همچنان 
با آب وتاب از آنچه دیده‌بودم برای حسین می گفتم 
که سر و کله تیموری پیدا شد که با هیجان 


وور ی دو م "جای 
پای من است!" ... تیموری ناراحت 
و عصبی, نگاه تندی به من کرد و 
گفت: آنگفتم همین جا بمانید!" 
سرم را زیر انداخته بودم و 
واز روی شرمساری از شنیدن 
صدای رگبار گلوله و نگرانی از 
درگیری آنها با نیروهای دشمن 
گفتم. از رفتن به بالای تپه و آنچه 
در کنار رودخانه و پل دیده بودم. 
آن چهار سرباز عراقی را دیده 
بودند. تیموری آرام شد و این بار 
با شنیدن صدای تیراندازیها که از 
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بعث را از خاک ایران بیرون کنند. 


به همین منظور در یکی از شبها مرتضی علیجانی رزمنده جانباز جنک 7 
از نیروهای گشت و شناساییهای واحد 
همراه گروهی از همرزمان به مواضع دشمن نفوذ کردند و او ناگزیر شد 
و تنها را به تیه‌ای برساند و در عمق مواضع دشمن و در کنار رود< 
"چیخواب " که نیروهای بعثی روی آن پل مستحکم چهل د زدو 


مه 


به شناسایی و ثبت سنگرها و نفرات دشمن مشغول شود و د 
از ادامه ماجرای شناساییهای رزمن دگان و چگونگی حمله 


ارتش صدام خاطراتی را واگویه کرد... 


نزدیک میآمد. محل رات رک کردیم و به مقرمان 

در مقر نیروه ای تخریب با خبرهای تلخ و 
ناگواری مواجه شدیم و صدای تیراندازیها از 
شیاری بود که گروه آمهدی بهرامی" مدت سه 
ماه به کار تاسای در آن محور مش غول بود ند 
اما نیروهای دشمن از وجودشان آگاه شدند و 
محورشان لو رفته بود و در این درگیری چند شهید 
و زخمی به جا گذاشته بودند. با این در گیری و لو 
رفتن محور گروه بهرامی دیگر وقت چندانی برای 
فده گرشی آن و حالگزیی کرون مهوزد بگری 
نداشتیم که بگومگو و جر و بحثها بالا گرفت. 

البته راست هم می گفتند چون بعد از سه ماه کار 


ااا صدای تیراندازیها از شیاری بود که گروه مهدی‌بهرامی 
و تند تند از جای پای تازه‌ای که روی زمین مدت سه ماه به کار شناسایی در آن محور مشغول بو دند 


اما نیروهای دشمن از وجودشان آگاه شد ند 


از راست: عباس حاج شفیعی هاء مهدی لندی و مر تضی علیجانی 


بخشهای وسیعی از خاک خوزستان در اشغال دشمن بود و رزمندگان آماده 
عملیاتی می‌شدند تا باحمله سریع و غافلگیرانه خود نیروهای متجاوز ارتش 


ا« 


تخر یب تیپ ۱۴ امام حسین 


سخت شناسایی نمی‌شد بک شبه از قید آن محور 
بگذریم. هر کسی حرفی می‌زد و نظری می‌داد. 
یکی از جایگزین شدن شیاری که تیموری از آن به 
مواضع دشمن نفوذ کر ده بود. می گفت و دیگری راه 
دیگری را برای ادامه نفوذ پیشنهاد می‌داد اما هیچ 
یک به نقطه نظر مشتر کی نرسیدند. 

"حسین خرازی از معاون تیپ مصطفی 
ردانی پور که روحانی بود خواست باوجود این 
بن بست که در زمان شروع عملیات بامشکل و 
دشواری روبرو شدیم» از قر آن کمک بگیرد. ردانی 
پور زیر لب دعا می‌خوان د و درباره‌محوری که لو 
رفته بود و می‌دانستیم تعداد زیادی نیروی بعثی 
با تیربارهایشان در بالای شیار قرار گرفته بودند 
"] کمک می‌خواست که با باز شدن قر آن آیات 
عذاب آمد. او دوباره تفالی به قرآن زدو این 
بار برای محوری که تیموری از آن به مواضع 
دشمن نفوذ کر ده‌بود. قر آن را گشود.اما 
این بار سوره فتح بود و او آیات پیروزی 
راشروع به خواندن کرد. 

تردید حمله 


نوروز سال ۱ از راه می‌رسید 
و رزمندگان تیپ ۱۴ امام حسین(ع) 
می‌بایست از سه محور به مواضع دشمن 
حمله خود را آغاز می کردند. 

اولین محور. راهی بود که خرازی 
خود با مابه گشت و شناسایی آمذو 
دیگری شیاری که مرتضی تیموری از 
آن رفته بود و سومین محور هم شیاری 
که به یک دشت می‌ر سید واز باغ شماره 


هفت که به مرغداری معروف بود. می گذشت. 
درست در خاطرم هست که آن شب, شب عید 
بود و رزمند گان با نیت و عزم پیروزی آماده حمله 
می‌شدند تا نیروهای متجاوز را از خاک کشور 
بیرون کنند و به مردم ایران عیدی پیروزی بدهند 
و در شروع سال جدید دل انها را شاد کنند. 
باتاریک شدن‌هوا در یک گروه ۱۶ نفره‌از 
نیروهای تخریب و اطلاعات و عملیات به طرف 
مواضع دشمن به راه افتادیم تااين راه طولانی را 
برای رزمندگان گردان پیاده با طناب. 
شاخص و نوار سفید رنگ علامتگذاری 


حدود ۱۵ کیلومتر پیاده رفتیم تا به 
رودخانه فصلی که آن زمان خشک بود. 
رسیدیم و ۱۳ کیلومتر از مسیر راطناب 
کشیدیم. شاید باورش سخت باشد اما 
حدود ده حلقه طناب با خود بردیم وروی 
زمین کشیدیم و از شاخص استفاده کردیم 
تابه نزدیکی مواضع دشمن رسیدیم. در 
انتظار آمدن نیروهای گردان پیاده به سر 
می‌بر دیم تا از راه برسندو کار زدن معبر در 
داخل میدان مین را شروع کنیم. اما انتظار 
بی‌فایده بود و خبری از انها نشد پس با 
نگرانی در نزدیکی مواضع دشمن به انتظار نشسته 
بودیم که ناگهان در سمت راست و حدود ۶.۰ 
متری باروشنی آتش که به نظر از انفجار مین منور 
بود و یکباره پرده شب رآ پاره کرد. روبرو شدیم... 
آشفته و مضطرب فقط اطراف را زیر نظر گرفتیم 
وب ی آنکه بدانیم در سمت راست چه می گذرد و 
خداخدامی کردیم تا هرچه زودتر نیروهای گردان 
از راه برسند و حمله را شروع کنیم. اما نشانی از 
امدن انهانبود که نبود. مدتهاانتظار و نیامدن 
نیروها باعث شد یکی از باز گشت به مقر بگوید 
و دیگری از حمله» اما ۱۶ نیرو با حمله خود به 
مواضع دشمن کاری از پیش نمی‌بردند که تصمیم 
عجیبی روبرو شدیم و در کنار طنابی که روی 
زمین کشیده بودیم انواع لوازم و تجهیزات 
از گلوله‌های آرپی‌جی گرفته تابرانکارد و 
کوله پشتی روی زمین افتاده بود وبه راحتی 
می‌توانستیم حدس بزنیم که نیروهای گردان 
پیاده تانیمه راه امده بودند. آنها در این مسیر 
طولانی در باز گشت از خستگی وسایلشان را در 
دشت رها کرده بودند. با روشنایی گلوله منور و 
سر و صدایی که از باز گشت نیروها در منطقه ایجاد 
شده بود. نیر وهای دشمن دست به تیر اندازیهای 
پراکنده‌ای زدندو ما هم با سرعت به طرف خط 
دفاعی نیروهای خودی می‌رفتیم. سر گشته و 
حیران بدون آنکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است و 
چرا گروه ما رااز لغو عملیات خبر دار نکردند. به 
مقرمان رسیدیم. در میان رزمندگان که از محور 


پارسیدن حمید حقوقی با زخمهایی که 
بر تن داشت و به سختی توانسته بود خود 
رااز مهلکه نجات دهد. دریافتیم مرتضی 
رضویانی با انفجار مين از ناحیه هر دو پا 
زخمی شده و به اسارت دشمن در آمده‌ بو د. 
عملیات و حمله به مواضع دشمن متوقف 
شده بود ودستور بازگشت نیروهارا 
داده بو دند و من در گوشه سنگر از شدت 
خستگی به خواب عمیقی فرو رفتم. 


فف 


علیجانی در میان همرزمان تخریب و شهیدان شمس. باقی و شاه آبادی 


باغ شماره هفت آمده بودند. خبرهای ناگواری به 
گوش می‌رسید و از زخمی شدن و اسارت رضویانی 
و معاونش حمید حقوقی می گفتند. مرتضی 
رضویانی وحقوقی در میدان مين دشمن مشغول 
باز کردن معبر بودند که با انفجار مین نیروهای 
دشمن از حضورشان آگاه می‌شوند و فرماندهان 
دستور باز گشت نیروها را می‌دهند. 

هوا که روشن شد. چند نفر از دوستان از بالای 
ار تفاع تشه کن به دید گاه رفتند وبا دوربین میدان 
مین واطراف باغ شسماره‌هفت رابا دقت زیر نظر 
گرفتند... نیروهای دشمن با برانکارد یک زخمی را 
از میدان مین بیرون می کشیدند و با رسیدن حمید 
حقوقی با زخمهایی که بر تن داشت و به سختی 
توانسته بود خود را از مهلکه نجات دهد. 
دریافتیم مرتضی رضویانی با 


خندید خنده‌ای فارغ از تمام ۳ 
دردهای زمینی.یادم آمد که این ۰ 
دستهای کوچک. سالهاست که حیثیت 

مرک را به بازی گرفته‌اند. 

زین پیش دلاورا کسی چون تو شکفت 

حیثیت مرک را به بازی نگرفت... 


زنده یاد حسن حسینی | 


شده و به اسارت دشمن در آمده بود. عملیات و 
حمله به مواضع دشمن متوقف شده بود و دستور 
باز گشت نیروها را داده بودند و من هم در گوشه 
سنگر از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو 
رفتم. ساعت پنج بعدازظهر را نشان می‌داد که 
باداد و فریادهای مرتضی تیموری بیدار شدم 
که از آماده شدن نیر وها برای ادامه عملیات و 
حمله به مواضع دشمن سخن می گفت. چشمم 
که به تیموری افتاد. عصبی و ناراحت شروع به 
از لغو عملیات خبر کند. نفرستاده است. 
او از فرستادن یکی از نیروها می گفت و 
هنگامی که فهمید ما اطلاعی از عقب 
نشینی نداشتیم. سرش را به زیر انداخت 
و تکان می‌داد و زیر لب از تنبیه سخت آن 
نیرو می گفت. وقتی که فهمیدم اویک نیرو 
رامامور کرده است تابه ما اطلاع دهد رو 
به او کردم و گفتم. فکر می کنی همه مثل 
تو تنهایی می‌توانند همه جا بروند؟!" 
راستش را بخواهید در دل به ان نیرو 
حق می‌دادم چرا که تک و تنها رفتن در 
این راه طولانی کار اسانی نبود و شاید 
هم بیم و هراس از تنهایی و روبرو شدن 
با نیر وهای دشمن باعث شده‌بود تااز میانه راه 
باز گردد...تیموری از ما جدا شد اما هنوز دقایقی 
نگذشته بود که دوباره به سنگر آمد و از من و 
همرزمانم خواست آماده شویم تا با تاریک شدن 
هوابه طرف مواضع و خطوط دفاعی دشمن 
ح رکنت کان افا مت ازلورفتن عبات 
در شب گذشته و وسایل و تجهیزاتی که در میانه 
راه‌در دشت روی زمین ریخته شده بود گفتیم. اما 
فر ماندهان تصمیم گرفته بودند تا آن شب و هر چه 
زودتر حمله خود را آاغاز کنند. شاید به این خاطر 
که دشمن به این فکر نمی کرد و فرصتی هم برای 
استحکام بیشتر مواضع خود به دست نمی آورد. 
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آماری که خواندیم تلخ و آزاردهنده هستند اما 
واقعیت دارند. خشونت علیه زنان و دختران یکی 
از شایع‌ترین, ماند گارترین و ویرانگرترین مصادیق 
نقض حقوق بشر در جهان است که آمروزه با وجود 
پیشرفت در زمینه‌های گوناگون, عمدتا به دلایلی 
از قبیل مصوت نت از مجازات. خاموش ماندن. 
بدنامی, شرم و خجالت چندان که باید به آن 
پرداخته نمی‌شسود. به‌طور کلی خشونت عليه زنان 
ودختران شامل انواع مختلف فیزیکی, جنسی و 
روانی می‌شود. در سال ۳ کميته مقام زنان که 
زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار داشت:اعلامیه‌اق 
رابه تصویب سازمان ملل متحد رساند و در ان 
خشونت علیه زنان به‌طور روشن تعریف شد. این 
اعلامیه خشونت علیه زنان راچنین تعریف می کند: 
"ه رگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که 
باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آاسیب‌های 
جسمی, جنسی و روانی و یار نج و آزار زنان از جمله 
تهدید به‌انجام آنهاشود ونتیجه ان محرومیت 
اجباری یااختیاری (در شرایط خاص)از ازادی در 


اجتماع و یازند گی خصوصی شود." 
در ماده ۲ این اعلامیه مصادیق 
خشونت عبار تند از: 


× خشونت‌های جسمی. جنسی و روانی در 
خانواده شامل کتک زدن» سوءاستفاده جنسی 
از کودکان دختر. خشونت در روابط زناشویی. 
ختنه زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونتهای 
مربوط به استثمار و بهره کشی جنسی از زنان 

× خشونت‌های جسمی» جنسی و روانی در 
جامعه شامل تجاوز سوءاستفاده, آزار و تهد ید 
جنسی در محل کار و موسسات آموزشی, خرید 
و فروش زنان و فحشای اجباری 

× خشونت جسمی. جنسی و روانی توسط 
دولت 

پیامدهای بد و منفی خشونت عليه زنان و 
دختران بر تمام زنان در هر مر حله‌ای از زندگی که 
فرار دارند و در هر سطح تسصیلی و اتماعی اثر 
می گذارد و به جامعه‌ای خاص محدود نمی‌شود. 
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به‌عنوان مثال. کاستی‌های سالهای اولیه تحصیل 
نه تنها نشان‌دهنده موانع اوليه در امر آموزش 
عمومی و حق تحصیل برای دختران است. کاملاً 
باعث محدود کردن دسترسی به تحصیلات در 
مقاطع بالاتر و در نتیجه فر صتهای محد ود تر در 
بازار کار برای زنان می‌شود. 

درحالی که خشونت مبتنی بر جنسیت می‌تواند 
برای همه و در هر کجا که هستند اتفاق بیفتد. برخی 
از زنان و دختران آسیب‌پذیر ترند. مثلاً دختران 
جوان و زنان مسن. دوجنسی‌ها: تراجنسیتی‌ها: 
مهاجران و پناهجویان, زنان بومی و اقلیت. یا زنانی 
که به اچ آی‌وی یا دیگر ناتوانی‌ها و بیماری‌ها مبتلا 
هستند یا زنانی که در مناطق بحران‌زده زند گی 
می کنند. خشونت علیه زنان مانعی برای دستیابی 
به برابری؛ توسعه, و صلح و همین‌طور تحقق حقوق 
انسانی زنان و دختران است. و به‌طور کلی. چنانچه 
بر این خشونت نقطه پایانی گذاشته نشود. توسعه 
هیچ کشوری ممکن نخواهد بود. 

خشونت علیه زنان و دختران مرز جغرافیایی 
ندارد و تنها به کشسورهای در حال توسعه یا جهان 
سومی مر بوط نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد 
خشونت علیه زنان یکی از اشکال رایج نقض حقوق 
بش به شمار می‌رود. بااین حال معمولاً جوامع 


تنها ۵۲درصد از زنان متاهل سرتاسر 
دنیا آزادند تا درباره روابط جنسی 
با شریک زندگیشان, پیشگیری از 
بارداری و مراقبتهای بهداشتی 


این دید گاه می‌تواند به افزایش انواع خشونت در 
این جوامع دامن بزند زیر ابسیاری از زنان از بیان 
خشونتی که به آنها گذشته شرم دارند و حتی 
می‌تر سند مشکل را با اعضای خانواده درمیان 
بگذارند چون مدام نگران هستند خانواده یا جامعه 
آنها را طرد کنند پا به آنها انگ بزنند. سازمان ملل 
هر ساله آمارهایی از خشونت علیه زنان و دختران 
منتشر می کند امااین آمارها با واقعیت تفاوت 
زیادی دارد زیراتعداد قابل توجهی از زنان در 
سرتاسر دنیا در برابر این خشونتها سکوت می کنند 
و اعتراض با شکایتی ندارند بنابراین آمار دقیقی 
وجود ندارد. 


انواع خشونت علیه زنان 

شاید تصور ما از خشونت علیه زنان. تصویر 
می‌زند اما خشونت علیه زنان ابعاد گسترده‌ای 
دارد و انواع مختلفی را شامل می‌شود. باید بدانیم 
که خشونت فیزیکی, تنها نوع خشونت نیست و 
حتی گاهی خود فر د به دلیل خو گرفتن به نوعی از 
زند گی» از خشونتی که نسبت به او می‌شود بی خبر 
است. خشونت فیزیکی ملموس است و فرد با 
مراجعه به پزشکی قانون می‌تواند آن را اثبات کند. 
اما خشونت روانی, به تدریج شکل می گیرد و از 
رفتارهای کنترل کننده تا خشونت کلامی و عاطفی 
راشامل می‌شود. اثبات چنین خشونتهایی هم 
دشوار است. برای همین آ گاهی زنان و بخصوص 
مردان نقش مهمی در بیشگیری از آن دار د: 

شاید تصور کنیم زنانی که خشونت می‌بینند 
بیشتر از طبقه‌های پایین جامعه هستند. بااینکه 
معمولا زنان تحصیلکرده و از طبقه بالای جامعه 
کمتر خشونتهای فیزیکی را تجربه می‌کنند. اما 
نمی‌توان گفت از خشونت مصون هستند. 
عاطفی است. ناسزا گفتن» فر یاد زدن» توهین کر دن. 
تحقیر, جلو گیری از ار تباط با دوستان, خانواده و 


تلاش برای منزوی کردن زن. کنترل رفت و آمد. 
متهم کردن زن به خیانت, تهدید به آسیب‌زدن 
به خود در صورت جدایی و.... این خشونتها ممکن 
است به خشونت فیزیکی منجر نشوند اما اثرات 
روحی وروانی مخربی دارند که گاه تاسالها در 
قربانی باقی می‌مانند و او را از ادامه یک زندگی 
سالم بازمی‌دارن د. گاهی قربانی در نقش حامی 
از خشونت گر فرو می‌رود وممکن است خودش 
راسرزنش کند که حتما به اندازه کافی جذاب. 
دوست‌داشتنی, زیبا و خواستنی نیست. قربانی 
چون مدام تحقیر می‌شود و انتقاد می‌بیند کم کم 
عزت نفس خود را از دست می‌دهد و احساس 
بی‌عرضه بودن و بی‌آرزش بودن می کند و مدام 
خود را سرزنش می کند. 

خشونت اقتصادی یکی از انواع خشونتها عليه 
زنان و یکی از انواع رایج آن است. چنانچه همسر 
مخارج زن رامدام کنترل کند یا به او اجازه ندهد 
به پول دسترسی داشته باش از موقعیت مالی 
خود سوعاستفاده می کند. خشونت اقتصادی گاهی 
در محل کار اتفاق می‌افتد و زن مجبور است در 
ازای دریافت حقوق یااز دست ندادن کار به هر 
رفتار خشنی از جانب رئیس یا همکاران تن بدهد و 
اعتراض نکند. معمولاً خشونت اقتصادی 
با خشونت عاطفی یا فیزیکی همراه است. 
۱ بعضی از انواع خشونت پیش از 
آغاز یک رابطه یا بعد از اتمام آن اتفاق 
میکن است همسر سایق هسیتان 
با زن تماس بگیرد. پیام بفرستد. تهدید 
کش راهش کار گر تناها 
زن را دچار ترس و اضط راب می کند و 


خشونت در محل کار 


ازار در محیط کار هم جزئی از خشونت 
محسوب می‌شود که با وجود اهمیتی که 
دارد. به دلایل مختلف کسی از آن حرفی 
نمی‌زند و معمولاً پنهان می‌ماند. 

آمروزه مشار کت زنان در نیروی کار 
رشد قابل ملاحظه‌ای داشته تا جایی که 
حالا دیگر زنان تا اندازه‌ای به مشاغلی که سالها به 
"مشاغل مردانه" معروف بوده‌اند روی آورده‌اند. 
بااین حال همچنان دسترسی زنان به مشاغل 
مختلف با توجه به سوابق تحصیلی‌شان با مشکلاتی 
همراه و محدود است. تصور قالبی نقش جنسیتی 
در تبعیض دسترسی, نقش مهمی داشته است. از 
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خیلی پایین‌تر از مردان است. زنان در بخشهایی 
از مشاغلی که در انها دستمزد کمتری پرداخت 
می‌شود. بیشتر حضور دارند اماحتی در همان 
رده‌های شغلی هم به‌طور متوسط دستمزدهای 


پایین‌تری دریافت می کنند. 

زنان در محیط کار عمدتاً با سه نوع خشونت 

آمارها نشان می‌دهد در محیطهای کاری 
ميزان خشونت واقعی علیه زنان کم است. بااین 
وجود آازار جنسی معمول است. براساس امارهاء 
بیش ترین خشونت در محیط کار از نوع عاطفی و 
جنسی است که اغلب از طرف کار فرماها اعمال 
می‌شود و اثرات منفی متعددی دارد. 

طبق تعاریف جامعه‌شناسی, آزار جنسی در 
محل کار می‌تواند استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت 
به منظور تحمیل خواسته‌های جنسی باشد. این کار 
ممکن است شکلهای خشنی به خود بگیرد. مانند 
وقتی که به یک زن گفته می‌شود يا به یک بر خورد 
جنسی رضایت بدهد یا اخراج می‌شود. خشونت 
جنسی در محیط کار تا اندازه‌ای زیر کانه است 
برای مثال با روشهای گوناگون این موضوع به زن 
پاداشهایی به همراه دارد پا چنانچه بر آورده نشود. 
باید منتظر مجازاتی مانند نگرفتن ترفیع باشد. 


در آمریکا به ازای‌هر ۱۰۰ هزار زن» ۱۰۶ قربانی بوده اما در 
آسیابه ازای هر ۱۰۰ هزار زن, ۰۰٩‏ قربانی وجود داشته. 
با توجه به این نسبتها و با توجه به جمعیت این قاره‌ها. 
محققان می‌گویند زنان آفریقایی و آمریکایی بیشتر در 

معرض خشونتهای خانگی قرار دارند 


توهین آمیز می دانند. معمولاً از زنان انتظار می‌رود 
صحبتها یا شسوخیهای جنسی.اشاره‌ها یا تماسهای 
فیزیکی را نادیده بگیر ند و به آن اهمیتی ندهند. در 
چنین موقعیتی زن ناچار است برای اینکه شغلش 
رااز دست ندهد بدون اینکه به مرد توهین کند. 
ANS DD‏ 
در محیط کار انواع مختلفی دارد: آزارهای کلامی 
(شسوخی‌های نامناسب جنسی. کنکاش در مورد 
زند گی خصوصی فرد و...). آزارهای غیر کلامی 
(نگاههای شسهوانی. چشم چرانی و...) و آزارهای 
فیزیکی (لمس زن. نزدیک‌شدن زیاد هنگام کار 
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ورابطه جنسی با زور). اما خشونت عليه زنان در 
محیط کار به این آزارها ختم نمی‌شود. 

نابرابری‌های جنسیتی, دادن حقوق کمتر به 
زنان. نادیده گرفتن آنها برای مسئولیتهای مهم 
و کلیدی در سازمان, مسئولیت گریزی مردان در 
محیط کار انتظار کار برابر و حتی بیشتر نسبت به 
همکار مر د و... همگی از مصادیق خشونت علیه زنان 
در محیط کار هستند که برای خانمها تبعات منفی 
متعددی دارند. دسترسی به آمار دقیق خشونت 
علیه زنان در محیط کار دشوار است. اما از اعداد و 
ارقام مهمتر این است که خانمها مجبور می‌شوند 
آن راپنهان کنند چون این موضوع در جامعه ما 
تابوست. خشونت در محیطهای کاری برحسب 
خصوصی و دولتی‌بودن و میزان گستردگی و اعتبار 
سازمان متفاوت است و معمولا هر چه سازمان 
کوچکتر باشد و اعتبار کمتری داشته باشد. میزان 
خشونت در آن بیشتر و علنی تر است. موقعیت زن 
هم در این میان نقش مهمی دارد. 

به‌عنوان مثال زنان تحصیلکرده‌ای که در 
پایگاههای بالاتری قرار دارند از زنانی که از نظر 
اقتصادی در تنگنا قرار دارند و مجبورند شغل 
خود راحفظ کنند. کمتر خشونت می‌بینند. 

باوجود اهمیت این موضوع تاکنون 
به‌طور جدی به آن توجه نشده و امار 
واطلاعات کاملی در این زمینه وجود 
شدارد ترس از اخراج و مش کلات مالی 
بعد از آن. ترس از بی آبرویی و انگ 
خوردن و مشکلاتی از این دست همگی 
باعث می‌شوند زنان سکوت کنند و گاهی 
سالها با این وضع کنار بیایند و حتی نتوانند 
مشکل خود را باهمکاران یااعضای 
خانواده مطرح کنند. حرف‌نزدن درباره 
این خشونتها موجب می‌شود ذهن زن تا 
یاد رگیر پاش دوا اا ااا 
ترس» شرم و بار منفی آن زند گی کند 
و به مشکلات روحی همچون افسرد گی 
دچار شود. ایجاد امنیت برای زنان یکی 
از وظایف اصلی قانون گذاران و مسئولان 
است.اما آشنابودن زنان با حقوق خود 
در رابطه با آزارهای این چنینی اهمیت 
فراوانی دارد و البته فرهنگ‌سازی در پیشبرد این 
هرف نکی کیدی واافا می کد ریاد بای پاد 
بگیرند در هیچ شرایطی با خشونت کنار نيایند. 
سکوت نکنند و به آن دامن نزنند. 


خانه. ناامن ترین جای دنیا برای زنان 
می‌دهد خانه می تواند خطرناک ترین مکان برای 
خانمها باشد. سال گذشته تقریباً ۸۷ هزار زن به 
دلیل مسایل مر تبط با جنسیّت کشته شده‌اند که از 


بقبه در صفحه ۶۵ 


بیست و پنجم نوامبر روز جهانی مبارزه 
با خشونت علیه زنان بود. چند روز دیگر هم 
روز جهانی حقوق بشر است. خشونت عليه زنان 
یاد گاری است از دوران جاهلیت و بربریت. ما 
که جاهل و بربر نیستیم. هستیم ؟ پس خشونت 
نکنیم و حقشان رازیر پانگذاریم. خیلیها فکر 
می کنند احترام به زن در این خلاصه می‌شود 
که جلو آسانسور بگویند خانمها مقدمند. حالا 
برو وقتی که تا کسی سوار می‌شن نگاشون کن. 
گه جلو خالی باشه آقاباقلدری جلومی‌نشیند 
و خانمی که مسافر است.باید برود عقب 
بنشیند. برو تو اداره‌جات نگاشون کن. اضافه 
کار مال مردهاست. صبح که می‌آیند. تا ده 
صبح آماده‌سازی می کنند. بعد سه خط درمیان 
کار می کنند. بعدش هم به بهانه کار زیاد. برای 
اضافه کاری می‌مانند اما خانمها اضافه کار 
نمی گیر ند عوضش باید از وقتی که وارد اداره 
می‌شوند تأوقتی که می‌روند کار کنند. زن و 
شوهر شاغلند. وقتی که از کار به خانه می آیند. 
شوهر جلو ماهواره است. خانم هم جلو کابینت. 
زن آدم خوبی است. اگر اذیتش نکنیم برای 
خودم ان هم خوب است. در این حالت اگر 
بیرون از خانه جهنم باشد. داخل خانه بهشت 
اگر زن آزار باشیم. دودش به چشم خودمان 
می‌رود. اگر زن‌عزیز باشیم. عطرش به دماغ 
خودمان می‌رود. 

اشتباه کسی که خرش از پل می گذرد این 
است که فکر می کند دیگر پلی وجود ندارد. 

از آقایی شنیدم که فر مود دختران و زنان 
برای رفتن به کوه باید از پدر و شوهر و جد 
پدری اجازه بگیرند. سیاه‌نمایی بلفضول عرض 
کرد برای رفتن به امامزاده چه؟ فرمود احتمالاً 
اجازه نمی‌خواهد. آن بلفضول خاک برسر وقیح 
عرض کرد اگر امامزاده بالای کوه باشد؟" 

بیاییم با زنان داد گر تر باشیم. حالا که گفتیم 
احترام به زن» یک جوک ضد زن بخونین و 
حالشو ببرین: "یه روز روی دیوار دبیرستان 


قطر های از دریای زبان» فر هنگ و ادب‌پارسی 


کشت‌وگظری رفضای‌طنزمجازی! 


زیامت فا رادها زیت 
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دخترونه نوشتم عزیزم فردا نیا مدرسه میخوام 
تا دانش آموز هیشکی نیومد مدرسه!" 

دار اس جوی تا اروش نک شبات 
فرهنگی و تربیتی بگویم تازهر اولی برود: "به 
دخترانگین ایشالا عروسیت. بگین ایشالا 
موفقیتت. بذارین دختر اعتماد به نفسش 
بره‌بالاوفکر نکنه اگه عروس نشه. یه 
چیزی کم داره. 

اخبار با حالت "اینا چه بی فرهنگایی هستن " 
می گه به دلیل ازدحام تو بلک فرایدی‌شون چند 
نفر مجروح شدن. داداش ما خودمون تو صف 
نذری به نفر جلویی یه فن زدیم که دو تا از 
مهره‌های گردنش جابه‌جا نشد. کل گم شد. 
دستشم از زانو شیکست. داور هم به دلیل زیبایی 
فن سه امتیاز از رئیس تشک درخواست کرد. 

آقا یه نصیحت: 

زیر بارون با دوست اینترنتی تون قدم نزنین. 
من یه بار باهاش رفتم به قدم زدن. ر گبار شد 
و زد ارایششو پاک کرد و دیدم بابامه. بعدش 
خودش با تاکسی و منوبالگد فرستاد خونه. 

بابام از وقتی که آقای روحانی شده 
رئیس‌جمه ور دائم ذکر میگه و مومن تر شده. 
مثلاً میره قیمت گوشت رو نگاه می کنه و میگه 
یا خدا! میوه که می‌خره. میگه يا حسین! دیروز 
رفت لنت ترمز بخره. اومد بیرون وپشت 
ماشینش نوشت بیمه ابوالفضل. دو ر کعتم نماز 
وحشت خوند. 

مدير ستاد دیه هم گفته حبس برای مهریه 
روزی صد و پنجاه هزار تومان هزینه دارد. 
تفسیرش بسی زیباست: 

دولت واسه کسی که نداره ماهی یه 
سکه اقساط مهریه رو بده ماهی یه سکه 
تعرس میکنم: 

آخرش یه شغل نیمه‌وقت گیر آوردم و 
رفتم خواستگاری. پدر دختره موبایلشو گرفت 
رونداریم. یوزر پسورد اینستاتو بده بزنيم و 
تحقیق کنیم! خب منم با کله از پنجره در رفتم. 


سوّال: 
تلفظط صحیح چهارمین روز هفته جیست؟ 
جوابها: هم ون چهارشنبه. چارشنبه. 
چاهارشنبه. و يا چارشمبه؟ هیچکدوم درست 
نیست. چهارمین روز هفته سه‌شنبه‌س. همینه 


دیگه. حواست نیست و مفت مفت ازت رای 
ی کروی ا کو د دوا کي بیاه 
باخ من اناغ گنه 

مینی‌مشت و مال: 

پشت سر آن مرد موفق یک زن باهوش 
ایستاده.یشت زن باهوشمر دی خر پول ایستاده. 
پشت آن مرد خرپول کود کی چشم آپی ایستاده. 
پشت آن کودک چشم | بی پیرزنی ایستاده با 
زنبیلی قدیمی. و پشت سر او من ایستاده‌ام. اینجا 
نانوایی سنگکی شاطرعباس است. کو تا نوبتم 
بشود! 

رباعی: 

"شد قیمت زندگی گران لرزیدیم 

از قیمت مرغ و آب و نان لرزيدیم 

ای زلزله کوتاه بیا زیراما 

در حد توان و وسعمان لرزیدیم 

وقتی دوباره در سرپل زلزله شد. بعضی 
از مستولین به خودشون گفتن: خدا رو شکر که 
براشون خونه نساخته بودیم! 

نکات: 

به دکتر تغذیه گفتم من که فقط سالاد 
می‌خورم پس چرا چاق شدم؟ میگه گاو هم فقط 
علف می‌خوره. ببین هیکلش وا کلا قانع شدم./ 
منظورش اينه که یه چیزی میگم تا از ناراحتی 
بترکی./ شما هم وقتی که باتری کنترل تلویزیون 
تموم ميشه د کمه‌هاشو محکمتر فشار میدین و 
خودشومی کوبین به پاتون؟/وقتی که یه بوی 
گند زیاد میشه, دیگه حسش نمی کنیم. حالا 
فکر نکن که چون بوی فساد رو حس نمی کنی: 
فساد ريشه کن شده. نه داداش. به بوی گندش 
عادت کردی.اونایی که فکر می کنن بوی سیر با 
مسواک میره همونایی هستن که فکر می کنن 
حموم نرفتن با اد کلن حل ميشه. 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


(وزهای بارانی 
<<« 
اینجا نرسیده به سه راه فاطمی است. مال آن روزهایی است که سه روز پشت سر هم نم‌نم باران بارید و هوا و 
خاک آلوده را شست ودر جوبهای خیابانها آبی زلال جاری کرد. بعضی از قلیم‌شناسان معتقدند ایران بعد از 
ال سا کل ررد ور ی و توا اک رات یمتا حون ها 
به ده سال باران و استفاده نکر دن از آبهای زیرزمینی تیاز داریم تا منابع زیر خاکی ما دوباره پر و قناتها آبدار 
و چشمه‌ها جوشان شوند. هرچه از مراقبت از طبیعت بگوییم. کم گفته‌ايم. بايد عمق فاجعه را به مردم نشان 
بدهیم تا بفهمند نباید آب را گل کنند. نباید خاک رافرسوده کنند. نباید زباله‌سازی و زباله ریزی کنند. همین 
حالاش کلی از منابع طبیعی و حیات‌وحش خودمان را نابود کرده‌ایم و چیزی برای بچه‌ها و نوه‌های خودمان 
نگذاشته‌ايم. اگر این دوره‌ده سال بارند گی راست باشد. قدرش را بدانیم و بگذاریم زمین خیس بخورد. خاک 
جوانه بزند. درختها و حیوانات رانکشیم. بگذاریم بار دیگر صدای جویبارهابه ما آ رامش بدهند و پرواز لک لکها 
ودرناهاو شاهينهاراببينيم. سهراب گفت: "بگذاریم که احساس هوایی بخورد /و نخواهیم مگس از سر انگشت 
طبیعت بپرد. مکس یا پلنگ فرقی ندارد. همه اینها برای بقای هستی زمینی ضروری است. 

عکس غم‌انگیزی است. اینجا قباً خانه‌ای بوده که خانواده‌ای در آن زند گی می کردند. مطور دلسش میا ید ۱ 
زن و شوهر تلاش می کردند تا برای فرزندانشان و خودشان آینده‌ای قشنگ و استوار ۲ 
بسازند اما خب روز گار است و زلزله دارد و خانه‌های باد کنکی را ویران می کند. اینجا آن 
کسی مقصر است که در جایی زلزله‌خیز اجازه داده خانه‌های سست بسازند. ایا هزینه | 
ساخت یک خانه ضد زلزله بیشتر است يا هزینه نگهداری از زلزله‌زده و بازسازی خانه؟ 
تورو خدا به این عکس خوب نگاه کنید! در این خانه شبی که زلزله آمد. برای بچه‌شان | 
تولد گرفتند. زلزله آمد و باد کنکها و دیوارها را تر کاند. امسال در همان خانه مخروبه 
کف ها تا ۱ ی ۳ 
سرپل در چه وضع سختی زند گی می کنند. این زلزله دومی هم که آمد. تلفاتی نداشت 
چون دیگر دیواری باقی نمانده بود که روی کسی آوار شود. چطور از گلوی آن مسئول 
پایین می‌ر ود آن حقوق نود و نه میلیونی درحالی که تا حالا هیچ کار مفیدی برای اقتصاد 
کشور نکرده. آن فلانی بهمانی زاده که بااینکه بازنشست شده و کلی هم بارش را بسته. 
هنوز پشت میزش نشسته وادای کار درمی آورد. و خوب هم خبر دارد که جوانها دربه‌در 
دنبال کارند. نمی‌دانم چطور دلش می آید میزش را ول نکند؟ قدیمها آدمها واقعاً اعضای ا 
یک یکر پوو نے حا 


کسانی خو شخت هستند که فناشد نی هار اشناسند 


@ چپ 


۱ سنتور جرم است با (خمه ناجور؟ EREN‏ 


چه در صداو سیما چه در خیابان چه در عروسی و عزا جرم نیست. در زمان 


در مجازی گفتند ماموران مانع نوازند گی چند جوان شدند که از نوزاند گان خلیفه دوم هم که‌انگار جرم بوده» به دلیل داستان پیر چنگی از جرم خارج شد 
خیابانی هستند. در قانون برای نواختن در خیابان چیزی گفته نشده. از صداو پیرچنگی پاداش هم گرفت. عرفا می گویند آدم به سماع(رقص صوفیانه) 
٩‏ ۴۰ " مشغول باشد بهتر از آن است که به غیبت مشغول شود. امروز هم بگوییم 
ادم در خیابان سنتور بزند بهتر از کسی است که در اقتصاد زخمه ناجور 
می‌زند. وقتی شما از کنار نوازند گان خیابانی می‌گذرید. دل شما که هزار تا 
غصه و فشار دار د شاد می‌شود.وقتی که مر دم با چیز به این کوچکی خوشحال 
می‌شوند. چر یک عده عزم خود راجزم می کنند که این فرزندان پیرچنگی 
را از کار بیکار کنند؟ چند وقت پیش شنیدم دختری در خیابان هارمونیکا 
یعنی سازدهنی می‌نواخت و سد جوع می کرد. دزد آمد و هارمونیکایش را 
زد و برد. مگر او دیگر می‌تواند سازدهنی بخرد؟ امروز قیمتش بین یک تا 
ده میلیون تومان است. حالا آن دزد دارد حالش رامی‌بر د و نوازنده‌ها هم از 
سایه مآمورها می‌تر سند.اینوهم بگم که رضاصادقی آگهی داده که اون چند 
جوونی که مًمورها حالشونو گرفتن. بیان تو کنسرتای خود م بزنن. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۰ | 


وارد سالن ملاقات که شدم. مادرم را دیدم که 
لبه چادرش را گوشه مشتش جمع کرده و به زمین 
چشم دوخته بود. خجالت می کشیدم حتی نگاهش 
کنم. پاهایم رابه زور روی زمین کشیدم و به سمت 
او رفتم.سرش را بلند کرد و چشم دوخت به من. 
نزدیکش که رسیدم اشک در چشمش حلقه زد. 

دلم نمی‌خواست تمام مدت ملاقات را گریه 
کند. دستش را گرفتم و بوسیدم. احوالپرسی 
کردیم. حال خواهرهایم راپرسیدم. مادرم گفت که 
مونا به زودی ازدواج می کند اما نداسفت و 
به درس و دانشگاه چسبیده و خیال ازدواج ندارد. 

باهم از هر دری حرف زدیم. از ناپدریام که 
حق پدری را برایم تمام کر ده بود و از پدرم که از او 
فقط یک اسم در شناسنامه‌ام مانده بود. گفت برایم 
لباس و مقداری غذاو میوه و شیرینی آورده و تحویل 
داده. التماسش کردم و گفتم دیگر نی... راه نزدیکی 
نبود و هر ماه او و ناپدری‌ام باید هفتصد -هشتصد 
کیلومتر رانند گی می کردند تا به زندانی که من در 
آن محکومیتم را می گذراندم. برسند. ممکن بود 
هزار و یک اتفاق بیفتد آن وقت من دیگر تا آخر عمر 
خودم را نمی‌بخشیدم. مادرم می گفت حتی اگر او 
نخواهد بیاید. همسرش اجازه نمی‌دهد. می‌دانستم 
آن مرد. برعکس پدرم. یک مرد واقعی است و 
خانواده‌اش را در شر ایط سخت رها نمی کند. 


دوران کود کی خوبی نداشتم. من اولین و تنها 
فر زند پدر و مادرم بودم. 

پدرم بایکی از دوستانش به شکل شراکتی 
نمایشگاه ماشین داشتند. کارشان هم خوب بود. 
مادرم می گفت وقتی پدرم به خواستگاری او رفته 
بود شرایط مالی و زند گی‌اش آنقدر خوب بود که 
خانوادهاش حتی یک ریال هم برای ازدواجشان به 
انها کمک نکردند. چون اصلا نیازی نداشت. 

شاید اگر او معتاد نمی‌شد. شریکش نامردی 
نمی کرد و سر او را کلاه نمی گذاشت. اما پدرم معتاد 
شد. مثل همه معتادها هم از تفریحی شروع شد 
و به دائمی تبدیل شد. شسریک بی‌وجدانش هم از 
وضعیت پدر من تهایت استفاده را کرد. ماشینها را 
فروخت., نمایشگاه را بدون حضور پدرم معامله کرد. 
با چکهای پدرم چند دستگاه ماشین گران قیمت 
خرید وبعد هم بی‌خبر از پدرم آنه ارا فروخت و 


٤‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
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ناگهان ناپدید شد. پدرم وقتی چشم باز کرد دید دور 
و اطرافش را طلبکارهای چک به دست گرفته اند. او 
که می‌دانست نه توان بازپرداخت جکها را دارد ونه 
توان حبس کشیدن راء بی‌خبر من و مادرم رارها کرد 
ورفت.اینکه یک روزها و هفته های اول چقدر مادرم 
دنبال او گشت بماند. به تمام بیمارستانها سر زد از 
کلانتری نامه گرفت و به پزشک قانونی رفت. اما 
هیچ اثر و خبری از پدرم نبود که نبود. انگار آب شده 
وبه زمین رفته بود. از آن طرف هر روز طلبکارها 
جلو در خانه‌مان بودند. آنها اصلاً باور نمی کردند که 
ما هم از پدرم بی‌خبر هستیم. بعضی از آنها روز و 
شب جلو در خانه‌مان کشیک می‌دادند تااگر پدرم از 
خانه بیرون آمد او را بگیرند. آن زمان من فقط هفت 
بالاخره یک روز کارد به استخوانش رسید و قید 
اسباب و وسایل زند گی‌اش رازد و دست مرا گرفت 
وبایک چمدان لباس از آن خانه جهنمی بیرون زد. 
مخالف بودند. مادرم راسرزنش می کردند و مادر 
بیچاره‌ام فقط اشک می‌ریخت و حرف نمی‌زد.بعد از 
مدتی یکی از اقوام دور پدری‌ام خبر آورد که پدرم 
شش سال از مادرم کوچکتر بود با اینکه می‌دانست 
مادرم مطلقه است ویک پسر ده ساله هم دارد. گفت 
این مسائل اصلاً برایش اهمیت ندارد. او واقعاً مادرم 
رادوست داشت و همان روزها به او قول داد که 
هر گز و درهیچ شرایطی او را تنها نخواهد گذاشت 
و تمام تلاشش رامی کند که هم من و هم مادرم را 
پی‌احترامی نکرده و اگر مادرم حرفی به او زده او به 
فامیل هم» به مادرم فوق العاده احترام بگذارند. 
مادرم از همسر دومش دو دختر دارد. دو دختر 
که حتی از مادرم هم بيشتر مرا دوست دارند. 
پدرشان همیشه به آنها می‌گوید که بعد از او من 


برایشان حکم پدر را دارم و باید به حرف من گوش 
کنند و به من احترام بگذارند. 

همه چیز زند گی‌ام. بعد از ازدواج دوم مادرم 
خوب بود. هیچ کم و کسری در زند گی نداشتم. 
وضع مالی ناپدری‌ام انقدر خوب بود که کادو 
تولد هجده سالگیام سوئیچ یک ماشین بود. او 
همه جور امکانات برای زند گی من و مادرم مهیا 
کرده‌بود. غير از اسمش که در شناسنامه من نبود. 
هیچ کمبودی نداشتم. حتی وقتی بعد از سالها سر 
و کله پدرم پیدا شد. به من ومادرم اجازه داد او 
راببینیم. اگرچه فکر کنم آن مرد که اسمش پدر 
بود حتی لیاقت این راهم نداشت اما ناپدریام 
گفت که هیچکس حق ندارد مانع دیدار ما شود. 
دیدار ماباپدرم چندان خوشایند نبود. اما فقط 
یک خوبی داشت اینکه هم من و هم مادرم به 
این نتیجه برسیم که پدرم هیچ وقت نمی توانست 
زند گی راحتی رابرای ما فراهم کند چون اعتیاد. او 
رااز انچه بود خیلی دور کرده‌بود. او تبدیل شده 
بود به آدمی دروغگوولاقید. کسی که نه برای 
خودش و نه برای دیگران هیچ ارزشی قائل نبود. 

درسم که تمام شد. از خدمت سر بازی معاف 
شدم. ناپدری‌ام گفت اگر قصد ادامه تحصیل دارم 
مانع نمی‌شود و من می‌توانم هميشه روی او حساب 
کنم.مادرم‌هم دوست داشت درس بخوانم.اماخودم 
علاقه‌ای به تحصیل ند اشتم. اعتر اف می کنم حتی به 
کار کر دن هم فکر نمی کر دم. بیشتر دوست داشتم 
با رفقایم وقت بگذرانم. شیطنتهای خاص همسن 
وسالانم رادوست داشتم. مسافرت و مهمانی و 
گشت و گذار. بدون داشتن هیچ مسئولیتی. اعتراف 
می کنم ناپدری و مادرم هیچ کدام از وضعیتی که 
داشتم راضی نبودند. اما حرفی هم نمی زدند. احتمالا 
امیدوار بودند به زودی سر و سامانی به زند گیام 
بدهم.حدود یک سالی فقط برای دل خودم زند گی 
کردم امابعد خسته شدم و به ناپدری‌ام گفتم 


سرمایه‌ای در اختیارم بگذارد تابه کار خرید و 
فروش تلفن همراه مشغول شوم. این کار رادوست 
داشتم و کم و بیش در موردش اطلاعات جمع کرده 
بودم. ناپدری‌ام در یکی از خیابانهای پر تردد تهران 
برایم یک مغازه به اسم خودش اجاره کرد و در 
کمتر از یک ماه کار را شروع کردم. اوایل خوب 
بود دخل و خرج مغازه جور درمی آمد. اما بعد از 


مدتی نتوانستم مغازه راجمع و جور کنم .شاید یکی 
از دلایلش این بود که رفقایم می آمدند وموبایل 
قسطی می بر دند با مقداری از پول رامی‌دادند و 
می گفتند مابقی راچند ماه بعد می آورند. اما یادشان 
می‌رفت یا فکر می کر دند لازم نیست بقیّه پول را 
ب رگردانند. وضع به جایی رسید که نه تنهادیگر 
نتوانستم جنس جدید بیاورم که حتی نتوانستم 
کرایه مغازه را بدهم. البته ناپدری‌ام اجازه نمی‌داد 
کرایه مغازه عقب بیفتد. اما برایم جنس نمی‌خرید 
چون به قول خودش قرار بود من آنجا کاسبی کنم. 
نه آنکه بذل و بخشش کنم. کمتر از یک سال و نیم 
بعد ناچار شدم مغازه راجمع کنم و کلی هم ضرر و 
زیان بدهم. اولین تجربه کاری‌ام اصلاً تجربه خوبی 
نبود. مدتی دچار افسرد گی شدم. دلم نمی خواست 
باهیچکس حرف بزنم. احساس بی‌عرضگی مطلق 
داشتم و بدتر از آن فکر می کردم من هم مثل پدرم 
هر گز نمی توانم در کار آزاد موفق باشم. 

از ناپدریام خواستم اجازه بد هد در کار خانه 
خودش مشغول کار شوم او پک کارخانه تولید 
ظروف پلاستیکی داشت. با خوشحالی پذیرفت و 
گفت چون هیچ تجربه‌ای ندارم باید از صفر شروع 
کنم و مرابه واحد بسته بندی فرستاد. شاید اگر 
چند سال آنجا می‌ماندم می‌توانستم یک روزی 
عنوان پسر صاحب کارخانه در کنار کارگرهای 
بسته بندی بایستم.به غرورم بر خورده بود. دلم 
می‌خواست حداقل سرپرست کار گرها می‌شدم. نه 
یک کار گر ساده قسمت بسته بندی. 

دوماه آن شرایط راتحمل کردم وبعد از دوماه.از 
کار خانه بیرون آمدم. وقتی مادرم به کارم اعتراض 
کرد. در جوابش فقط یک جمله گفتم:اگر قرار باشد 
کارگری کنم» کار گر غریبه می‌شسوم بی‌حرف و 
منت... البته خودم می‌دانستم حرف بدی زدهام. 
ناپدری‌ام هیچوقت هیچ منتی روی سرم نگذاشته 
بود. حرفها و دلایل و استدلالش برای آنکه من از 
رده پایین شروع کنم هم کاملاً درست بود. امامن 
نمی‌خواستم بپذیرم و به همین دلیل از آنجابیرون 
ام دم.بعد از آن همه کاری را تجر به کر دم.از کار 
در گلفروشی تا کار در طلا و جواهررسازی اما در 
هیچ کاری بخت با من یار نبود. هر بار به دلیلی 
کارم به بن بست می‌خورد و بی‌نتیجه از آن بیرون 
می آمدم. تا اینکه بالاخره یکی از دوستانم پیشنهاد 


داد در یک آژانس مسکن مشغول شوم. می گفت 
تیپ و قیافه و قد و بالای تو برای این کار مناسب 
است. البته اینکه من خیلی خوب صحبت می کردم 
هم از ویژگیهایی بود که برای این کار یک امتیاز به 
حساب می آمد. به هر حال وقتی به توصیه دوستم به 
آن آژانس مسکن رفتم آنها بعد از چند تست مرا 
قبول کردند و قرارداد نوشتیم و بنا شد سه ماه اول 
به صورت آزمایشی آنجا کار کنم و در صورتی که از 
کارم رضایت داشتند قرارداد یک ساله بنویسم. 
از روز بعد کار شروع شد.بعد از یک هفته متوجه 
شم این دقيقا همان کاری است که من دوست 
دارم. هر روز صبح عطر و اد کلن زده بایک دست 
کت و شلوار اتو شده و مر تب از خانه بیرون می‌رفتم. 
سر و کارم هم با آدمهایی از قشر بالای جامعه بود. 
برایم مهم نبود که من فقط یک شاگرد بنگاهی 
معمولی بودم که وظیفه‌ام نشان دادن خانه بود مهم 
این بود که شرایط کاری‌ام همان بود که می‌خواستم. 
شیک و مرتب وتر و تمیز. دستمزدم هم بد نبود. یک 
حقوق ثابت داشتم به علاوه پورسانت معاملاتی که 
می‌دانستم در این کار نمی‌مانم. می‌خواستم پیشرفت 
کنم. به این فکر می کردم که یک روز خودم صاحب 
چنین آژانس املاکی باشم. سرمایه‌اش را نداشتم. 
فکر کردم شاید باصمیمی تر شدن با بقیه بچه ها 
خصوصاً آنها که سابقه‌شان بیشتر از من است بتوانم 
زودتر به رمز و راز کار پی ببرم و به هدفم برسم. 
سه ماه آزمایشی‌ام با موفقیت تمام شد و قرارداد 
یک ساله کار بسته شد. سال اول رابه خوبی پشت 
سر گذاشتم و وارد سال دوم کار شدم. از آن طرف 
با بچه‌ها حسابی صمیمی شده بود م. حالا دیگر بیشتر 
تعطیلات را با هم می گذراندیم و هر از چند گاهی 
یک بار باهم به مسافرت می رفتیم. اوایل برنامه‌مان 
شمال بود و اقامت در هتلهای در جه یک. بعد تصمیم 
گرفتی م ویلااجاره کنیم وبالاخره‌همگی باهم یک 
ویلای مبله ریک ساله اجاره کردیم و آنجا شد پاتوق 
روزهای تعطیلاتمان. تا وقتی تفریحاتمان سالم بود و 
به جت اسکی سوار شدن و موتور ساحلی و قایقرانی 
می گذشت همه چیز خوب بود. اما از وقتی بچه‌ها به 
جاده خاکی زدند وضعیت فرق کرد. شسیطنتهای آنها 
از تهیه نوشیدنیهای غير مجاز شر وع شد و به مواد و 
مسائل منکراتی رسید. ادعا نمی کنم که پیغمبر زاده 
بودم. اما چون خودم دو خواهر داشتم واگر کسی 


نگاه بد به آنها می کرد. چشمشان را درمیآوردم. دلم 
نمی‌خواست مسائل منکراتی وارد زندگی‌ام شود از 
مواد هم متنفر بودم. .رد پایش هنوز در زند گیمان بود. 
اما دروغ نمی گویم متأسفانه بامشروب کنار می آمدم 
که ای کاش آن را هم از زند گی‌ام حذف می کردم. 

۱ آخر هفته به ویلا 
می‌رویم. نمی‌دانم چرااز دهانم در رفت و گفتم 
همگی با ماشین من برویم. البته قصدم این نبود 
آنها را با ماشین خودم که یک جنسیس بود ببرم. 
برنامه‌ام این پود اتومبیل ناپدری‌ام را که یک پرادو 
شاسی بلند بود قرض بگیرم و با آن به شمال برویم. 
وقتی بچه‌ها مواققفت کردند که با اتومبیل ناپدری 
من به شمال برویم. من از ناپدری‌ام خواستم تا 
اتومبیلش را چند روزی به من امانت بدهد. اوراضی 
نبود اما به هر حال قبول کرد و با شرط و شروطی 
ماشین رادر اختی ارم قرار داد. که ای کاش این 
کار رانمی کرد. من از بچه‌ها خواسته بودم چیزی 
همراهشان نیاورند. گفتم هرچه بخواهند می توانند 
آنجاتهیه کنند. اما باز هم یکی دو تفر شسیطنت 
کردند و کردند کاری را که نباید انجام می‌دادند. 

در مسیر وقتی پلی س به خاطر صدای بلند 
موزیک متوقفمان کرد. هیچ وقت فکر نمی کردم. 
علاوه بر نوشیدنی غیرمجاز. بچه‌ه | مواد هم در 
ماشین گذاشته باشند! دنیا روی سرم آوار شد 
وقتی ما را به بازداشتگاه بردند و ناپدری‌ام رااحضار 
کردند. احساس می کردم به آخر دنیا رسیدهام. 
کسانی که خودشان خلاف کرده بودند. به هیچ 
عنوان لب باز نکر ده و نگفتند مواد و مشروب مال 
آنها بوده و به این ترتیب من و ناپدری‌ام به عنوان 
مالک خودرو بازداشت شدیم. البته ناپدری‌ام هم 
برای خودش وهم من و کیل گرفت. او با قید وثیقه 
از زندان آزاد شد. اماوضعیت من هنوز مشخص 
نیست. هیچ کدام از آن رفقایی که هر تعطیلی پایه 
شمال و ویلا رفتن بودند حتی دیگر جواب تلفنم را 
هم نمی‌دهند. زند گی‌ام به جهنم تبدیل شده. مادرم 
در عرض همین چند ماه به قدر چند سال پیر شده. 
می گوید پدرم به سراغش آمده واوو همسرش 
رامقصر این ماجرا می‌داند. می‌دانم خیلی اشستباه 
کردم. از مادرم و بیشتر از او ناپدری‌ام شرمنده‌ام. 
اما چه کنم؟ خود کرده را تدبیر نیست. با خودم 
یک عهد بسته‌ام و آن اینکه بعد از آزادی جز به 
خانواده‌ام به احدی اعتماد نکنم. 


مهران خودش می داند که اگرچه کاری نمی کرد این مشکل برایش پیش 
نمی‌آمد. اما شاید هر گز از خودش نپرسد اصلاً چرا این کار را کرد؟شاید 
یکی از دلایلی که او سعی می کرد به دوستانش نزدیک شود این بود که او 
هر گز تلاش نکرد تاناپدری‌اش رابه عنوان پدر بپذ یرد. همسر مادرش. حق 
پدری رابرای‌او تمام کر ده بود.امامهران بین او وخودش دیواری کشیده بود. 
دیواری که آجر به آجر آن را خودش بالا بر ده بود. ناپدری مهران با محبت و 
علاقه‌اشبا در اختیار قرار دادن همه امکانات زند گی به اواین فرصت راداده 
بود تا مهران او را به عنوان پدر بپذیرد. شاید اگر او در کارخانه ناپدری‌اش 
کمی صبوری و شرایط را مدت کوتاهی تحمل می کرد همکاری آنها با هم. 


صمیمیّت بیشتری را بینشان ایجاد می‌کرد. اما مهران این فرصت را از مان 
برد. متاسفانه مادر مهران هم نتوانست بین آنها این دوستی و مودت را برقرار 
کند ومانع گر یز مهران شود.مهران خلاء و کمبودی رادر زند گی‌اش احساس 
می کرد و قصد داشت ت تا آن خلاء و کمبود را به هر وسیله‌ای که شده پر کند. 
داشتن پدری معتاد و فراری او را ناراحت می کرد. مهران سعی می کرد تا با 
حفظ دیسیپلین و داشتن ظاهری بالاتر از یک آدم متوسط و معمولی جامعه. 
پدرش را به نوعی در ذهن خودش انکار کند. رفتارهای مهران نشان می‌ دهد 
او به یک رواتکاوی ریشه‌ای نیاز داشت تا خلاهایش را بشناسد و راه درست 
پر کردن آنها را بیاموزد و با اعتماد به نفس واقعی وارد جامعه شود. 
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4 موه 


ایند هی کند 


دایندراذات تا گاو 


کیانا نصرت زاده 


کنار آمدن با میراث پدری 
کسه ... بدری نکس ده بود 


دورادور باخیر شدم که مهشید هم دانشگاه قبول شده 
و رفته بزد. حسابی پراکنده شده بودیم. خاله هم بعد از 
بازنشستکی شوهرش تصمیم گرفته بود به شیر از برود... 


سر شب بود که زنگ خانه به صدا در آمد. 
مادر داشت غذا می‌پخت و خواهرهای دو قلویم 
دفتر و کتابهایشان رایهن کرده بودند ومشق 
می‌نوشتند. رفتم دم در... مردی با قامت بلند در 
سیاهی کوچه ایستاده بود. تا گفت: 

احمد. عمو تویی؟ فهمیدم عمو اکبر است. تنها 
چیزی که از او در خاطرم داشتم صدای هميشه 
لرزانش بود و قامت خیلی بلندی که داشت... 

جاخوردم. بعد از ده سال چطور مارا پیدا 
کرده‌بود؟ در تمام این مدت هیچ کدام از بستگان 
پدرم سراغی از ما نگرفته بودند, حالا بی‌وقت و 
بی‌قرار قبلی عمو اکبر دم در خانه ما بود. به داخل 
خانه دعوتش نکردم. در را پشست سرم بستم تا 
مادر صدایمان رانشنود. گفتم عمو راه گم کردی؟ 
گفت نه برایت یک خبر آورده‌ام. پدرت امروز 
ببرم پیشش. می خواهد دم آخری حرفهایی بهت 
بزند... سری تکان دادم وبا خنده گفتم: مگه هنوز 
زنده است؟عمو گفت: عمر دست خداست. این 
حرف خوبی نیست که تو می‌زنی. 

خواستم یقه اش را بگیرم و بگویم حرف خوب و 
کار خوب را کی بايد به مایاد میداد؟ پدری که سه 
تا بچه قد و نیم قد راول کرد و رفت سراغ اعتیاد 
والواتی وهزار کار خلاف؟ يا عموها و عمه‌های 
مهربانی که گفتند چون پدرتان را از خانه بیرون 
کردید دیگر اسم ما راهم نبرید... در همه این ده 
سال هیچ کس نپرسید مادرم چطور زندگی را 
پشت سرش بود و سوخت و ساخت تامبادا اب 


توی دل من و خواهرها تکان بخورد. در چهار ده 
سالگی مجبور شدم درس و مشق را کنار بگذارم 
تابه کمک مادرم خرج زندگی را بدهم. فقط خدا 
می‌داند جه شبهایی که من و مادر پول خردهای 
جیبمان راهم جمع می کردیم تابلکه فرداصبح دو 
قلوها گرسنه نروند مدرسه.. 

هیچ کس احوالی از ما نپر سید و حالا پدرم 
پیغام داده بود که می‌خواهد مرایبیند. 

به عمو گفتم دیگر پدری ندارم که بخواهم 
ببینمش...بعد هم عمو کاغذی دستم داد و گفت 
این نشانی پدرت است. دوست داشتی بر و... 

در راپشت سرم بستم و آمدم داخل. مادر 
توی حیاط ایستاده بود. زل زد به من و گفت: 

عمواکبرت بود؟ 

حرفهایمان راشنیده بود. جلوی دخترها حرفی 
نزدیم ولی وقتی شب آنها خوابیدند مادر صدایم 
زد و آرام بهم گفت: برو پدرت را ببین. 

گفتم نه. 

مادر قسمم داد. گفت دیگر هر چه بوده تمام 
شده‌واین آخرین خواسته یک ادم مفلوک و 
بیچاره است.سه چهار روز بعد نشانی را دستم 
گرفتم و راهی رباط کریم شدم. توی کوچه پس 
کوچه‌ها بالاخره خانه را پیدا کردم. هنوز پارچه 
سیاه نز ده بودند و صدای قر آن هم نمی آمد. توی 
دلم گفتم: پس هنوز زنده است. 

در زدم. زن جوانی در را برایم باز کرد. گفتم 
می‌خواهم اصغر آقا را ببینم. راهنمایی‌ام کرد تو... 
صدای گریه بچه می آمد. خانه نبود. بیشتر شبیه 
یک قفس بود. زن با لهجه افغانی صحبت می کر د. 


سن و سالی نداشت. شاید از من هم کوچکتر بود. 

فکر اینکه این زن همسر پدرم باشد سخت 
عذابم میداد. درست وقتی که ما با هزار بدبختی 
دست و پنجه نرم می‌کردیم پدرم رفته بود یک 
زن جوان گرفته بود و...پیرمردی مچاله شده و 
رنجور در رختخواب افتاده بود. صدای نفسش 
مثل جیغ شده بود. سلام نکردم. فقط نگاهش 
می کر دم. می‌دانستم حتی در این حال هم دلم 
برایش نمی‌سوخت. دستم را گرفت. خواست مرا 
ببوسد. نگذاشتم. فهمید که باید زودتر برود سر 
اصل مطلب...به زنش گفت چای بیاورد و بعد 
وصیّتی بهم کرد. بعد از او باید مراقب همسر و 
بچه‌اش می‌بودم. 

گفت این دختر افغان خیلی بی پناه است. 
پدرش او رابه بهای چند روز مصرف هروئینش 
به او فروخته... بعد زد زیر گریه و از من حلالیّت 
خواست.سنگینتر از آنچه که بودم به خانه 
بر گشتم. پدری که زند گی ما را تباه کرده بود برای 
مایک بچه یک ساله و زن بیچاره ومظلوم و تنهای 
افغان رابه ارث گذاشته بود...مادر خبر را که شنید 
خودش رفت سراغ آن زن و بچه اش. آنها رابه 
خانه اورد و شدیم یک خانواده. 

حالا درست ده سال از آن روزها می‌گذرد. 
دوقلوه ابه خانه بخت رفته‌اند. زن افغان همدم و 
مونس مادرم شده و پا به پای او کار می کند. پسر 
او شیرینی زند گیمان است و خداراشکر که اگر 
مصیبت از هر دری به این خانه آمد سایه مهر و 
محبت خداوند بالای سرمان بود و همگی سرو 
سامان گرفته‌ايم و کنار هم ژندگی آرامی داريم. 


تج و جرج 


و ی ج جو سس 


دينوافلاق ديل وافلا ررر ری انصاف» گوهر انسائیت 


انصاف از مکارم اخلاقی و به تعبیر قر آنی و روایی از مصادیق برترینها و بهترینهای فضایل 
بشری است. رعایت انصاف بستر ساز جامعه آرمانی اسلام است که به همه مسلمانان توصیه 
شده است. در مطلب حاضر با توجه به برخی از تعالیم حیات بخش اسلام. به نقش و جایگاه 
انصاف به عنوان یکی از برترین مکارم اخلاقی می‌پردازيم. 


معنای انصاف 

انصاف به معن‌ای برابری و تساوی. یکی از 
مکارم اخلاقی و بدان معناست که انصاف فراتر از 
فضایل عادی اخلاقی همچون عدالت است. 
انصاف بر ترین ارزشهاست زیرا بر کات و آثار 
آن بسیار است و تاثیر مثبت و مفیدی بر زند گی 
فردی و اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی انسان 
به جا می گذارد.مر دی خدمت رسول خدا(ص) 
رسید و گفت: مرا از مکارم اخلاق آ گاه کن پیامبر 
اکرم (ص) فرمودند: مکارم اخلاق عبار تند از: عفو 
کردن کسی که به تو ستم کرده پیوند با کسی 
که از توبریده بخشش به کسی که تورامحروم 
کرده است و انصاف در رفتار و گفتار و کردار خود. 
هرچند با رعایت انصاف متضرر شوی. این بدان 
معناست که گاهی ممکن است انسان با رعایت 
انصاف نقصی در مال یا وجهه اجتماعی او پدید آید 
اما یک انسان مومن و باتقوا با غلبه بر این مشکلات 
و نقصانهابه نفع دیگری گوهر انسانیت خود را 
پدیدار می کند.از طرفی دیگر بايد توجه کرد همه 
فضایل اخلاقی در یک رتبه و درجه نیستند. بلکه 
باتوجه به آثاروب کات هر فضیلتی در زند گی 
دنیوی واخروی باید درجه بندی و ارزش گذاری 
شود. برای نمونه همانطور که از نظر آموزه‌های 
قر آنی تقواء معیار و ملاک ارزش گذاری انسان 
است و خداوند می‌فرماید: گرامی‌ترین شما نزد 
خداوند پرهیز کار ترین شماست.فضیلت انصاف 
در درجه برتری نسبت به سایر فضیلتهای اخلاقی 
قرار می گیرد و به تعبیر بسیاری از عرفا به عنوان 
افضل فضایل اخلاقی معرفی می‌شود. 

امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه و همچنین در 
سفارش خود به فرزند گر امیشان امام حسن(ع) 
انصاف رااینگونه تعر یف می کنند: 

پسرم! نفس خود رامیزان میان خود ودیگران 
قرار ده و انچه رابرای خود دوست داری برای 
دیگران هم دوست بدار و انچه رابرای خود 
نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند. ستم روا ندار 
آنگونه که دوست داری بر تو ستم روا داشته نشود 


و نیکو کار باش آنگونه که دوست داری در حق تو با 
نیکویی رفتار شود. حضرت آیت الله جوادی آملی 
در ذیل این حدیث فرموده‌اند که: تعریفی جامع 


تر و کامل تر از این کلام مبارک امیرالمومنین(ع) ۲ 


درباره رعایت انصاف وجود ندارد. 

انصاف با خالق 

در فرهنگ اسلامی انسان اگر بخواهد گوهر 
انسانیت خود را پدیدار کند ابتدا باید انصاف با 
خالق خود رارعایت کند. وقتی انسان به وجود 
ناجیز خود نگاه می کند متوجه خواهد شد که همه 
هستی از آن خداوند است و هر نعمتی که وجود 
دارد از وجود خداوند سر چشمه می گیرد. 

بنابراین بهترین و زیباترین نوع انصاف آن 


است که در حق خداوند مراعات شود و آدمی ‌ 


به فرمان الهی گوش فرا دهد بویژه فرمانهایی که 
مستقیماً به نفع و مصلحت انسان است. 

انصاف با خود 

انصاف با خود داشتن به معنای ظلم نکر دن به 
خود است.از دید گاه قر آن کریم انسان امانتدار 
خداوند است به این معنا که خداون د روح و تن 
آدمی رابه عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده 
است تااو تلاش کند به کمال رسیده و در سایه 
رسیدن به این کمال به قرب خداوند نائل آید. از 
این رو آدمی باید طوری زند گی کند که نسبت به 
مواهب الهی از جمله جسم و روح خود که از جمله 
امانتهای خداوندی است ظلم روا ندارد. 

در روایتی از امام سجاد(ع) امده است که فر مود: 
بهترین شیعیان ما کسانی هستند که به نفس خود 
انصاف روا می‌دارند. او را باز خواست می کنند. :ودر 
تربیت آن سعی و کوشش به عمل می آورند. 

انصاف با دیگران 

امیرالمومنین(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر 
می‌فرماید: نسبت به خداو بند گانش انصاف را از 
دست مده و نسبت به اطر افیان و خانواده‌و زیردستان 
خود انصاف داشته باش که اگر انصاف را پیشه خود 
نسازی ستم کرده‌ای و کسی که به بند گان خداستم 
ورزد. خداوند دشمن اوست و کسی که خداوند 
دشمن او باشد. جایگاهش آتش جهنم است. 


اه اه ات کے کے اه هه اه اه اه اه اه 2 << 
کسی که عبادتهای خالصانه خود رابه سوی خدا فرستد. پبروردگار بزرگ بر ترین ۷ 
| مصلحت رابه سویش فرو خواهد فرستاد 
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باس 
مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری 


آیافرزند طلبه ای که واجب النفقه پدراست 
تنهابرای‌تهیه کتاب‌های مر بوطه می تواند 
از ز کات مال پدر استفاده کند یا شامل موارد 
دیگر هم می شود؟ 

پاسخ : 

نمی‌توان چیزی از ز کات را بابت مخارج 
زندگی به آنها داد ولی برای مایحتاجی که 
کل ار ست سا ردو 
.۳ _ اختصاص به کتاب ندارد. ۳۳ 


از صادق آل محمد (ص) نقل است که فر مودند: 
هر کس با مردم منصفانه رفتار کند. دیگران داوری 
اورامی‌پذیرند و سخن او رابه خوبی می‌شنوند. در 
داستانی عبرت آموز نقل است.مردی خدمت رسول 
خدا(ص) رسید و عرض کرد همه وظایف خود را 
به خوبی انجام می‌دهم. ولی یسک گناه رانمی توانم 
ترک کنم و آن رابطه نامشروع است. اصحاب از 
این سخن بر آشفتند. حضرت فر مود: شما کاری 
نداشته باشید. من می‌دانم چگونه با او صحبت کنم. 
آنگاه خطاب به جوان فرمودند: آیا می‌پسندی 
دیگران با محارم تو رابطه نامشروع داشته باشند؟ 
عرض کرد خیر. حضرت فرمودند: پس چگونه 
حاضر می‌شوی دست به چنین کار نادرستی بزنی؟ 
جوان سر به زیر افکند و گفت: دیگر عهد می کنم به 
دنبال چنین گناهی نروم. بنابراین پیامبر خدا(ص) با 
بهره‌گیری از وجدان انسانی آن جوان وتوجه دادن 
به مسأله انصاف از او خواست تا آنچه را برای خود 
نمی‌پسندد. برای دیگران نیز نپسندد.بنابراین عمل 
به قاعده طلایی انصاف موجب خواهد شد تا انسان 
بتواند در همه حال تصمیم مناسبی بگیر د و رابطه 
رابا این کلام گهربار از امیرالمومنین(ع) به پایان 
می‌بریم که: هر کس با مردم به انصاف برخورد 
کند. انصاف خواهد دید. 
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چھر ه هر فر دی از درون اه خر می دهد 


# امام علی (ع) 


همه می‌دانستند که دختر خاله‌ام مهشید. 
نامزد من است. نمی‌دانم از کی ولی تا یاد داشتم 
مادرم به مهشید می گفت: عروس گلم و خاله 
هم به من می گفت: شاه داماد! بچه‌تر که بودم 
فکر نمی کردم اين حرفها جدی باشد تا اينکه 
دیپلمم را گرفتم و خواستم بروم دانشگاه که مادر 
گت کل از رفن به ران بابد یک ای برای 
مهشید ببریم. بی آنکه بدانم چه دارم می کنم 
همان شب همراه مادر و داييهايم رفتیم خانه 
خاله و انگشتر رادست مهشید کردیم و دو روز 
بعد من راهی تهران شدم. 

نمی‌دانستم حالا که مهشید نامزدم شده 
می‌توانم به او تلفن کنم و حرف بزنم یا نه... 
خجالت می کشیدم از مادرم یا خاله پپرسم. آنها هم چیزی نمی گفتند. من 
هم در دانشگاه به هر کس می‌رسیدم می گفتم نامزد دارم و همه در تعجب 
بودند که چرا هیچ وقت به نامزدم تلفن نمی کنم يا حرفی در مورد او نمی‌زنم. 
توضیحش برای من آسان نبود. چون نمی‌دانستم چه باید بکنم. برای همین 
تابستان که به خانه بر گشتم به هر سختی بود موضوع را با مادرم مطرح کردم. 
او هم براق نگاهم کرد و گفت:فعلاً بهتر است به فکر درس و مشقت باشی و 
حواس این دختر را هم پرت نکنی. او بابد به فکر دیپلم و کتکور باشد. 

فهمیدم نامزدی ما در حد همان انگشتر است و نه بیشتر... 


درپیچ وفم دادگاه 


مریم در خانه 


مثل یک تازه عرو لک کب بور 


طلاق دادن مریم شاید خیلی وس نبود 


آسان و ساده پیش رفت ولی می‌دانم از حالا 
به بعد زند گی برای هر دوی ماسخت تر خواهد شد. به 
او گفتم هر وقت مشکلی داشت به من خبر بدهد. بعید 
می‌دانم این کار را بکند. مغرورتر از این حرفهاست 
ولی امیدوارم بهش خیلی سخت نگذرد.وقتی با مریم 
ازدواج کردم نمی‌دانستم این زند گی مثل یک چاه 
بی‌پای ان مارا پرت می کند توی سیاهی و بیش از 
گذشته تنها می‌شویم. اميد داشتم همدم و همراه هم 
باشیم ولی نشد. 

وقتی مادر و پدرم فوت کردند من سی سال 
داشتم. تنها فرزند خانواده بودم و ناگهان ديدم در 
یک | پارتمان کهنه و قدیمی تک وتنها شد هام. خاله 
و دایی و عموها هم چند روزی به من سر زدند و بعد 
کنم و اینکه چطور خودم را از تنهایی در بیاورم. 

اهل دوست ورفیق نبودم. رفت و آمده ای خانواد گی هم خیلی کمرنگ 
شده بود برای همین وقتی از سر کار برمی گشتم خانه. تنهایی مثل خوره می‌افتاد 
قاب عکس و یاد گاری در خانه هست جمع کنم. همین کار راهم کردم ولی 
تنهایی‌ام بیش از گذشته شد. فکر کر دم ازدواج می‌تواند راه حل خوبی باشد. 
کافی بود یک دختر خوب پیدا کنم. خانه و زندگی پدر و مادرم همگی به من 


۶ || ۱5 آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


چون با یک کو 


سال دوم دانشگاه بودم که 
مادرم در اثر بیماری فوت کرد. 
مرگ او زندگی مراخیلی تغییر 
داد. به شش ماه نکشید که پدرم 
ازدواج مجدّد کرد و من عملاً دیگر 
دلم نمی‌خواست به شهر ستان 
برگردم. تابستان که شد کاری 
برای خودم دست وپا کردم و در 
تهران ماندم. دورادور خبردار شدم 
که مهشید هم دانشگاه قبول شده و رفته یزد. حسابی پرا کنده شده بودیم. خاله 
هم بعد از بازنشستگی شوهرش تصمیم گرفته بود به شیراز برود. 
دیگر حتی شماره تلفن خانه جدید خاله را هم نداشتم. آنها هم هیچ تلاشی 
نمی کردند تابا من تماسی داشته باشند. شاید به این خاطر بود که مهشید 
در رشته داروسازی قبول شده بود و حالا خاله انتظار داشت یک داماد د کتر 
گیرش بیاید...من هم در تهران ماند گار شدم. 
بعد از تمام شدن درسم همین جا کاری پیدا کردم و مشغول زند گی‌ام بودم 
که یک روز دیدم دختر جوانی که چهر هاش برایم هم آشنا بود و هم غریبه 
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هم احسا مشتر 
مد ه بود خانه E‏ کی داشتم. او 


رسیده بود. هر چند کهنه و قدیمی 
بود ولی حداقل سرپناهی بود که مرا 
از مستاجری نجات میداد. 
بعد از دوسال با مریم آشنا شدم. 
تازه از همسرش طلاق گرفته بود و 
نمی‌توانست به شهرستان بر گردد. 
خانواده‌اش پذیرای او نبودند. در به در 
دنبال کار می گشت تا بتواند از عهده 
* .. زندگی خودش بر بیاید. وقتی بااو آشنا 
ی شدم تازه به استخدام یک خانواده در 
۴ آمده‌بود و از پیرزنی الزایمری مراقبت 
می کرد. به او یک اتاق داده بودند و خورد و خورا کش هم مجانی بود. اما کار 
آسانی نبود. یک وقتهایی درد دل می کرد و می گفت هر کدام از بچه‌های پیرزن 
دستورالعمل خاص خودش را می‌دهد و اين بیچاره مانده بود معطل میان این 
همه رئیس و دستور و آمر و نهی چه کند. 
همسر سابقش اجازه تمی‌داد مریم بچه‌اش را ببیند و سخت دلتنگ پر 
پنج ساله‌اش بود. بهش گفتم بیا با من ازدواج کن. اینجوری هر دواز تنهایی 
در می آییم و می‌توانیم زیر یک سقف با آرامش زندگی کنیم. گفت می‌خواهد 


سل | 
تس 


آمده محل کارم‌اسلام کرد و گفت من مهشید هستم... 

بز رگ شده و برای خودش خانمی بود. انگار صد سال بود او را ندیده بودم. 
از دیدنش خیلی خوشحال شدم. گفت کلی پرس و جو کرده تا آدرس محل کار 
مرا پیدا کرده. برای یک سمینار به تهران آمده بود. سه چهار سالی از درسش 
را خوانده بود و به زودی فارغ التحصیل می‌شد. آن روز را مرخصی گرفتم و با 
مهشید رفتیم در شهر گشتی زدیم. سراغ تک تک اعضای خانواده را گرفتم. 
بعد از فوت مادرم از خانواده خبر ی نداشتم. همه بعد از ازدواج مجدد پدرم 
مارا طرد کرده بودند. 

مهشید گفت و گفت و دست آخر وقتی از سوالهای من خسته شد گفت:من 
برای کار دیگری به سراغت آمده‌ام. وقت برای صحبت کردن زیاد است. 

انگشتری که در دستش بود را بهم نشان داد و گفت: باید تکلیف یک 
چیزهایی راروشن کنیم. 

باورم نمی‌شد هنوز انگشتر را در دستش نگه داشته. گفت مادرش خیلی 
سعی می کند به او بقبولاند که بعد از فوت مادر من همه قول و قرارها به هم 
خورده ولی می گفت او نمی‌تواند به همین ساد گی بپذیرد که همه آن داستانها 
تمام شده مگر اینکه از زبان خود من بشنود. 

برای اولین بار حس کردم این دختر همان کسی است که بايد همسر 
آین ده من باشد. در حالی که من هم قول و قراره ارافراموش کرده بودم او 
آمده بود تا از خود من بشنود. بی‌درنگ گفتم اگر بخواهد حاضرم دوباره به 
خواستگاری‌اش بروم و....و این آغاز دوران عاشقی من بود. مهشید بعدها به 
من گفت که خیلی قبلتر از من دلبستگی‌اش به این رابطه رااحس کرده بود. او 

بعد از یک سال بالاخره‌ما به طور رسمی به عقد هم در مدیم و حالا حدود 
بیست سال است که کنار هم زند گی می کنیم. ۰ 


منتظر بماند تا پسرش بز ر گ شود و با اوزندگی کند. گفتم هر وقت که توانستی 
پدرش راراضی کنی می توانی پسرت را هم بیاوری خانه من.... ۲ 

بی سرو صدا رفتیم محضر و به عقد هم در آمدیم. مریم در خانه من معذب 
بود. حس می کرد من غریبه هستم. من هم احساس مشتر کی داشتم. او مثل 
یک تازه عروس نبود چون با یک کوه پر از مشکلات | مده بود خانه من و این 
بار سنگین راهم با خودش آورده بود. از یک طرف خانواد هاش او را تحت فشار 
قرار می‌دادند و از طرف دیگر برای بچه‌اش بی تاب بود. من هم حس می کردم 
این زن هیچ جوری با من وجه مشتر ک ندارد. هیچ علاقه‌ای بین ما نبود. فقط 
در ظاهر دیگر تنها نبودیم. 

اویک سرپناه داشت ومن یک زن که برایم غذا می‌پخت و خانه‌ام را 
مر تب نگه می‌داشت.بیش از اینکه علاقه‌ای بین ما باشد. دلمان برای همدیگر 
می‌سوخت و سعی می کردیم همدم دیگری باشیم. مریم دلش نمی‌خواست 
بچه دار شود. فکر می کرد تا یسرش رانی‌اورد در خانه من نباید به فکر 
بچه دیگری باشد. من هم حس می کردم مریم یک آدم غریبه است برای 
من. حرفی برایش نداشتم و یک وقتهایی خسته می‌شدم از بس در مورد 
مشکلاتش حرف می‌زد. تا اینکه یک روز با چشم گریان بهم گفت که همسر 
سابقش به او گفته حاضر است دوباره با او ازدواج کند و تنها در این صورت 
است که می‌تواند بچه‌اش را کنار خودش داشته باشد. 

نگاهش کردم. دیدم از وقتی به خانه من آمده تکیده‌تر و خسته‌تر شده. من 
هم تنهاتر و بی‌انگیزه‌تر زند گی می کنم. این وصلت هیچ کدام از ما را خوشحال 
نکرده بود. بهش گفتم اگر بخواهی طلاقت می‌دهم. اینجوری حداقل می‌توانی 
کنار پسرت باشی. او هم سری تکان داد و گفت توهم می‌توانی زن دیگری 
بگیری که برایت بچه بیاورد و خانه‌ات را پر نور کند...به همین ساد گی تصمیم 
گرفتیم طلاق بگیریم. مریم می‌داند که در خانه آن مرد هر گز روی سعادت را 
نمی‌بیند و من هم می‌دانم با رفتن مریم باز خانه بی‌صدا و خلوت می‌شود ولی 
چاره‌ای نیست. باید سرنوشت را بپذيريم... ۰ 


ابوالفضل قربانی پوریا درزی 


امیرعباس اصولی 


اسان دہ دد ودن هم عالات هی کند 


ردیح 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: در سال ۷ متولد شدم و اولین فرزند 
پدرم هستم. به یک سالگی نرسیده بودم که مادرم 
رااز دست دادم. چند سال بعد پدرم همسر دیگری 
اختیار کرد. از همسر دوم پدرم دودختر و یک پسر 
متولد شد که | کنون همگی در قید حیات هستند. در 
رابه صورت بیع شرط به چند نفر فروخت و سپس 
ورائت کردیم ولی چون سند زمین به نام خریداران 
بودن انحصار ور ثه نکردیم.در سال ۲خریداران 
که نتوانسته بودند با یکدیگر به توافق برسند و از 
زمین استفاده کنند زمین فوق را به ما پس دادند. ما 
هم پس از کارهای قانونی از اداره ثبت سند خواستیم 
که در سال ۸۵برای ما سند مُشاع صادر شد و طبق 
قانون ۲ سهم برای پسرها و یک سهم برای دخترها در 
نظر گرفته شد. ولی سهمی برای نامادری‌ام مشخص 
نشد.اکنون که زمین پلاک بندی شده و هر کس 


1 1 ۳ ۲ 


آقای|اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


سوال؛ سلام خدمت شما مشاور عزیز بنده 
مستاجری دارم که دو سال است ملک مرا اجاره کر ده و 
در سال اول اجاره خود رابه طور متوسط منظم پرداخت 
می کرد. اما طی امسال هر چند ماه یکبار اجاره خود را 
پرداخت نمی کند و در این مسیر هیچ نظمی را قایل 
نیست. بنابراین از حضور شما سوال داشتم 
ت> چطور با مستاجرم که اجاره منسزل را پرداخت 
نمی کند می‌توانم برخورد کنم؟ 
> در مورد اینکه اجاره نامه امسال پشت بر گه 
تنظیم قر ار داد قبلی امضا شده به اصطلاحاً دست نویس 
است و سند اجاره‌ای تنظیم نشده باید به کجا مراجعه 
کنم تاحکم تخلیه را بگیرم؟ 

مجید -ع -کرج 


پاسخ: باسلام خدمت شما خواننده گرامی. طبق 
بند ٩‏ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
۶ موجر می تواند حسب مورد صدورحکم 
فسخ اجاره یا تخلیه را از داد گاه درخواست کند. 
دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره. دستور تخلیه مورد 
اجاره را صادر می کند و این‌حکم عليه مستاجر یا 


سهم همسر از او ديه خی متقون 


می‌خواهد سهم خودش را بگی رد خواهران و برادر 
ناتنی‌ام می گویند مادر ما یک هشتم از آن زمین سهم 
دارد. من می گویم یک هشتم از هوایی سهم دارد ولی 
از زمینی سهمی ندارد و اگر سهم داشت 
برایش سند صادر می کرد. اما آنها می گویند قانون 
جدید آمده و همسر متوفی از زمین هم ارث می‌برد. 
نگران هستم که این اختلاف سبب کدورت وعدوات 


شت اداره ثبت 


میان ما شود. خواهشمندم راهنمایی فرمایید که آیا 

نامادری‌ام از این زمین سهمی می‌برد یا خیر؟ 
ن.الف 

استحقاق نسبت به قیم- 
اموال غیرمنقول 

پاسسخ؛ نامادری شما قانوناً سهمی از این زمین 
ندارد زیر در زمانی که شوهر وی فوت شده قانون 
چنین سهمی برای او قائل نبوده و این حق یا سهم 
سالها بعد برای خانمها ایجاد شده است. علت این 
۷ بوده که به موجب آن ماده ۶ ٩۳‏ قانون 
مدنی تغییر یافته واين حق برای زوجه متوفی 
به وجود آمده که از قیمت همه اموال غير منقول 
قانون اصلاحی یاد شده در سال ۷ زوجه متوفی 
نسبت به زمین (عرصه) متعلق به شوهرش هیچ 
e a‏ ۳ 


(اعیان) که روی زمین بود ارث می‌برد. 

بنابراین با توجه به اینکه پدر شما در سال ۶۹ 
فوت شده و در آن زمان قان ون حاکم بر موضوع 
قانون قبلی بوده حقی برای نامادری شما وجود 
با ها اب وا وارره ابا سا فا 
نسبت به آینده اثر دارد. همچنانکه ماده ۴قانون 
مدنی مقرر می‌دارد: "اثر قانون نسبت به آتیه 
است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر 
اینکه در خود قانون. مقررات خاصی نسبت به این 
موضوع اتخاذ شده باشد. " برای توضیح بیشتر 
مفاد ماده ٩۴۶‏ قانون مدنی در سال ٩‏ در سال 
۷عیناً به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد. 

در سال ۶۹(از سال ۱۳۰۷ الی ۱۳۸۷): "زوج 
از تمام اموال زوجه ارث می‌برد. لیکن زوجه فقط 
ارال ل 

۱ اراموال متقوله از هرل که ا از 
ابنیه و اشجار. " 

در سال ۸۷(از سال ۱۳۸۷ به بعد و تا کنون): 
"زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در 
صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین 
Ty‏ ۳ تعول 
اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که 
مس E‏ 
ا 


بناجو روات ررد 


متصرف اجراو محل, تخلیه خواهد شد: آدر صورتی 
که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ اين قانون 
ازیرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری 
کرده و با ابلاغ اخطاردفتر خانه تنظیم کننده 
سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه 
عادی بوده با اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف 
ده روزقسط يا اقساط عقب افتاده را نیر دازد.در 
ضمن اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از 


(_شماره‌مشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کودک 
خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


٤‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


وصول اجاره‌بها را درخواست کند." هر گاه پس از 
صدور اجرائیه, مستا جر اجاره آ پارتمان عقب افتاده 
راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه رامتوقف می کند. 
ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از 
پرداخت اجاره‌بها از داد گاه‌درخواست تخلیه عین 
مستأجر راداشته باشد.در مورد بخش دوم سوال 
شما باید بگویم. هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند 
اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه 
عین مستاًجره و وصول اجاره‌بها به داد گاه مراجعه. 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی ) 
آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناسی ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 


ویتامین های پاستیلی حاوی قند هستند و محصولاتی جسبنده 
محسوب می‌شوند. از این رو به راحتی بین دندانها گیر کرده و می‌توانند 
موجب پوسیدگی آنها شوند .پس ویتامین هایی که قابل بلع هستند یا حداقل 
نمونه هایی که با جویدن خرد می شوند را انتخاب کنید. 


نت سس 


ساده ترین راه 


هرروزچای سبز بخورید :این نوع چای سرعت 
متابولیسم رابالا می برد وبه کبد در سوختن چربیها 
کمک می کند. چای سبز را جایگزین قهوه کنید چون 
مطالعات نشان داده‌اند که ۴ تا ۵ فنجان از این نوع چای 
سبز منجر به از بین رفتن چاقی شکمی می شود. 
بیشتر بخوابید :راه شگفت انگیز دیگر برای از دست دادن 
ری شک رات کات وا ات سا تن 
می دهد که دریافت ۶ تا ۸ساعت خواب در شب. منجر به 
بط ال اور فی اسر که 
می دهد. به علاوه, خواب کافی انرژی لازم رابرای سوخت 
کالری در طول روز به شما می دهد. 
ادویه به غذای‌تان اضافه کنید: ادویه هایی مانند زردچوبه 
به دلیل وجود کور کومین در آن. منجر به کاهش التهاب در 
بدن می شود. همچنین مطالعات نشان داده که کور کومین 
سرعت متابولیسم رابالا می برد. 
| | مصرف پروتتین راافزایش دهید :کاهش مصرف 
| کربوهیدراتها و افزايش مصرف پروتئین یکی از سریع ترین 
راهها برای از دست دادن چربی شکمی است. پروتئین به 
| | تعادل قند خون و سسطوح پایین انسولین کمک می کند. اگر 
| | مصرف کربوهیدرات رانمی توانید نادیده‌بگیرید, نوع 
| ساده آن مانند نان سفید یا ما کارونی را کنار بگذارید و به 
/ | جای آن کربوهیدرات های پیچیده‌مانند میوه‌های فصلی, 
۲ سبزیجات ريشه ای و کاهو را به رژیم تان بیفزایید. 
| روغن نار گیل رابه رژیم تان اضافه کنید :این نوع 
/ | روغن از تری گلیسیرید با زنجیره متوسط تشکیل 
شده است و مطالعات نشان می دهد بسیاری از 
// مزایای آن شامل این نوع تری گلسیرید است. 
روغن نا ر گیل به راحتی قابل هضم است و 
متابولیسم بدن را بالا می برد. 
// به اندازه کافی آب بخورید : مصرف ۸ 
۸ لیوان آب در شبانه روز نه تنها هضم 
م غذاراافزایش می دهد بلکه منجر به 
ر کاهش نفخ شده و متابولیسم رانیز 
| کی بالا می‌برد. 


آن 


س چیپس های طعم دار 
تکه‌های تیز چیپس می توانند موجب بر ید گی در لثه‌ها شوند و کربوهیدارتهای 
پالایش شده نیز می توانند بااکتریهای مضر در دهان را تغذیه کنند. اما طعم 
دهنده‌ها که اغلب اسیدی هستند همانند یک کاغذ سمباده روی دندانها 
عمل می کنند. هرچه میزان طعم دهنده بیشتر و قوی تر باشد با دندانها 
نامهربان تر خواهد بود. پاپ کورن تهیه شده به روش هواپز یا مقداری مغز 
خوراکی گزینه های بهتری نسبت به چیپس های طعم‌دار هستند. 
س آب نبات های مخصوص سرفه 
آب نبات های مخصوص تسکین سر فه می توانند همانند آب نبات های 
معمولی به دندان های انسان آسیب وارد کنند. استفاده بیش از حد از این 
محصولات می تواند موجب پوسید گی دندانها شود. 
سے لیے کے واد وا جردو 
می‌تواند به راحتی موجب تر ک خوردن دندان های انسان شود. 
س اذرژی‌زاها 
بر اه و ار ها 
ان ژی‌زاو ورزشی سرشار از قند و اسیدها هستند که اتحادی خطر ناک در 
برابر دندانها ایجاد می کنند. بسیاری از این نوشیدنیها حاوی ماده ای چسبنده 
هستند تارنگ به صورت یکنواخت در نوشیدنی پخش شود. در نتیجه» قند 
و اسید برای مدت زمان طولانی تری روی دندانها باقی می ماند. آب ساده 
جایگزینی خوب برای این قبیل نوشیدنیها است. 
/ | ماست چگونه می تواند برای دندانها مضر باشد؟ اگر ماست ساده مصر ف 
| کنید. مشکلی وجود ندارد. ماست ساده حاوی پروبیوتیکها و کلسیم است که 
| | برای سلامت دهان و دندان نیز مفید هستند. اما بسیاری انواع ماست. حتی 
| نوع یونانیء حاوی افزودنی های دیگر هستند که مقدار بسیار زیادی قند و 
اد راه تاف ا 


» 


که اید 


دار د هر چهار فصل سال بهار 


۰ 


داشد 


.خود 


طعت 
مج 


وذند گی را نمی شناسد 
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مسابقه‌بزرک داستان‌نویسی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


۰ 


محمد احمدوند -ملایر ۳-1 5 


که می‌نوبسد دنیای داستانی خود را گسترش می‌دهد. دشمن عزیز با زبان و روایتی شفاف و ساختاری به سامان. مضمون دیرین و 
روانشناختی "حسد"رادر قالب موضوعی بدیع عرضه می کند.از محمد احمدوند" که دانش آموخته د کتری زبان و ادبیات انگلیسی 


من و نیما همیشه رقیب همدیگر بودیم. من خیلی درسخوان و محبوب 
معلمهاو مدیر بودم. نیما درسش نه بد بود و نه خوب اما اهل ورزش و 
فعالیتهای بدنی و پرورشی بود و محبوب معلم ورزش و مربی پرورشی و البته 
مدیر.سرش درد می کرد برای کارهای جنبی مدرسه و همین هم باعث می شد 
خیلی از کلاسها را از دست بدهد. من شاگر د اول کلاس و حتی مدرسه بودم 
و همیشه در مسابقات درسی و علمی برای مدر سه در سطح منطقه و استان و 
از احمد که او هم بچه درسخوان بود و رقابت نزدیکی با من داشت. تقریبا برای 
بقیه بچه‌ها مهم نبود که من معدلم بیست می‌شود یا مثلا نفر اول المپیاد زیست 
در استان می‌شوم! به غیر از روزهایی که امتحان داشتیم اصلا حرف بچه‌ها در 
مورد درس و مشق نبود. بعضی از بچه‌ها عاشق فیلم و سریال بودند و جیک و 
پیکشان فیلمهای مجاز و غیر مجازی بود که دیده بودند. بعضیها عشق موتور و 
ماشین داشتند و مهمترین آرزویشان خرید یکی از موتورها یا ماشینهای روز 
بود و جمع کردن عکس و پوستر ماشین و گاهی مبادله عکسها. بعضیها عشق 
فضای مجازی داشتند و واتس آپ و تلگرام و اینستا و گرفتن عکسهای سلفی 
یواشکی در مدرسه به آنهااحس مهم بودن و متفاوت بودن می‌داد. هر کس 
دنیای خودش را داشت. دنیای من درس و علم و آماده شدن برای کنکور دو 
سال بعد بود. با کسی مشکل نداشتم اما محبوب بچه‌ها هم نبودم. نیما محبوب 
بچه‌ها بود. صحبت همیشه بچه‌ها اندام ورزی ده و تواناییهای او در کارهای 
بدنی ورهبری فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بود. اوالگ وی بچه‌ها بود ومن 
می‌دیدم بچه‌ها با حسرت درباره او حرف می‌زنند. راستش فکر می کنم نه پدر 
و مادرها و نه معلمها و نه مدير مدرسه درک درستی از انچه بچه‌ها می‌خواهند 
ندارند. شاید هم آنها درست می‌گویند واين بچه‌ها هستند که نمی دانند راه 
اشتباهی را انتخاب کرده‌اند و این اشتباه بچه‌ها است که به حرف بزر گترها 
گوش نمی کنند. شاید اگر جلسات بیشتری مثل پرسمانهای دینی یا شیوه‌های 
مطالعه بر گزار می‌شد و کمتر تلاش می شد تانزانت و کتانژانت و قانون اول و 
دوم و سوم نیوتن به خورد بچه‌ها داده شود بهتر بود. شاید اگر فرصت بیشتر 
بود تا صحبتهای دو طرفه و مستقیم بین بچه‌ها و خانواده‌ها و مسئولین مدرسه 
باشد بهتر بسود. به هر حال من از اینکه مورد توجه نبودم حرص می‌خوردم. 
همه اینها باعث شده بود ناخود آ گاه از نیما کینه به دل بگیرم اما زورم به او 
نمی‌رسید که کاری انجام دهم. خودم هم می‌دانستم این کینه‌ام از حسادت 
است اما نمی‌توانستم خشمم را کنترل کنم. من دائم در امتحانات و مسابقات 
علمی رتبه کسب می کردم و سعی می کردم با دادن شیرینی به بهانه این رتبه‌ها 
هم دل بچه‌ها را به دست بیاورم و هم حرص او را دربیاورم اما او اصلا برایش 
مهم نبود. درسش عالی نبود اما بد هم نبود و بانمرات ۱۲ و ۱۳ امتحاناتش را 
پاس می کرد و معلمها هم کاری با او نداشتند. همه می‌دانستند فایده ای ندارد 
از او بخواهن د بیشتر تلاش کند. به قول یکی از معلمها همین که مثل بعضی 
بچه‌ها تجدید نمی‌شد هم خوب بود. بخصوص که رفتارش خوب بود و تازه به 


٤ ۱ ۳.‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مسئولین مدرسه هم کمک می کرد. بعضی از مواقع هم کلاس نمی آمد و به 
مربی پرورشی یا مدیر کمک می کر د. این جور وقتها بیشتر حرص می خور د م. 
خوب بگذارید روراست باشم. من از درس خواندن لذت نمی‌بردم. فقط درس 
می‌خواندم و درس می‌خواندم. این را پدرم به من گفته بود که تنها راه ساختن 
آینده‌ام درس خواندن و قبول شدن در یک دانشگاه خوب است. پدر من 
مهندس پتروشیمی بود و مادرم معلم. پدر و مادرم انتظار داشتند من از آنها 
جلوتر بروم و موفق‌تر باشم. از وقتی یادم می آید در خانه ما کتاب و روزنامه 
بیشتر از تلویزیون و سی دی دیده می‌شد. حتی عکسی در آلبوممان بود که من 
در کالسکه دوران نوزادی‌ام داشتم روزنامه پدرم را می‌خوردم! آینده مبهم و 
ترس از سربازی و بیکاری مرا بیشتر به سمت درس خواندن سوق میداد. نیما 
اما انگار آینده برایش خیلی ترسناک نبود. یک بار که بحث آینده پیش آمد 
او تنها کسی بود که نگران نبود. می گفت هم آشپزی بلد است و هم گچکاری و 
اگرهیج کار د یگ ری برایش ناهد یکی آزاین کارفا رای عتوان شغل آینذماش 
من را بیشتر درم ی آورد. یک بارهم سعی کردم او رابه نوعی پیش بچه‌ها خراب 
کنم امانشد. ماجرااز این قرار بود که یکی از بچه هاء(قاسمی) سی دی فیلم 
به مدرسه می آورد و می‌فر وخت و مربی پرورشی فهمید و خانواده‌اش هم به 
مدرسه آمدند و علاوه بر اخراج یک هفته ای, خودش و پدرش هم تعهد کتبی 
دادند که دیگر این کار را تکرار نکند. من هم مدام در گوشش می‌خواندم که 
لابد نیما که با مربی پرورشی رفیق است او را لو داده اما فایده ای نداشت. نیما 
موضوع رافهمید اما چیزی به رویم نیاورد. در عوض مربی پرورشی مدرسه 
فیلم دوربین توی حیاط مدرسه رانشان همه داد که نشان می داد قاسمی دارد 
فیلم رد و بدل می کند. نیما کنار در ایستاده بود و با لبخند نگاهم می کرد. لبخند 
نبود. ماه عذابم بود.اگر به من فحش میداد یا کتکم میز د بهتر بود. زنگ تفریح 


باید اقرار کنم مسابقات ورزشی برای من هم جذاب ترین بخش حضور 
در مدرسه بود چه برسد به بچه های دیگر که درس خوان‌دن و المپیاد و 
کنکور مهمترین دغدغه خود و خانواده آنها نبود. خوشبختانه پدرم نتوانسته 
بود جلوی انتقال ژن فوتبال بازی کردنش را به من بگیرد! و من مثل خودش 
فوتبال را خوب بازی می کر دم. وقتی مسابقات المپیاد درون مدرسه ای آغاز 
شد و قرار شد هر کلاس یک تیم هفت نفره بدهد من هم به عنوان عضو تیم 
کلاسمان انتخاب شدم. با کمال پررویی من هم داوطلب کاپیتانی شدم که البته 
به من رآی داده است! حرصم گرفته بود. چرا این بچه اینقدر مثبت بود؟ مثلا 
شروع کنیم من به رآی گیری بچه‌ها اعتراض کردم و گفتم من و نیما سن و 


سابقه یکسانی داریم و بهتر است مهارت ما تعیین کننده کاپیتان تیم باشد. بچه‌ها 
اعتراض کر دند ما ود نیما قبول کرد.قرر شد گل خالیپاتی برض هر نفرپنج 
پنالتی .شیر یا خط کردیم و قرار شد اول من پنالتی بزنم نیما کنارم آمد و گفت: 
"اینکه برای کاپیتانی به تو رای دادم به این دلیل بود که من مشکلی دارم و شاید 
مجبور شوم تیم رانیمه راه رها کنم. ادای بچه مثبتها را درنیاوردم. اما در رقابت 
هم مردانه رقابت می کنم. "شو که شده بودم. انگار فکرم را می‌خواند! پنالتی گل 
خالی راهم پنج به چهار به او باختم. بچه‌ها هر کدام متلکی نثارم می کر دند که نیما 
سرشان داد زد حالا وقت تمرین است و خودش و بقیه شروع کردند به دویدن 
دور حياط مدرسه. 

تلا ما وای دروو تشدرس ف شبات ااب 
شدیم. در منطقه هم قهر مان شدیم و برای مسابقات استانی انتخاب شدیم. در 
تمام مسابقات من ناخود آ گاه سعی می کردم به نیما پاس ندهم. چند بار چند 
موقعیت خوب راهم به خاطر خودخواهی خراب کردم. نیما هیچ وقت به رویم 
نیاورد. برعکس من او حتی جایی که خودش در موقعیت گل زدن قرار داشت 
به من و بچه‌های دیگر پاس میداد. وقتی ما گل می‌زدیم چنان شادی می کرد که 
انگار خودش گل زده اسست. کم کم داشت از او و مرامش خوشم می آمد. انگار 
این دلیل نبود که فوتبالش خوب بود یا در کارهای ورزشی و پرورشی فعال بود. 
به‌اين دلیل نبود که به دیگران کمک می کرد. به این دلیل بود که گروه برایش 
مهمتر بود. جالب بود. حالا رازش را فهمیده بودم. وقتی از خودت بگذری و 
برای گروه کار کنی در واقع خودت را برجسته می کنی! از خودت که بگذری, به 
خودت می‌رسی. از همه می‌شود چیزی یاد گرفت حتی از دشمنت. من هم از راز 
محبوبیت نیما استفاده کردم. در زمان امتحانات نیمسال اول جزواتم را در اختیار 
بچه‌ها می گذاشتم. کلاس تقویتی رایگان برای بچه‌ها بر گزار می کردم و نمونه 
سئوالات امتحانی برایشان حل می کر دم. بچه‌ها حالا بیشتر دوستم داشتند. 
حالا به بقیه کمک می کردم چون خودم را خوشحال می کرد. تحسین بچه‌ها دیگر 
برایم مهم نبود و با این حال محبوبیتم هر روز بیشتر می‌شد. 

نیمادرست یک روز به شروع بازیهای استانی در تمرین حاضر نشد. 
مربی پرورشی که سرپرست تیممان بود با تلفن همراهش تماس گرفته بود 
و جواب نداده‌بود. مجبور شد بعد ازظهر به مدرسه بر گردد و شماره خانه‌اش 
رااز پرون ده‌اش درآورد. پدرش جواب داده بود و گفته بود اجازه نمی‌دهد در 
مسابقات شر کت کند. پدرش از نمره هایش ناراضی بود و فکر می کرد به خاطر 
این مسابقات است که نمره های نیما پایین است. جاره‌ای نبود. به تنهایی به 
همدان رفتیم. مسابقه اول را یک هیچ باختیم. هیچ کس نمی توانست جای او 
راپر کند. هیچ کس مثل او پاسهای دقیق به بچه‌ها نمی‌داد. هیچ کس مثل او 
مهره چینی نمی کرد. هیچ کس مثل او بازیکنان تیم حریف را تجزیه و تحلیل 
نمی کرد. فوتبال هم مهارت می‌خواهد هم هوش بالا. من کاپیتان تیم شده بود م 
اما خودم هم می‌دانستم این کار من نیست. حالا می فهمیدم وجود یک رهبر توانا 
واز خود گذشته چقدر برای یک تیم مهم است. فر دا صبح مسابقه دوممان بود 
که اگر می‌باختیم دیگر شانسی برای صعود به مر حله بالا تر نداشتیم. فکرم را با 
مربی در میان گذاشتم. ماشینی دربست گرفتیم و بر گشتیم. کارنامه‌ام را از خانه 
برداشتم. کارنامه‌ای پر از بیست و نوزده. حالا بايد به درد می‌خورد. در که زدیم 
خود نیما در را باز کرد. از دیدن من و مربی تعجب کرد. پدرش به داخل دعوتمان 
کرد. مربی پرورشی از اهمیت حضور نیما برای تیم منطقه گفت. پدر نیما اول با 
بر گشتن او به تیم مخالفت می کرد اما کارنامه من را که دید سست شد. قول دادم 
شخصا به نیما کمک کنم تا نمراتش را بهتر کند. فقط یک ماه مهلت خواستم تا اثر 
کار من و نیما را ببیند. پدر نیما بالأخره راضی شد که او با ما به همدان بر گردد. 
به نیما نگاهی کردم. دشمن عزیز من داشت لبخند میزد! 


عر و سک سفید بالدا 

و میب مدز 

فریبا امیراسکندری - اندیشه کرج 

عروسک سفیدبالدار "نوشته شاعر ونویسنده‌نام آشنا "فر یبا امیراسکندری " 

داستان کوتاهی است که در ذهن خواننده و مخاطب حرفه‌ای ادبیات 

داستانی. ژرفا و گسترش یک داستان بلند را پیدا می کند .این ویژگی بسیار 

ارزشمند بازمی گردد به قریحه نیرومند و آفرینشگر "فریبا امیراسکندری" 

که در کسوت یک شاعر و نویسنده ارزش راستین و چندین سویه کلمه را 
می‌شناسد و در کلمه نفس می کشد و زند گی می کند. 


تا چشمش به من افتاد. روسری نارنجی رنگش راپایین کشید و 
گفت: موهام قشنگه" 

ذوق زده گفتم: الل چه موهای خوشگلی. چه چتری هایی!" 

خندید. من هم خندیدم و کنارش نشستم 

بافاسله -توایش را جلوی صورتم کرفته لا کم رومی یی ٩‏ 

با راد ودر ے کو رات آے کر راہ 

تا ان و رو 

صف 


ل را از میان دستهایم بیرون کشید و i‏ را گرفت: 

"برام قرمزش رو می‌خری؟" 

گفتم: " می‌خرم برات....قرمز قرمز!" 

خندید: "دو تا بخر, نارنجی هم می‌خوام." 

گفتم:" باشه, یه نارنجی آتیشی...یه سرخ جیگری." 

صورتش یکپارچه شروع 
به خندیدن کرد وجای 
دندانهای جلویی خالی بود 
ی 
قشنگ شوند... خنده‌اش 
ولی خیلی زود محو شد 
وجای خود رابه دوچشم 
پر از التماس داد....صدایش 


بازوهایم رارها کرد و 
چشمهایش رااز صورتم به 
پایین سر داد و گفت: آره....سفید باشه, دوتا هم بال داشته باشه." 

لحظه‌ای سکوت کرد.دوباره باشوقی کود کانه چشمهایش راروی 
صورتم تا ی " دوتا بخر بیار...یکی رو کادو می‌خوام بدم به خودت... 
خودتم داشته باش... عر وسک خیلی خوبه...همیشه بغلت می مونه... 
نمی خواد هم نگران بشی, تو رو هیچ جای بدی نمی‌بره." 

...و این بار چشمان من سر خوردند و به زمین افتادند. همان لحظه دلم 
بغلم بماند و مرا هیچ جای بدی نبرد... 

از خانه سالمندان که بیرون آمدم. فروردین. زمستانی شده بود. 


ایس سس 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


و 


اضح بدعنی تحمل ر نج مداوم در راه خدعت ده دشر 


۰ 


دت 


یوز ایرانی همچنان در خطر 


تاابتدای‌دهه ۰ اشمسی.حدود ۰ ۰ ۴قلاده‌یوزپلنگ 
در ایران زند گی می کردند که در بسیاری از مناطق 
استپی و بیابانی نیمه شرقی تامرزهای عراق هم دیده 
می‌شدند اما با شکار بی‌رویّه آنها و نیز تهدید محیط 
زیست آنان که‌از آغازدهه ۵۰روند آن آغازشد 
تعداد آنها مرتب رو به کاهش گذاشت. 

به گزارش تابناک جمعیت یوزه ادر دهه ۶۰ 
شمسی چنان کم شد که خبر از انقراض آن به گوش 
می‌رسید. به عنوان نمونه در یکی از مهمترین مناطق 
زیست آنان در پا رک ملی توران آخرین یوز در 
سال ۲ ۶دیده‌شد. از دهه ۷۰ به بعد تلاشهایی برای 
حفاظت از این گونه نادر صورت گرفت و جمعیت 
باقی مانده یوزهادر ده‌منطقه حفاظت شده‌نگهداری 
شد که بیشتر در نواحی دشت کویر و در شرق ایران 
هستند وازده‌سال پیش تا کنون پر وژه حفاظت از 
یوز آسیایی در دستور کار دولت قرار گرفت.با 
این همه متاسفانه هنوز هر سال خبر از کشته شدن 
چند یوز پلنگ شنیده می‌شود که ناشی از تصادفات 
جاده‌ای است.در حال حاضر دو یوزپلنگ نر و ماده 
در پارک پردیسان نگهداری می‌شوند که مسئولان 
امید وارند با جفتگیری این دو قلاده کمکی به نجات 
نسل آنان صورت پذیرد که چون این اميد محقق 
نشده‌مس أله لقاح مصنوعی برای بارور کر دن یوز 
ماده‌دردستور کاراست.ظاهر | کل یوزهای‌باقی 
مانده‌ایران کمتر از ۵۰قلاده است. 

شر کتهای مجاز برای پیش فروش 


یکی از مشکلات‌مردم کلاهبرداری‌بر خی‌شر کتها در 
مورد پیش فروش خودروبوده است.شر کتهایی که 
پول از مر دم گر فتند و کارشان به کلاهبرداری کشید. 
بد نیست بدانیم که تنهاشر کتهای جهان نوين آریاء 
نگین خودرو ایر توي اء آرین موتور پویاء آرین موتور 
تابان. خود روساتان راین. صنعت خودرو آذربایجان. 
بهمن موتور. مدیران خودرو. آسان موتور. ماموت 
خودرو کارمانیاوهمین طور پارس خود روء سایپاء 
کرمان موتور وایران خودرو شر کتهایی هستند که 


٤‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مجوز پیش فر وش خودروهای تولید داخل یا وارداتی 
رادارند و سایر شر کتها مجوزی برای این کار ندارند 
ولذااگر با اطلاعیه فروش ویا پیش فروش شر کتهای 
دیگری با اسامی دیگر روبرو شدید مراقب باشید که 
به‌احتمال فر اوان فاقد مجوز از وزارت صنعت ومعدن 
وتجارت هستند ولذابهتر است که قبل از هر پر داختی 
از صلاعیت شر کت مزبور اطمیتان حاصل کنید. 
۰ درصد رشد 

نخستین‌بیمارستان‌ایران‌د رسال ۲۵۱ ۱به‌نام شفاخانه 
دولتی ایران‌درمیدان حسن اباد راه‌اندازی‌شد که 
بعدهاتوسعه‌یافت وبیمارستان‌سینانام گرفت که 
هنوز هم به همین نام است اما قبل از آن این امیر کبیر 
بود که نخستین مر کز پزشکی را در دارالفنون بیست 
فال ا ن ایس کرد 

تا قبل از تاسیس دانشگاه تهران, برای تربیت پزشک 
دانشجویان به خارج از کشو ر اعزام می‌شدند اماب 
تاسیس دانشکده علوم پزشکی در سال ۱۳۳ تربیت 
دانشجویان پزشکی که‌قبلآ در دارالفنون‌صورت 
می گرفت شکل منظم‌تری پیدا کرد واماباوجود 
تاسیس دانشکده‌های دیگری دهه‌های بعد کمبود 


پزشک بسیار آشکار بود و دولت مجبور بود نیاز خود 
رابا استخدام پزشکان هندی و فیلیپینی وبنگلادشی 
وپاکستانی برطرف کند که در دهه‌های ۴۰و ۵۰ به 
فراوانی در مناطق مختلف کشور دیده می‌شدند. 
پس از انقلاب وبویژه پس از جنگ رفع مشکل کمبود 
پزشک مورد توجه قرار گرفت و تعداد پزشکان 
کشور که در آغاز دهه ۷۰ به کمتر از ۲۰ هزار نفر 
می‌رسید در حال حاضر از مرز ۱۷ ۱ هزار نفر فر اتر 
رفته است که شامل پز شکان عمومی. دندانپزشکان 
و پزشکان متخصص و جراح می‌شوند. 

درحال خاضر +۶ دانش که پزشسکی: با ظرقیت 
پذیرش ۶ هزار دانشجو وجود دارند که نشانگر 
رشدی ۶۰۰ درصدی است. تعداد تختهای 
بیمارستانی نیز از کمتر از ۲۰ هزار تخت به نزدیک 
۰ هزار تخت رسیده است. 

اوشین هنوز زنده است 

هفته گذشته خبر مرگ اوشین ‏ رسانه‌ای شد. 

هر روز دهها نفر هنرپیشه در جهان دار فانی را ترک 
می‌گوین د پس چرا باید خبر مرگ یک هنرپیشه 
ژاینی این همه باز تاب‌داشته باشد؟ علت آن‌را 
خانواده‌های ایرانی که در دهه ۶۰و در شرایطی که 
تنها۲ کانال تلویزیونی د اشستیم به خوبی می‌دانند. 


از هر دری سخنی 


اوشین را تقریبا همه جوانان و میانسالان آن دهه که 
حالا میانسالی راهم پشت سر گذارده‌اند به خوبی به 
یاد دارند که اگر نگوییم مطرح ترین چهره تلویزیونی 
بی‌شک یکی از مطرح‌ترین این چهره‌ها بود. 

رال "نتالهای دور از خانه با آن‌موست غاطر 
انگیزش بسیار پر طر فدار و پرمخاطب بود که زند گی 
پرفراز و نشیب دختری به نام اوشین رابه تصویر 
آن راخری‌داری ودوبله و برای مردم پخش کردند 
وپخش آن با دوبله فارسی نیز از میانه دهه ۰ ۶در 
بازیگر.سه فصل از زند گی اوشین رادراین‌سریال 
بازی کردند. آیاکو کوبایاشی "۶تاده‌سالگی(در 
حال حاضر ۴۶ساله) یو کو تاناکا "۱۶ تا ۴۶سالگی 
(در حال حاضر ۶۱ ساله) و "نوبو کو اوتاوا" ۵۰ تا ۸۵ 
به عهده داشت وبه همین خاطر خبر مرگ او باز تاب 
نداردوتاناکای ۶۱ساله‌هنوز زنده‌است وهنوزهم 
فیلم بازی می کند و هنرپیشه‌ای که فوت کرد و همه 
اورابا اوشین اشتباه گر فته اند یکی از همبازیان اوشین 
در این سریال بوده و نه خود او. 

بد نیست بدانیم که سریال چند ده قسمتی آوشین هم 
درایران وهم در بسیاری از کشورهای‌بویژه آسیایی 
کار گر ساختمانی میلیاردر!؟ 
برخی مردم عادی در مواجهه بااخبار 
عجیب وغریبی که می‌شنوند بر زبان 
می رانند که البته طنز است و در خود 
نقد آشکاری را پنهان کرده‌است که 
بعضی وقتها چندان بی مناسبت هم به 
محمدحسین زدامعاون بیمه‌ای سازمان تامین 
اجتماعی در گفت و گویی رسانه‌ای درباره طرح 


همپوشانی بیمه‌ای گفت: در جریان بررسی 
حدود چهل میلیون بیمه شده تامین اجتماعی 
به موارد جالبی بر خورد کر ده‌ایم از جمله اینکه 
متوجه شدیم از یک میلیون کار گر ساختمانی 
صد هزار نفر آنهااصلاً کار گر ساختمانی‌نیستند! 
جدای‌ ان ۰ هزار نفر هم که تحت پوشش بیمه 
قالیبافان خو د رابیمه کر ده‌اند قالیباف نبوده‌اند! 
واینها به خاطر استفاده از سوبسید بیمه قالیبافی 
و کار گران ساختمانی خود را کار گر ساختمان یا 
قالیباف معرفی کر ده‌اند. 

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی‌همچنین 
گفت که در بررسی پر ونده‌هابه افرادی 
برخوردیم که خودرا کار گر ساختمان معرفی 
کرده‌اند آماهر کدام صاحب جندین خودروی 
لو کس بوده‌ان د. افرادی هم دربین انان دیده 
می‌شوند که دهها میلیارد تومان تسهیلات 
ساختمانی نیستند.لذابه نها اطلاع دادیم که 
خود رااز محل کار اصلی بیمه کنند. 

جالب است که معاون سازمان گفته که از این 
عده‌خواسته شده که نوع بیمه خود راعوض 
کنند! بدون آنکه توضیح دهد پس همه مدتی 
که آنها از این محل سوءاستفاده کر دهو سهم 
کار گران رابه ناحق تصرف می کردند چه؟ 
آیا باید بی‌مجازات بمانند؟ آیا تابه حال اقدام 
آنه | قانونی بوده؟ یکی از مهمترین معضلات 
کش ورمااین است که‌دروغ وسوعاستفاده 
و رانتخواری چندان هزینه‌ای ندارد و لذا 
بسیاری راغیر مستقیم و مستقیم به این سمت 
سوق می‌دهد. 

همه چیز که چبار برابر نشده... 
دکترعلیکبرصالحی‌یکی 
از مدیران دلسوز کشور 
است که تقریبا در همه 
دولتها خدمت کر ده‌است 
و در دولت روحانی نیز به 
میس ز کار اصلی وتخصص 
خود که انرژی‌هسته‌ای "٩‏ 

است بر گشت و در جریان مذا کرات هسته‌ای 
نیزیار د کتر ظریف بود. اواخیر | مصاحبه‌ای 
با شبکه بین‌المللی یورونیوز داشت. در میان 
صحبتهای نسبتاً مفصلی که اودربارهبدعهدی 
آنها و ادامه تحریمهای یکجانبه علیر غم امضای 
برجام به بار آورد مثالی هم زد که در ایران و در 
شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مخالف دولت 
هم خبر ساز شد. او گفت که به عنوان مثال حقوق 
او که تاسال گذشته ۳۰۰۰ دلار بود حالابه ۷۰۰ 
دلار کاهش پیدا کر ده‌است...با شیطنتهایی که 
مخالفان با سوعاستفاده از این اظهارنظر برای 
کوبیدن دولت صورت داده‌اند کاری نداریم و 


همین طور با نیتهای نه چندان خر خواهانه آنان 
که می‌دانیم و می‌دانند. 

اما آیااین حرف د کتر صالحی به تمامی 
درست است واو به همه واقعیت اشاره کرد؟ 
درست است که‌بامحاسبه تفاوت نر خ دلار 
می توان گفت وقتی دلار ۰ ۰ ۳۵ تومانی می‌شود 
۲هزار تومان.حقوق‌ده‌میلیونی که معادل 
سه هزار دلار بوده‌بااین حساب می شود حدود 
هفتصددلار ام این همه واقعیت اقتصاد ایران 
نیست چرا که قطعاً قدرت خر ید د کتر صالحی 
ونیز سایر مردمان به همین میزان سقوط نکرده 
است.تقریباً همه کالاهای اساسی‌بانرخ ۴۲۰۰ 
تومان تهیه وعرضه می شود وقیمت آب. برق: 
بوده‌ویادرحد ده درصد افزایش داشته و 
تورم نیز هنوز زیر بیست درصد است. به 
همین خاطر ممکن است این اظهارات که در 
شبکه‌های بین‌المللی شنیده می شود یک نشانی 
غلط به مخاطب خارجی بدهد که بااین حساب 
چهارم گذ شته شده و به همین نسبت مردم 
فقیرتر شده‌اند. پس قدرت تحریم آمریکااین 
همه قوی و موثر بوده‌است! گرچه با شناختی 
که از د کتر صالحی داریم هر گز مقصود اوچنین 
چیزی نبوده و می‌خواسته شاهد مثالی برای 
محکوم کردن آمریکا وبی‌عملی اروپابرای 
مقابله بایکجانبه گر ی آمریکابیاور دام کاش 
دکتر صالحی به اختصار و ایجاز به مولفه‌های 
خاص اقتصاد کشور برای رفع این سوء‌تفاهم 
هم اشاره‌ای می کرد. تحریم واقعا به مردم فشار 
آورده و می آورد و گرانی و تورم ناشی از رشد 
سرطانی قیمت ارز هم بر کسی پوشیده نیست 
امادرباره‌اثرات و تبعات آن نباید بزرگنمایی 
بیش از اندازه کر د. 

افزایش جمعیت مسلمانان فلسطین 
تاسال ۱۸۸۰ از کل جمعیت ۰ ۵۰هزار نفری 
فلسطین تنها ۰ ۲۴۰۰ نفر یعنی کمتر از ۵درصد 
یهودی بودند. در این سال بیت‌المقدس ۳۵ یافا 
۰ وحیفا ۵هزار نفر جمعیت داشتند. در اوایل 
این دهه شمار زیادی از یهودیان جهان‌شروع 
به مهاجرت هد فمند به اسرائیل کر دند به نحوی 
که در فاصله کمتر از دوازده سال یعنی ۱۹۰۳ 
جمعیت آنان به ۵۷هزار نفر نسبت به جمعیت 
۰ هزار نفری فلسطین رسید. در آغاز جنگ 
اول جهانی و ضعف امپر اتوری عثمانی این روند 
مهاجرت ادامه یافت و یهودیان درسال ۱۹۱۴ 
تعدادشان رابه بیش از ۸۲هزار رساندند. تعداد 
کل جمعیت فلس طین در این ال وان 
بود. یعنی کمتر از ۵درصد حالانسبت آنهابه 
۱ درصد رسیده بود. در خود بیت المقدس نیز 
تعداد یهودیان کمتر از ۰ ادرصد بود اماجنگ 


بقبه در صفحه ۴۹ 


اینکه آیااین موز بر آورنده کلیه حقوق شهر وندی هست 
یانیست واینکه مصادیق وعناوین آن هنوز تبیین واعلام 
شده يا نه و اینکه دستگاههای زیر مجموعه قوه مجر یه وظیفه 
مقر در بند ۲ ساز و کار اجرایی راعملی کرده‌اند اخیر ويا 
اینکه در سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی (۹۶/۹/۲۹) 
آقای رئیس‌جمهور گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه 
تبیین و رعایت حقوق شهروندی رابه مردم ارائه کرده 
است یا خیر. موضوع بحث مانیست هر چند این نیز خود 
از بدیهیات حقوق شهروندی است. لیکن موضوع بحث. آن 
است که هنوز مبانی و مصادیق حقوق شهر وندی تبیین نشده 
و مردم از حقوق خود در زند گی شهری -روستایی و در کشور 
تامآئوس ارتباطات اجتماعی است. 

از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در تعامل فیمابین شهرداری 
و شهروندان که از سوی‌اکثر قریب به اتفاق شهرداریها 
رعایت نمی‌شود. توجه به ماده ۷۱ قانون شهر دار یهاست. در 
این ماده تصریح شده است: "شهرداری مکلف است هر شش 
ماهیکبار منتهی تاپانز دهم ماه بعد صورت جامعی از در آمد 
و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده و 
هر شش ماه یکبار کلیه عملیات اتجام شده از قبیل خیابان 
سازی. ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و 
امتال آن را برای اطلاع عموم شهروندان مختشر نماید. 
این ماده قانونی که در بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات. 
شهرداران نیز بر آن تا کید شده است. شهر داری را مکلف 
گرفته جقدر بوده و صرف چه اموری کرده‌است. این حق 
از شورای شهر وشهرداری آن را مطالبه کند و از آنجا که 
شهردار و پرسنل شهرداری درحقیقت مستخدمین مردم 
همان شهر هستند از حقوق بدیهی شهر وندان است که 
شهردار ومدیران شسهرداری. هر زمان که شهر وندان ارائه 
کنند باروی باز و گشاده و در حقیقت به ولی نعمتان خود 
پاسخ صحیح و گزارش دقیق ارائه کنند که این موضوع 
تقریب ا از سوی هیچ کدام از شهرداریها رعایت نشده و 
مردم از حقوق مسلم خود که آگاهی از نحوه عملکرد مالی 
شهرداری است و قانون ارائه گزارش آن رابر شهردار و 
شورای اسلامی تکلیف کرده است محرومند. اینکه باتشکیل 
شوراهای اسلامی شهرها: اوضاع شهرها و شهر داریها بهتر 
شد واا حقوق شهروندی پیشتر و بهتر زعایت شده اده 
تشکیل شوراها مفید بوده‌یا مخل و مضر. بحث فر اوان است 
واگر فرصت واجازه بود در آین ده به آن خواهم پرداخت. 
لیکن اکنون به مصادیق دیگری از حقوق مسلم و بدیهی 
شهروندان که متاسفانه مورد بی‌توجهی مدیر ان شهرداری 
قرار می گیرد می‌پردازم: 


منشور حقوق شهروندی -ابلاغ شده توسط د کتر روحانی. 
ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۱۳۹( 


ادامه دارد 


اطلاعات هفنگ 


ےك 


ب, شماره ۳۸۳۰ 


آن 


ه 


کسی که از محاسبه نفس غافل بمانده < 


دان 


۰ 


ا دده است 


pale‏ ضا(ع) 


"شیگیوشی اوساکی " یک محقق و موسیقیدان ژاپنی است. او به تا گی کشف 
کر ده که کشش و استقامت بی‌نظیر تارهای عنکبوت باعث می‌شود بتوان از 
لت ی بر نت مد رت .او مدت ۳۰ 
مالس ریا هس باه تارهای سا کش تیم کید و 


روستای سینمایی 


در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب غرب بلگراد پایتخت صر بستان, در دامنه کوه 
مو کراگورایک دهکده کوهستانی کوچک قرار دارد به نام "دارون گارد'. این 
نام به معنی دهکده چوبی است که همخوانی زیادی هم دارد. چون تمام دهکده 
از جوبهایی ساخته شده است که از درختان انبوه منطقه ساخته شده‌اند. حتی 
خیابانها و میدان اصلی شهر هم با کاشیهای چوبی فرش شده‌اند. دهکده دارون 
گارد. کلیس کتابخانه. سالن سینماء چند رستوران و مغازه دارد اما یک دهکده 
واقعی نیست.این دهکده رافیلمسازی به نام ایمیر کاستوریکا در سال 
۴ برای ساخت فیلمش زند گی یک معجزه است بنا کرد. او می گوید: 
"من در زمان جنگ شهرم را از دست دادم به همین دلیل می‌خواستم دهکده 
خودم را بسازم. قصد دارم در این دهکده سمینارها و کلاسهایی را بر گزار کنم 
که مختص علاقه‌مندان به یاد گیری سینماء موسیقی, نقاشی و سفالگری هستند. 
اینجا محل زندگی من است و دیگران هم می‌توانند هر وقت بخواهند از آن 
دیدن کنند . نام کوچه‌ها و خیابانهای دهکده از روی نام افراد مشهور از جمله 
دانشمند معروف نیکولا تسلا" انتخاب شده است. فستیوال بین‌المللی فیلم 


آززمونی که یک کشور را تعطیل می‌کند 


جنوبی سر جلسه امتحانی می‌نشینند که سر نوشت سازترین آزمون زند گیشان 
اس آرمرن در سانوگ که ارم اس اب کال اس او سم 
که در آن دانش آموزان را در آزمونهای پشت سر هم از نظر زبان کره ای. 
ISE O E‏ 
این تنها آزمون مهمی است که دانش آموزان کره‌ای در تمام زند گیشان 
a EY‏ آزمون داشته ی 


٤ ۱ ۳۴‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یکی از جدیدترین دستاورهای مطالعاتش در دانشگاه پزشکی نار ا این بوده 
است که می توان انها را به شکل سیمهای سازهای زهی در اورد. این تارها 
حتی او برای آز مایش اولیه این موضوع. یک دسته سیم ویولن رابا استفاده از 
تارهای عنکبوت ایجاد و انهاراروی یک ویولن نصب کرد وبا آنها قطعه‌ای 
کلاسیک رانواخت. نتیجه کار بسیار شگفت‌انگیز بود و صدای ایجاد شده 
توسط تارها اگر بهتر از سیمهای معمولی ویولن نبودند. چیزی هم کم نداشتند. 
مورد سیمهای ویولن. هر کدام از سیمها از دور هم پیچیده شدن ۱۵ هزار تار 
عنکبوت ساخته شد. حیرت‌انگیز ترین نتیجه این آزمایش. صدای بی‌نهایت 
زیبا؛ شفاف و منحصر به فرد سیمهای جدید بود که نسبت به سیمهای فلزی و 
نایلونی کیفیت صدای بسیار داشت. 


و موسیقی کاستندورف سالانه در این دهکده بر گزار می‌شود که شلوغ‌ترین 
ایام این دهکده را رقم می‌زند. فیلمسازان و دانشجویان جوان می‌توانند در این 
فستیوال با بازیگران و کار گردانان معر وف دیدار کنند. فیلمهایی از سراسر 
جهان در این فسیتوال نمایش داده می‌شوند. این فستیوال بسیار صمیمی بر گزار 
می‌شود و فرش قرمز ندارد .اما چهره‌های سرشناسی در عرصه فیلم از جمله 
عباس کیارستمی. جانی دپ و گایل گارسی رنل از آن بازدید کرده‌اند. 


که در آینده می‌روند تاثیر دارد. اهمیت آزمون به حدی است که مسئولان 
کشور سعی می کنند بهترین شرایط را برای دانش آموزان در این روز فراهم 
کنند. در روز آزمون. آزمون سانونگ به اولویت اول کشور تبدیل می‌شود. در 
این روز ادارات یک ساعت دیر تر شروع به کار می کنند تا تمام مسیرها برای 
تردد دانش آموزان خلوت باشد. مغازه هاء بانکها و حتی بازار بورس کار خود 
رادیرتر از معمول شروع می کنند. در بخش شنیداری آزمون. هیچ هواپیمایی 
پرواز نمی کند تا هیچ صدایی مزاحم دانش آموزان نباشد. در واقع همه کشور تا 
پایان آزمون در نوعی حالت ایستا قرار می‌گیرد. مردم به همراه دانش آموزان 
سالهای پایین تر. معلمها و دوستان در دو طرف خیابانه ای منتهی به حوزه 
امتحانی صف می کش ند و با سرود و اواز و تعارف شکلات سعی می کنند به 
1 قنقس 3 " دانش آموزان روحیه بدهند. والدینی هم 

" که نگران هستند در مکانهای مذهبی جمع 
می‌شوند و در حالی که عکسی از فرزندشان 
را کر یرای دت ادا 
| دعامیکنند لر مر 


مرو ی 


معمای مومیایی 
| شاید باورش سخت باشد اما این 
تصویر سالم‌ترین مومیایی جهان 

| هر 
ورم کرده و از شکل طبیعی خارج 
Ê‏ ات 
Ai‏ رالمس کنید هنوز نرم است و 
هیچ اثری از تجزیه شدن در آن 

نمی‌بینید. دستها و پاهایش راهنوز 

هم می توان از مفصل خم کرد. حتی 

اندامهای داخل بدنش هم هنوز سالم هستند و هنوز خون در رگهایش وجود 
دارد. این در حالی است که مومیایی‌های دیگر در صورت کوچکترین حر کت 
و ضربه‌ای از هم متلاشی می‌شوند. اما این مومیایی که نام "دای را برایش 
انتخاب کرده‌اند به قدری سالم مانده است که پزشکان توانستند بااینکه بیش 


کابوس ترافیک 
ار در ای دوو رف اما 
می‌توان این همه خودروی بنزین سوز آلوده کننده رابا تعداد بسیار کمتری 
از تا کسیهای مشترک جایگزین کرد. تحقیق جدیدی که توسط تعدادی از 
دانشجویان و محققین 1۷111صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد ۲هزار 
ره تاره هار کرک و رای لاه ای تفا کاس دا 
را ای ا رای را ان 
حالت هر مسافر هم بهطور اک اا دقیقه منتظر تاکسی خواهد ماند 
وقتی تعداد خودروهای سطح شهر کاهش یابد. به دنبال آن میزان آلودگی هم 
کاهش می‌یابد و هیچ ترافیک سنگینی هم وجود نخواهد داشت. این بررسی 
حتی جنبه‌های مالی و در آمدزایی این روش راهم در نظر گفته است و نتایج 
نشان می‌دهد که در طرح جدید. رانند گان نیز در آمد سابق خود را حفظ 
اه و ورا اناا وا همها ای ار 
را ترا E‏ 
جابجامی کنند. به واقعیت بپیوندد. اگر بتوان وسایل نقلیه دیگر مانند ون را 


از ۲۱۰۰ سال از مرگش می گذرد. روی او کالبدشکافی انجام دهند. آنها نه 
تنهاعلت مر گ بلکه بسیاری از حقایق زمان زند گی او راهم متوجه شدند. حتی 
توانستند بفهمند که گروه خونی او بوده است. این کالبد شکافی را می‌توان 
کمارں رود یرد کے را را 
دانست. وجود اشیای گرانقیمت و جواهرات در داخل تابوت نشان می‌دهد 
که او زند گی اشرافی داشته است. او در حدود ۵۰ سالگی بر اثر حمله قلبی فوت 
کرده که ناشی از تغذیه ناسالم بوده است. آخرین وعده غذایی‌اش هم شامل 
طالبی بوده است. اما راز سالم ماندن جسد او بعد از این همه سال این بوده که 
وقتی تابوت او راباز کردند. جسد در ۲۰ لایه پارچه ساتن پیچیده شده بود. 
همچنین تابوت او در واقع ۴ تابوت تودر تو بود که یکی از دیگری کوچکتر بود. 
برای ایک آب وهواوارد آن نود فضای کال ہی تاودا ادال بر و 
روی آنها نیز با بیش از یک متر خشت و گل پوشانده شد. این فضایی که هیچ 
هوایا ابی به داخل یا خارج آن جریان نداشت.باعث شد که هر نوع با کتری 
موجود هم از بین برود و بدن تا حد امکان سالم بماند. در هر صورت به لطف 
این تمهیدات. پزشکان امروزه یک مومیایی کاملاً سالم ۲۱۰۰ ساله دارند! 


هم به این ناو گان اضافه کرد. تنها ۰ وسبله با ظرفیت ۱۰ نفر می‌توانند 
۵ درصد مسافران سطح شهر را جابجا کنند و حتی سرعت کار ۲۰ درصد 
هم افزایش پیدا خواهد کرد. نیویورک به دلیل ترافیکهای سنگین و طولانی 
مدت خود معروف است و مانند هر شهر شلوغ دیگری دنبال راهی می گردد 
تا برای خیابانهای خود را خلوت کند. 


- ی 


بیشتر مردم تخم مرغ رابه خاطر پروتئین بالاو چربی سالمی که دارد استفاده می کنند. اما محققان 
ژاپنی در موسسه ملی صنایع پیشر فته ژاپن نشان داده‌اند که تخم مرغهای آینده می‌توانند با 
بیماریهایی مانند سرطان و هپاتیت هم مبارزه کنند. این محققان با مطالعه روی مرغها و اعمال 
اصلاحات ژنتیکی. مرغهایی ایجاد کرده‌اند که تخم مرغهایشان قادرند سیستم ایمنی بدن 
راقوی تر کنند. هدف این تیم از اصلاح ژنتیکی. راحت تر کر دن مصرف داروهای درمانی. 
دسترسی بیشتر مردم به داروهای درمانی گران و تغییر شکل مصرف و بهتر کردن اثربخشی 
آنها بوده است. آنها کاری کردند که مرغها به صورت ژنتیکی ماده‌ای به نام "اینترفرون بتا" 
تولید کنند. این پروتئین یکی از مواد بسیار موثر و قوی در مبارزه و درمان سرطان پوست و 
هپاتیت است. آنها سلولهایی ساختند که برای بارور کردن تخمها از آن استفاده کر دند و از آنها 
مرغهایی متولد شدند که این ژن را در خود دارند. اين مرغها از این به بعد تخم مرغهایی حاوی 
این پروتئین می گذارند که به خوبی در معده انسان هضم و جذب می‌شود. البته هنوز مراحل 
زیادی تا نهایی شدن نتیجه مانده است اما در صورت نتیجه دادن این پر وژه. هزینه‌های درمانی 
بسیار کاهش خواهد یافت. اما فعلاً باید آزمایشها وبررسیهای بسیار دقیقی روی تخم مرغها 
و مرغها انجام شود و در صورت تایید روند فعلی, به مرحله آزمایش روی سلولهای سرطانی 
و بیماران پرداخته شود. در حال حاضر قیمت این داروها بسیار سرسام آور است به طوری که 
چند میلی گرم از این پروتئین حدود ۰ دلار قیمت دارد! شاید بتوان در آینده بیماریهای حتی 
دشوار را به ساد گی خوردن یک تخم مرغ درمان کرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 


کلمات دعد ان گفتن. لحظه هادعد از گذر. و زمان بعد از سیر ی شدن دست بافتنی اند... 


© نلس‌ن ماند لا 


ماجراها ی این پاورقی در حال رخ دادن است 

این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراهای آن طی همین روزها اتفاق می‌افتد و نویسنده و همکاران 
د رگیر با این پاورقی حتی نمی‌دانند تا شماره بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سفر ادامه خواهد داشت 
طبق برنامه پیش خواهد رفت با یا یک اتفاق که پیش بینی نشده است (که امید وار یم هميشه مثبت 
باشد) همه معادلات را بر هم خواهد زد وهمین حالا که شما دارید این سطرها را می‌خوانید قایق 
کالیپسو همراه ملوان قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگیناقیانوسها در جدال با یکدیگرند 
تا یک سفر پرماجرابرای شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید والبته حس ماجراجویی‌تان 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


ایک خاطره از ایران تعریف کنید. 


ساعت 1:۳۰ صبح ۲۵ می. دما ۲۸ سانتیگراد. 
هوا آفتابی. باد شدید موقعیت؛ 

شمال ۱۷۰۴۱و مغرب ۱۵۸:۵۰: 

یک خاطره سفر به ایران تقدیم به شما؛ معمولاً 
به وطن که سفر می کنم. از بیراهه وارد ایران 
می‌شم» یعنی پرواز مستقیم به تهران نمی گیرم. 
سال ۱۶ ۰ سه روز بیروت توقف داشتم .اونجا 
با اتوبوس به جنوب لبنان رفتم تا بخش مرزی را 
از نزدیک ببینم. تجربه جالبی بود. از بیروت به 
مسقط و از طریق دبی به جزیره کیش پرواز کردم. 
چون معتقدم هر جایی ارزش یک بار دیدن داره. 
بعد از دو روز اقامت در کیش هم تصمیم گرفتم 
بااتوب وس از بندرعباس به تهران سفر کنم. اما 
لازمه‌اش سفر با قایق به بندر چارک بود. با تهیه 
بلیت قایق مسافری به بندر کیش رفتم و سوار قایق 
شدم که حدود سی نفر گنجایش داشت و راستش 
فهمی دم چرامردم با هواپیما به کیش واز کیش 


ETT 
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تقویت شود.. 


سفر می کنند! 

مقصد قایق بندر کوچک چارک بود که برای یکبار 
دیدنی بود! 

البته دست خالی هم نبودم. دو تا چمدان بز رگ پر 
لباس و سوغاتی همراه داشتم و یدک کشیدنشان 
کار اسانی نبود. 

در چارک تاکسی ها و شخصی ها منتظر مسافر ها 
بودند و آنها را در بغل یکدیگر سوار می کر دند و به 
مقصد بندر لنگه می‌راندند اما با دو جمدان بز رگ 
کسی برایم جا نداشت. یک ساعتی تنها ایستاده و 
منتظر معجزه بودم. 

آقایی میانسال نزدیک شد و گفت؛ حاضری که 
بریم؟!هاج و واج گفتم: بله! به یک پراید سفید که 
دورتر پار ک بود اشاره کرد و گفت: بریم و یکی از 
جمدانها را بر داشت. درون پراید و صند وق عقب پر 
پر بود. گفتم اینکه برای چمدانهايم جا نداره! گفت " 
اون بامن "نیم ساعتی وقت گرفت تا برای چمدانها 
فضا درست کرد. سوار شدیم. ولی قبل از ترک 
خاک کان ای رف مارد گری کم بر 
بودند آورد وبا مهارت برای آنها هم جا پیدا کرد! 
چا رک را که ترک کردیم. در راه گفت؛ من کاپیتان 
مواظب بودم کسی چمدانهایت را باز نکند! 

بعد گفت ؛ شب قبل را نخوابیدم. ممکنه تو رانندگی 
کنی تأچرتی بزنم ؟! گفتم تا حالا پراید نروندم؛ ولی 
اگر اطمینان می کنی باشه بقیه راه را تا بندر لنگه 
می‌راندم واو همه راه راسرش روی شانه‌ام خوابید. 


نیم ساعتی وقت 
گرفت تا برای 
چمدانها فضا 
درست کرد 
سوار شدیم. 
ولی قبل از ترک 
چارک به خانه 


ای رفتیم» مقدار 
دیگری کیسه که 
پر بودند آورد 
و با مهارت برای 
ا ھم چا پیا 
کرد! 


با ما باشید. 


تجربه جالبی بود. بخصوص روستاهاء آب انبارهاء 
بوته های حناء درختهای عجیب و غریب و کوهو 
دره های رنگ و وارنگ. 

هميشه تصور داشتم سواحل خلیج فارس بیابان 
کک و بدون حنات قست. اما اب لیم نمزو 
تله‌های ماهی گیری روستاییها واقعاً دیدنی بودند. 
بعد از دیدن لبنان وبیروت و دبیبا دیدن و بودن 
در مکانی بکر و دست نخورده با آن همه زیباییهای 
طبیعی به اجدادمان که چنین جواهری را برایمان 
به ارث گذاشته‌اند تبریک گفتم . 

اگر امکانات توریستی فراهم باشد. میلیونها 
اروپایی و غیره برای دیدن طبیعت دست نخورده و 
آ رامن و اخل حلم تارمن سر و دمت می کد 
چون اینجور جاها توی دنیا کم يابند. دبی داره توی 
آلود گی و فاضلاب خودش غرق می‌شه. ولی حیف 
که به داشته های خودمون نمی رسیم. 

بعداز چندساعت وقتی رسیدیم پرسیدم چقدر 
می‌شه؟ گفت قابلی نداره مهمان مایید. گفتم 
منظورم مزد رانند گی خودمه ! 

بعد از چندتا عکس بغل کردیم و جدا شدیم! 
بعدها فهمیدم کاپیتان شسغل دیگرش شپها حمل 
قاچاق از قایقه ای قاچاق که از سواحل امارات 
می‌آمدند بود! 

پراید (011016) به انگلیسی یعنی سربلندی و افتخار 
.اما آن روز فکر کردم شرمساری و سرافکند گی 
اس متا سبقرئ برد 


ادامه دارد 


نمای محل زندگی من شهر ۸٤۸0‏ 


پندفیرومادثه 


بازی همز مان با ۱۵ موبابل 

پدربز رگ تایوانی که عاشق بازی "پوکمون گو" است. همزمان با ۵ ۱ موبایل 
این بازی راانجام می‌دهد. 

"چن سن یوان" حتی قادر است در هنگام دوچ ر خه سواری با موبایلهای متصل 

به دوچرخه‌اش بازی کند. بازی پو کمون گو یک بازی وید ئویی در سبک واقعیت 

افرودواست و در کت اک این باری راا کار ی ی سرت ستاحته در 

ژاپنی طراحی کرده است.پو کمون گو یک بازی رایگان است که البته برای 

| پیشسرفت سریع تر در مراحل مختلف 

بازی می‌توان پول پرداخت کرد. چن 

۱ 


ll Ol ¥‏ 
| | اکنون ۰ دلار در ماه برای بازيهايم 


پول پرداخت می کنم! 


کلاهبر دارانی که با ایجاد صفحه جعلی ازطر یق رباتها وعده فرروش شارز ارزان 
قیمت می‌دادند و سپس با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی افراد. 
موجودی حساب را خالی می کردند. تحت پیگرد قرار گرفتند. 

رئیس یلیس فتای استان البر ز در این باره گفت: کلاهبرداران اغلب با ادبیات 
مهندسی شده سعی دارند که طعمه‌ها را به دام خود بیندازند .وی افزود: علت 
اصلی این رخداد. حسن اعتماد بیش از حد مشتریان است و کاربران باید دقت 
غیرمجاز. قبل از هر گونه خرید 

و اتصال به در گاه‌بانکی, مراقب 

صفحات جعلی ( فیشینگ) 

باشند. چراکه مجرمان سایبری 

در کمین افراد زودباور هستند. 


تولد بره ۲ سر در سراب 

یک راس بره ۲ سر در روستای سراب حمام پل دختر متولد شد. 

صاحب این بره عجیب اظهار داشت: یک راس بره ۲ سر در یک اتفاق نادر از 

یکی از گوسفندانم متولد شد که جای شگفتی دارد. 

کر مجان محمودوند افزود: این بره دارای یک تنه. ۲ دست. ۲پاو کوش 
7 بوده و از ناحیه پوزه دارای ۲ پوزه 

مجزاشامل چهار چشم, ۲ بینی و 


وی این اتفاق را ناشی از علائم 
ژنتیکی دانست و خاطرنشان کر د: 
تاکنون از هیچ آمپولی از جمله 
آمپول ۲قلوزایی برای گوسفندان 
خود استفاده نکر ده است. 


برای جذب زنان 


مرد هندی براساس یک افسانه 
جادوگری دروغین, جغدها را 
می کشت تابین زنان از جذابیت 

پیشتری بر خوردار شود. 
ا SS‏ 0[ 
مجذوب کردن زنان بوده است. گزارشهای پلیس نشان می دهد که این مرد 
ناخنهای جغد را کنده‌و بر بدنهای خود می کشیده تا با استفاده از جادوی 


سیاه, هر زمان زنی به وی نگاه می کند. مجذوبش شود! 


منفجر کردن لباس عروسی 
زن آمریکایی در روز طلاقفش با 
منفجر کردن لباس عروس خود 
جشن گوفت. 
کر ا ی 
از ۱۴ سال زندگی زناشویی از 
همسرش جدا شد. او در این باره 
گفت: می‌خواستم هیچ اثری از 
ازدواج گذشته در زند گی‌ام وجود 
نداشته باشد. بنابراين او به همراه دوستان و خانواده‌اش در یک مزرعه در 
تگزاس با استفاده از مواد منفجره لباس عروسش را منفجر کر د! 


کچ شد شکم بعد از عمل زیبایی 
زن تهرانی که به‌خاطر چاقی 
زمین گیر شده بود. وقتی 
به توصیه پزشک. چربیهای 
شکمش را خارج کرد با 
مشکل تازه‌ای روبرو شد. 
اا ال بر که ریات 
۰ ساله» به خاطر وزن زیاد و 
بیماری بامشکلات زیادی 
روبرو شد و در مطب پزشک معالجش تحت عملی سرپایی قرار گرفت. او 
۱۵ ےن ی 
لیپوساکشن انجام دهد و در موعد مقرر هم هر دو مرحله جراحی انجام شد. 
اما عمال وک تاک و فا امیر یو 
چون حالا این ماد ربز رگ علاوه بر مشکلات قبلی» درد شدید. عفونت و 
SE A‏ 
ولی شکم او به خاطر تخلیه نامناسب چربیها در بخشهای مختلف دچار 
پستی و بلندی و کجی شد و حالا هم با تداوم مشکلات این زن میانسال از 
پزشک معالج به دادسرای جرایم پزشکی شکایت کرده است.بنابراین با 
ارسال پرونده به کمیسیون پزشکی, سه کارشناس موضوع رابررسی کردند 
و روه کر کک جرا را ار 
کردن صدمه شکمی به زن میانسال به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.به 
این تر تیب داد گاه کیفری هم پس از بررسی شواهد پزشک معالج را مقصر 
شناخت و او را به پرداخت ۱۰ درصد دیه کامل انسان. محکوم کرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 


هیچ دعا ارز شمند تر از این 


دست 


که دخه اهې خدامارااز خودش دور نکند 


قمشه 


ای 


موردیگربایددید 
مصطفی گلیاری 
فرزاد که شوهر ناهید است. در خانواده‌ای 


ثروتمند و سر شناس متولد شده. از مال دنیا بی‌نیاز 
است اما خودش هم استاد پول در آوردن است. 
می تواند سیصد میلیون در بیاورد و فصل بعد همه 
پس‌نداز کردن نیاز ندارد که اینقدر ولخرج است 
به‌هرحال هیچی که نباشد. پدر و مادرش چندین 
زمین کشاورزی و ماشین‌آلات و دو کارخانه و 
چند ساختمان و کلی بورس دارند. ناهید اما با 
ولخرجی‌ه ای او کنار نمی آید و اراد می گیرد. 
فرزاد هم لج می کند و دست و دلباز تر می‌شود. 

فرزاد و ناهید دختر ۲۲ سلله‌ای دارند که در 
فرنگ می‌روند. به تابان هم سر می‌زنند. سالی 
یکی‌دوبار هم ناهید تنهایی به دیدن دخترش 
می‌رود. ناهید معتقد است هروقت تنهایی به 
فرانسه می‌رود. شوهرش سرسنگین و سرد 
تلفنی به مادرش گفت شاید چون فرزاد مریض 
بود و نتوانست با من به فرانسه بیاید. حسودیش 
شده برای همین به او بگو ناهید گفته در فرانسه 
دامادش رساند. فرزاد ابرو در هم کشید و گفت: 
"این‌همه پول خرج نکردم و به اروپا نفرستادمش 
که برگرده بگه خوش نگذشت!" 

وقتی که ناهید برگشست. ضیافتی بر گزار کرد 
همه خوش می گذشت. فرزاد هم با پسر خواهرش 
درحال شوخی کردن بود. پسرک جوابهای خوبی 
میداد و رفتار آنها توجه بعضی‌ه ارا جلب کرده 
بود. وسط شوخی یکهو خواهر زاده اخم کر دوجوابی 
داد که فر زاد به او سیلی زد. ناهید اعتراض کرد 
که چرامئل بچه‌ها رفتار می کنی و ارشیارو 
زدی؟ فرزاد گفت: "آخه توهین کرد! ناهید به 
جماعت گفت: "می‌بینید تو رو خدا؟ شوهرم از 
یه بچه هم بچه‌تره!" شوهرش چش غره رفت و 
زیر لب گفت: "گمشورد کارت! و از فرداهر دو 
با هم قهر کردند. هفته بعد فرزاد خوشاخلاق بود 
وبا خریدن هدیه‌ای نفیس برای آشتی پا پیش 
گذاشت. ناهید مثل خیلی از خانمها کمی ناز کرد 
و استی رضایت داد دوباره رند کی شیر ین ند 
ولی فرزاد هر روز از معده‌درد شاکی بود. ناهید 
دوسه روز بعد گفت رژیم همیشگی را می‌خواهد. 


٤‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مد نکر و اد وست دارسته باسیم 


و نسخه دکتر رایاره کرد. به ناهید برخورد که 
تو آدم کله‌شق ویک‌دنده‌ای هستی که حتی به 
حرف دکتر هم گوش نمی کنی. فر زاد داروها را در 
زیالهدانی انداحت و گفت. گور بابای این 5 کنرایی 
که پول من زحمتکش رو میریزی تو کیسه‌شون." 
دعوا بالا گرفت چون هر دو اهل یکی‌به‌دو هستند. 

آنها یک ماه بعد آشتی کردند چون قرار بود 
تیان بهایرانبیایسد. ناهید هم ضیافتهایی تدارک 
تهران برود و او رابی‌اورد. فرزاد آژانس گرفت و 
گفت خودم حوصله و حال رانندگی کردن ندارم. 

در میانه راه دل‌دردش شدید شد و به کتفش 
هم زد. جایش راعوض کرد وروی صندلیهای 
عقب دراز کشید. بعد به ناهید زنگ زد. آنتن نداد. 
TT‏ 
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تشخیص می داد که فر زاد وارد مرحله سکته 
شده. مدتی گذشت و سکته را رد کرد. ناهید چند 
و تافرودگاه و تاوقتی که با دخترش به خانه 
رسید. آن راروشن نکرد. ناهید دخترش رابغل 
کرد و به فرزاد گفت: "جقدر طولش دادین! جرا 
هرچی زنگ زدم. جواب ندادی؟ شاید کار واجب 
داشتم." فرزاد جلو تابان گفت: "خفه شو. دهنت 
رو ببند. من مریضم عوض اینکه حالم رو بپررسی. 
میگی چرا طولش دادم؟ " ناهید ناراحت شد و یاد 
خاطراتی افتاد: از وقتی که تابان کی بزرگ شده 
بود او و پدرش تیم دونفره می‌ساختند و به ناهید 
تام دای رام رف اردص باه 


جلو تابان به او توهین کرده بود حالش بد شده 
بود و البته ناهید خبر نداشت که فر زاد سکته‌ای از 


سر گذرانده و در معرض سکته بعدی است. خود 
فرزاد هم خبر نداشت تا اینکه متخصص داخلی 
به او پیشنهاد کرد پیش متخصص قلب و عروق 
برود و معلوم شد آن شب سکته کرده و حالا هم 
باید بستری شود. 

فرزاد در بیمارستان به ناهید گفت از جلو 
چشمش دور شود. ناهید بحث کرد که مگر چه 
هیزم تری به تو فروخته‌ام ؟ فرزاد با فریاد پرستار 
راصدا کرد و گفت: این خانم حق نداره وارد 
اتاقم بشه." ناچار ناهید به سالن رفت و قصد کرد 
تاصبح بماند. آنجا با مادر و برخی دیگر درد دل 
کرد که "صد بار بهش گفتم برو پیش متخصص 
قلب ولی قبول نکر د. خود تون دیدین که پرستار 
گفت استرس براش بده اما این بشر مدتیه که 
هرشب میره قمار و پر از استرس میشه. چند شب 
پیش شصت میلیون باخت." 

این حرفها به گوش فرزاد رسید و منفجر شد. 

جور دیگر: 

فرزاد در جور دیگر گرچه برای خوشحال 
کردن خودش و زن و بچه‌اش پول خرج می کند 
اما همیشه مقداری هم کنار می گذارد تا دخلش از 
خرجش بیشتر باشد. ناهید هم به او خر ده نمی گیرد 
که ولخرجی نکن چون به او ثابت شده که وقتی 
می گوید روی حساب کتاب خرج کن,» او لجوج 
شده و بیشتر خرج کرده... در جور دیگر هر گز جلو 
دیگران به همسر خود توهین نمی کنند و عیبش را 
به رخ نمی کشند و صد البته که خود را در حد یک 
بچه کوچک نمی کنند و در شسوخی کر دن اندازه نگه 
می‌دارند تا کار به جایی نکشد که بچه به بز ر گتر 


بی‌احترامی کند. در جور دیگر به جای قهر کردن با 
هم مذاکره می کنیم و حرف می‌زنیم تا سوءتفاهم و 
دلخوری راحل کنیم. آنهایی که اهل ناجورند. حرف 
را آنقدر در دل خود نگه می‌دارند تا منفجر شوند. 

رفتار پدر و دختر عليه مادر از بدترین انواع 
رفتارهای خانوادگی است. آنها اگر جور دیگر فکر 
می کر دند. می‌دانستند که همجنسها با یکدیگر 
رقابتی بسیار قدیمی دارند. هزاران سال پیش که 
انسانها قبیله‌وار زند گی می کردند. پدر از فرزند 
پسر دلخوش نبود. مادر هم از فرزند دختر. وقتی 
که بچه‌ها به بلوغ می‌رسیدند. لجاجت پدر و پسر 
و مادر و دختر بیشتر می‌شد حتی گاه کار به قتل 
می کشید. بعد | که پیامبرآن ظهور کر دند و به مردم 
درسهایی دادند. دشمن جنس مخالف کمرنگ شد 
و فهم بشر بالا رفت اما آن ژن همچنان در انسان 
مانده و در تعداد کمی از انسانها هنوز فعال است. 
نمونه‌اش تابان و فر زاد هستند که عليه ناهید دست 
به یکی می کردند. اهالی جور دیگر به دلیل تربیت 
و فره نگ خوبی که دارند.اين ژن را در خود چنان 
ته‌نشین کرده‌اند که انگار وجود ندارد. 

ما قضاوت نمی کنیم و نمی گوییم چون خود م 
به سفر رفته‌ام و او نتوانسته بیاید. حسادت می کند. 
همین قضاوت. انرژی منفی پر قدرتی دارد و اوضاع 
راهمان‌ط ور می کند که ما قضاوت کرده‌ايم. در 
جور دیگر وقتی کسی از راه می‌رسد. اول خوشامد 
می گوییم و حالش را می‌پرسیم بعدش اگر خیلی 
واجب بود. می‌پرسیم چرادیر کردی یا چرا 
جواب ندادی. این از سنتهای خوب ایرانیان بوده 
که نمونه‌اش را می‌توانیم در قصه‌های فردوسی 
پیدا کنیم. در شاهنامه هر وقت مسافری از راه 
می‌رسد. میزبان اول درباره راه و سختیهای راه و 
برای دستگیری رستم می‌آید. رستم اول حالش را 
می‌پرسد و دستور پذیرایی می‌دهد و بعد از چند 
روز وارد اصل صحبت می‌شود. در قصه خودمان 
هم ناهید تا چشمش به فر زاد می‌افتد. او راسین جيم 
فرزاد هم که در راه سکته کرده بوده از اینکه ناهید 
به جای پرسیدن حالش وارد فاز گیر دادن شده از 
کوره در می‌رود. در بیمارستان هم به جای نگران 
بودن برای حال فر زاد. از او انتقاد می کند که صدبار 
گفتم برو د کتر نرفت. و یا در آن حالت استرس‌زا 
درباره قمار و خصلتهای منفی فر زاد حرف می زند 
و فرزاد را که استرس برایش بد است. به استررسی 
دیگر دچار می کند...واما ادامه ماجرا... 

فرزاد بسی عصبی شد و به مادرش اعلام کرد 
دیگر هر گز حاضر نیست ناهید را ببیند. و گفت: 
"من زند گی رمانتیک می‌خوام. دوست دارم ناهید 
میز صبحونه رو مثل هتلهای شیک تزئین کنه. 
موزیک مناسب بذاره. سر میز شام شمع بیاره. 


نفس کشیدن یرای فرزاد سخت 
شد. دردی سنگین و سياه قفسه 
سینه‌اش را پر کرد. کف آشپزخانه 
افتاد و مرگ رادید که دارد در می‌زند 


وقتی می‌بینه مریضم. بهم بگه برو فرود گاه تابان 
رو بیار." مادرش پرسید: "مگه از قبل می‌دونست 
قلبت مریضه؟" فرزاد گفت: چند ساعت قبل از 
اینکه برم دنبال تابان افتادم کف آشپز خونه. درد 
زیادی داشتم. ترسیدم بمیرم. ناهید اومد و دید 
که خیس عر قم. به جای دلجویی, سرزنش کرد 
که تقصیر خودته که ورزش نمی کنی. غذاهای 
چرب و شور می‌خوری, و از این حرفا. معتقده 
من مدام باید آب کرفس و دمنوشهای مسخره 
و غذاهای آب‌پز و بدون گوشت بخورم. آخه 
گل کلم و لوبیاسبز و هویج و کرفس شد غذا؟" 
مادرش گفت: مای پور بیبی"یعنی بچه بیچاره 
من! از این به بعد به فرنگیس میگم بیاد خونه‌تون 
وبرات آشپزی کنه. بهش سفارش می کنم عین 
یه پرستاد مثل سایه کنارت باشه. 

فرنگیس دختر یکی از دوستان صمیمی مادر 
فرزاد است. فر زاد در نوجوانی او را می‌خواست ولی 
انل ن امد و د ور نک حرانسکاری 
روسی داشت که با او ازدواج کرد و پنج سال پیش 
اختلافشان شد و از هم جدا شدند. فرنگیس به 
فرانسه رفت و درس آشپزی گرفت. مدتی در 
ی قارو عا ا اا 
که به ایران بر گشته و اهل فامیل می گویند اطراف 
فرزاد موس‌موس می کند. اما ناهید از این چیزها 
خبر نداشت. او سرش به رفت و آمدها و آرایشگاه 
و خیاطی و سفر گرم بود و نمی‌دانست ممکن است 
فرنگیس قلمرو او را به خطر بیندازد. 

فرزاد پس از بیست روز مرخص شد. سفارش 
دکترش پرهیز غذایی و پرهیز از استرس بود. شبها 
زود بخوابد. ورزش سبک کند و از کارهایی که 
ضربان قلبش رابالا می‌برد. دوری کند. فرنگیس 
هم برای پرستاری و پخت وپز وارد خانه آنها شد. 
ناهید احساس خطر نکرد چون فرنگیس در چشم 
او جذابیّتی نداشت. اما وای به روزی که عشقهای 
قدیمی دوباره زنده شوند! 

تاه ا ارا ار گذاست و دی ال 
کارهای خودش می‌رفت. خوشحال هم بود که 
کسی هست از شوهرش پر ستاری کند.در یکی 
از این پرستاری‌ها فرنگیس زیر جلد فرزاد رفت 
و گذشته‌هارایادش |وردو نرم‌نرمک از ناهید 
بد گویی کرد. چهارتا هم رویش گذاشت. او برای 
فرزاد دلایلی ورد که ناهید فقط دنبال پول اوست 
و خودش رادوست ندارد. بعدش برایش فیله 
سوخاری بسیار لذیذی پخت. آن غذابه دهان 


اطلاعا ت‌ هفت! 


فرزاد ببسی مزه کرد و تا توانست خورد. ساعتی 
بعد هوس استخر کرد. د کتر گفته بود شنا براش 
خوب نیست ولی فرنگیس گفت: افیلم گنج قارون 
یادته؟ يه اقای پولدار بود که زخم معده داشت 
وغذاهای رژیمی مسخره می خورد. از زند گی 
بیزار شد و خود کشی کرد. ظهوری و فردین درش 
آوردن و بردن خونه بهش دیزی و دوغ دادن و 
پرهیزش رو شکستن و حالش خوب شد. یادته؟" 
فرزاد با آواز گفت: "قا خودش خوب میدونه که 
ما اونو از رودخونه. درش آوردیم, بیرون آوردیم. 
اورک ن توی خونه. وعشسع شش خند ید و 
گفت: "راست میگی. مگه ما چند روز زنده‌ایم که 
تفریح و خوش گذرونی نکنیم؟" 

فر زاد به استخر پر ید و ضمن شنا کر دن, ترانه 
گنج قارون خواند و با خوشحالی می گفت: آبزن 
بر طبل بی‌عاری که آن هم عالمی دارد..." و یکهو 
نفسش بند امد و سکته به دیواره قلبش مشت 
کوفت. فرنگیس با هر زحمتی که بود. فر زاد را از 
استخر بیرون کشید و به اورژانس زنگ زد. 

دکترها با زحمت زیاد مرگ را که روی قلب 
فرزاد چتر باز کر ده بود. از او دور کر دند و بار دیگر 
فرزاد وارد زند گی شد. د کتر ناهید راسرزنش کرد 
که چرا دستورهای پزشکی رابرای بیمار به کار 
نبسته؟ ناهید گفت برایش پرستار و آشپز درجه 
یک آوردیم. د کتر سری جنباند و گفت: 

"هلا کش می کند آخر پرستاری که او داردا... 
خانم محترم این پرستار که تعریفش رو می کنین 
داشت شوهر تون رو می کشت!" 

وقتی که حال فرزاد بهتر شد و هوشیاری خود 
رابه دست آورد. باخبر شد که فرنگیس و مادرش 
طبق دوستی خاله خرسه داشتند او رای کشتند. 
درا ومد که اه کر 
روش داد و جور دیگر به زند گی نگاه کرد. 

جور دیگر: 

ناهید به جای غر زدن» به فرزاد محبت کرد و 
از اینکه در اوج بیماری تنهایش گذاشته بود. عذر 
خواست. فر زاد باورش نمی‌شد و فکر می کرد ناهید 
منظوری دارد که غر نمی‌زن د و محبت می کند و 
مثل سابق نمی گوید: 

"همه‌ش تقصیر خودته. صدبار گفتم چرب و 
شور نخور, استخر نرو استراحت کن ولی نرود میخ 
آهنی در سنگ" قرار بود ناهید به ژاپن برود و یکی 
از دوستانش راببیند اما کلا سفرش رالغو کرد و 
گفت: "تا حالا ازت غافل بودم و دنبال حال خودم 
بودم. مدتی که بیمارستان بودی. کتابی خوندم که 
درباره مسائل زناشویی بود. و فهمیدم روش من و 
تو غلط بوده. حالا میخوام جبران کنم." 

امروز ناهید و فرزاد برای دومین بار به ماه 
کی رادو دای ای ارت که گر را 
پیدا کر ده‌اند. تا باد چنین بادا. 
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قهوه خانه هم بیرون رفت و با گامهایی تند از قهوه 
خانه دور شد. اباذر " زیر سماور را خاموش کرد. 


برای خودش یک استکان چای ریخت و پشت میز 
رنگ و رو رفته قهوه خانه نشست. سیگاری گیراند و 
به پشتی صندلی چوبی تکیه داد و به بخار ملایمی که 
از استکان بلند می‌شد چشم دوخت. خسته تر از آن 
بود که بخواهد سیگار را تا لبهایش بالا بیاورد. بدون 
اینکه توان باز نگه داشتن جشمهایش راداشته باشد. 
پلکهایش آرام بسته شد. به چرتی کوتاه نیاز داشت 
تا توان خودش را به دست بیاورد. 

چشمهایش تازه گرم شده بود که در قدیمی 
قهوه خانه با ناله‌ای سوزناک و باسرعت باز شد. 
مردی‌میانسال باموهایی آشفته و ردی‌ازخون 
که از لابلای موهایش پایین آمدهو مسیر گونه تا 
جانه‌اش راطی کرده بود. لنگ لنگان وارد شد. اباذر 
از جا پرید. به سمت او رفت و زیر بازوی قوی او را 
گرفت. کمک کرد تا روی یکی از صندلیهای زهوار 
دررفته بنشیند. در حالی که حوله کهنه‌ای به سمت 
او گرفته بود. غرید: 

این چه وضعیه؟!با خودت چه کار کردی 
جوون؟ 

مرد میانسال به سختی دست در جیبش کرد و 
کارت شناسایی‌اش را روی میز گذاشت: 

-قباد اسحاقی. مامور دولت. 

اباذر چشمهایش رادرشت تر باز کرد و جوری 
به کارت شناسایی چشم دوخت که گویی سواد 
خواندن کلمات را دارد: 

-خوش آمدید جناب سرهنگ. مشکلی پیش 
آومده؟ 

سروان آشفته تر از آن بود که بگوید سرهنگ 
نه» سروان": 

-اینجا چیزی برای خوردن پیدا میشه؟ 

اباذر دستی به سبیلهای زرد رنگش کشید ودر 
قهوه خانم را محکم بست تا جلو سرما را بگیرد. 


و 
-الان یه املت درست می کنم که انگشتاتون رو 
هم باهاش بخورید. 


پتویی از گنجه بیرون کشید و ادامه داد: 

-خیلی نو نوار نیست ولی می‌تونه گرمتون کنه. 

سروان پتورا دور خودش پیچید و سعی کرد 
از به هم خوردن دندانهايش جلوگیری کند. اباذر 
گوجه خرد شده را داخل ماهیتابه ریخت و در آن 
را گذاشت. 

-ببخشید جناب سرهنگ. اتفاقی افتاده؟ 

-بفرمایید سروان!... چطور مگه؟ 

-آخه حضور شما این وقت شب اون هم تو یه 
جای دورافتاده مثل اینجا... 

سروان پتو را محکمتر دور خودش پیچید و سعی 
کرد پای چپش را که به شدت درد می کرد تکان 
دهد: 

-توماموریت هستم.راه تاریک بود. موتورم افتاد 
تو چال م کسی اس ارسلان می تدای ؟ 
ارسلان صبوری. 

اباذر در ماهیتابه را برداشت و داغل گوجه‌هایی 
که پخته بود روغن اضافه کرد: 

-به نظرم اسم آشناییه. این قهوه خونه سر راه 
چند روستا قرار گرفته. بیشتر اهالی رو دیدم ولی به 
اکچ نمی کا کارت گرد 

سروان آرام دستی به زخم روی سرش کشید 
و گفت: 

-گزارش شده که امروز برنامه قتل يه نفر 
رو کشیده. باید قبل از اینکه بر سه روستای بالا 
بازداشت بشه. 

اباذر در حالی که تخم مرغها رابه ماهیتابه اضافه 
می‌کرد. زیر لب پرسید: ارسلان "؟ و نگاه کرد که 
سروان این کلمه را نشنیده باشد. سروان نشنیده 
بود و منتظر بود تا غذایش آماده شود. بوی املت و 
گرمای آن حس خوشایندی رابه سروان منتقل کرد 
و مشغول خوردن شد.اباذر در را باز کرد و به تاریکی 
بیرون نگاهی انداخت.باران همچنان باشدت در 
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حال باریدن بود. پالتو قدیمی پوستی‌اش را بر داشت 
و چترش راباز کرد. از نگاه پر سشگر سروان فهمید 
که باید علت خروجش را توضیح دهد. 

-باید برم از انباری کمی نفت بیارم. فکر می کنم 
سب رو آینجا موند کار پاش با این پازون فمیشه 
جایی رفت... 

سروان سرش رابه نشانه تابید تکان داد واباذر 
از قهوه خانه خارج شد. بدن سروان گرمتر شده بود 
ولی درد پایش بیشتر شده بود. در قهوه خانه باز شد 
و جوانی سی و چند ساله در حالی که بارانی بلندی به 
تن داشت وارد شد. سلامی داد و به سمت بخاری 
نفتی حرکت کرد. بارانی‌اش را د رآورد و از میخ 
بلند کنار بخاری آویزان کرد. تازه متوجه شد کسی 
که روی صندلی نشسته و پتو دور خودش پیچیده 
اباذر نیست! 

-سلام» ببخشید من فکر کردم اباذره که نشسته 
اینجا. آخه معمولاً تو این ساعت مشتری نداره. 

سروان‌پای مصد ومش راروی صندلی کناری‌اش 
گذاشت و شلوارش راتا زانو بالا کشید. پایش متورم 


و کبود شده بود. 
-حضور شما تو این ساعت و اینجا نشون میده که 
این موقع هم مشتری داره! 


جوان لبخندی زد و به سروان نزدیک شد. 

-پاتون چی شده؟! اجازه بدید یه نگاهی بهش 
بندازم. کمی حالیم ميشه, 

جوان دستی روی ورم پا کشید و از سروان 
خواست تا پا و انگشتهایش راتکان دهد. 

-خوشبختانه مشکل خاصی نیست. به نظر 
نمیرسه شکستگی داشته باشه. یه کوفتگی شدیده. 

-از رو موتور افتادم. یه چاله بد کنار جاده بود. 
موتور افتاد رو پام. 

-پس موتور سر پیچ مال شما بود؟ نگرانش 
نباشید. من کشون کشون تا جلو قهوه خونه آوردم. 

آب گرم سماور را داخل لگنی ریخت و از کیفی 


که همراهش بود قدری پنبه بیسرون آورد. پنبه را 


خیس کرد و پای متورٌم سروان رابا آن شست. 
سروان که از درد چهره در هم کشیده بود. نگاه 
قدر شناسانه‌ای به او انداخت. 

-شما کسی به اسم ارسلان صبوری می‌شناسید ؟ 
من و چند نفر از همکارام ون ماموریم که هر طور 
فده اکت ارتا فی کم 

جوان نگاهی به سروان انداخت وبا تعجب 
پرسید:ارسلان؟ بازداشت برای چی؟ 

سروان صدایش را کمی کلفت کرد و محکم 
پرسید:پس می‌شناسیدش؟ 

جوان که از کیفش پمادی بیرون آوردهو در حال 
مالیدن روی ورم پای سروان بود. مشغول باند پیچی 
پای سروان شد. 

-این یماد درد پاتون رو بهتر می کنه. ارسلان 
رو می‌شناسم. 

سروان پتو رااز روی شانه پایین انداخت. از 
صندلی که بلند شد پایش تیر کشید و به اجبار 
دوباره نشست. 

-باید کمک کنید تا پیداش کنیم. شسمامی‌تونید 
جلو یک فاجعه رو بگیرید. 

-من متوجه نمی‌شسم که ارسلان چه فاجعه‌ای 
میتونه به بار بیاره. 

سا ر ا تشم نیز 
روستای بالا یکی رو به قتل برسونه. از ما خواستن هر 
جور شده آمشب بازداشتش کنیم. چند نفر از تیر وها 
هم توروستا مخفی شدن تانتونه آسیبی به هاشم 
سنجابی برسونه, چند نفر هم تو کوه و کمر دنبالشن. 
دوستان هاشم سنجابی گزارش دادن که اطراف 
روستا دیدنش. 

جوان از شنیدن اسم هاشم سنجابی به فکر فرو 
رفت. ذهنش به شدت آشفته شد. فکرش در جاهای 

اباذر وارد شد و در حالی که از دیدن جوان 
متعجب بود. به سمت بخاری رفت تا مخزن نفتش 
رایر کند. جوان بیتاب شده بود. کنار پنجره رفت و 
به بیرون چشم دوخت. تا چشم کار می کرد تاریکی 
بود و باران که شدت گرفته بود. 

-ارسلان برای چی باید هاشم رو بکشه؟ 

اباذر با شنیدن این جمله جوان, با سرعتی که از 
پیرمردی به سن او بعید بود بر گشت و به سمت 
سروان ح ر کت کرد: 

-هاشم رو بکشه؟! برای چی؟ 

وزیرلب آرام غرید: 

-مگه کسی می‌تونه اون حیوون رو بکشه؟! 

این جمله را آنقدر آرام گفت که تقریبا سروان 
جیزی از آن متوجه نشد. 

-گزارش کردن که ارسلان به سمت یکی از 
محیطبانها شلیک کرده. گویا هاشم و چند نفر دیگه 
حاضر شدن شهادت بدن. 

اباذر نگاهی به جوان انداخت: 

-چی میگن جناب سروان؟ 


جوان لوازم پانسمان را داخل کیف گذاشت. یک 
صندلی کنار صندلی سروان گذاشت و نشست: 

-الان محیط بان در چه وضعیه؟ از کجا معلوم 
که هاشم و آدماش درست میگن؟ 
میگن که موقع شلیک ارسلان رو دیدن. چند تاشون 
حاضرن که شهادت بدن. بهتره قبل از اينکه دير 
بشه کمک کنید تا ارسلان رو پیدا کنیم. 

جوان رد خون صورت سروان را دنبال کرد وبه 
زخمی که روی سرش و لابلای موهایش بود رسید. 
زخم مهم ونگران کننده‌ای نبود. 

-نگران ارسلان نباشید. من ارسلان رو بدون 
اینکه کوچکترین خطایی ازش سر بزنه تحویلتون 
بخواد شما بشنوید. 

سروان پایش را تکان داد؛ درد پایش کمتر شده 
بود. سر پاایستاد و تا کنار بخاری رفت.احساس کرد 
می تواند به خوبی راه برود. 
میتونه حرفش رو بزنه. البته نه به ما به بازپر س!این 
پماد معجزه کر د. به نظر میر سه سررشته‌ای دارید. 
سروان بنشیند و یک صندلی هم برای خودش پیش 

-ببینید جناب سروان. حرفهای ارسلان رو باید 
الان شنید. شاید بعد ‏ دیر شده باشه و به درد نخوره. 

اباذر در حال ریختن جای اضافه کرد: 

-دامپزشک. ۲ 

لبخند ریزی زد ولی جو سنگین تراز آن بود که 

-مشکلی نیست آقای دکتر. حرفاش رو 
بذاره. 

اباذر و جوان لحظه‌ای به هم چشم دوختند. جوان 
به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: 

-اگه اجازه بدید من یه توضیح کوتاه بدم. 

-منتظرم! 

-حتما می‌دونید چند گونه خیلی کمیاب از 
حیوانات تو این جنگل زند گی می کنن که نسلشون 
رو به انقراضه. حیواناتی که خیلی هم گرانقیمت 
هستند و شکارشون هم جرمه. 

-همون حیواناتی که ارسلان به خاطرش حتی 
حاضر شده آدم بکشه. 

مرد لحن صدایش را کمی محکمتر کرد: 
که تواین کوه و کمر و جنگل می‌چرخه و هر کمکی 
خودش بیاد شکار و محیطبان رو مجروح کنه؟! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 


ارسلان می کند. ابرو درهم کشید. 

-اين بود همه اون چیزی که باید می‌شنیدم؟! 
بهترین کار الان اينه که ارسلان رو تحویل ما بدی. 

جوان روبروی سروان ایستاد و دستهایش را به 
سوی او دراز کرد. 

-بفرمایید؛ این هم ارسلان! 

سروان که حسابی گیج شده بود. نگاهی به جوان 
و نگاهی به اباذر انداخت گفت:متوجه نمیشم! 

جوان نگاهی که خواه ش در آن موج می‌زد به 
سروان انداخت: 

-جناب سروان, تادیر نشده باید کاری کرد. 
هاشم و دار و دسته ش محیطبان رو مجروح کردن 
ولی اون تونست از دستشون فرار کنه. 

سروان که درد پایش رافرام وش کرده بود. 
ایستاد و برای اولین بار گرمارا در رگهایش حس 
کرد: 

-یعنی زنده‌ست؟ الان کجاست؟ 

ارسلان که نگران گذشت زمان بود. سعی کرد 
اورا آرام کند. 

-شکر خدا زنده‌ست و حالش هم خوبه. الان هم 
تو خونه منه. وقتی پیداش کردم بیهوش بود ولی 
الان خوبه. نگرانش نباشید. الان باید کمک کنید تا 
هاشم نتونه حیواناتی رو که گرفته از منطقه خارج 
کنه. فکر می کنم بحث من رو هم پیش کشیده تا 
هم انتقامی از من بگیره که همیشه موی دماغش 
بودم. هم مامورها رو سر گرم این منطقه کنه. منطقه 
پایین یه مخفیگاه دارن که من نتونستم پیداش کنم 
ولی فکر می کنم با کمک همکاران شسما راحث پشه 
پیداش کرد. الان تو مسیر ديدم که چند نفری از 
آدمای هاشم سمت پایین می‌رفتن. بهترین فرصته 
که هم مخفیگاهشون رو پیدا کنیم و هم تو موقعیت 
مناسب گیرشون بندازین. 
۲ سروان بیسیمش را بررسی کرد؛ در اثر ضر به 
اسیب دیده بود و کار نمی کرد. پایش کمی در د رر 
می کرد ولی توان راه رفتنش رابه دست آورده 5 


: ٩ ساس‎ 


من ذنھامی دایم که هیچ نمی دایم 


6 سة اط 


-زود راه بیفتیم تادیر 8 ۹ 
اباذر هم خواست همراه آنها 
بیاید. ارسلان پیشانی پرچروک 
پیرمرد را بوسید:تو بهتره بری پیش | 
محیطبان باشی. تو کلبه جنگلی منه. 

سروان ادامه داد: 

-توراه هم اگه همکارای من رو دیدی ۱۱۱ 
قضیه رو براشون تعریف کن و بگو بیان ٩‏ 


متطقه پایین. 
از در خارج شدند. باران قدری آرام 
گرفته بود. 
اباذر در قدیمی قهوه خانه راقفل کرد ودر | 
تاریکی جنگل ناپدید شد. 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


کاروان ع 


کاروان عشق را بانگ درای دیگرست 
کوش مابر نالۀ درد آشتای دیگرست 
بر تنم هر داغ» باغ دلگشای دیگر ست 
ع مارا از م حدم ندیه بے 
روشنایی, محفل ما راز جای دیگرست 
زندگی ہی آه و اشکم نی نیست ممکن همچو شمع 
در دیار عاشقان آب و هوای دیگرست 
صید لاغر را کنند آزاد. حیرانم چرا 
هر قدم در راه من دام بلای دیگرست؟ 
هر چه می کاهد ز تن بر روح افزاید طبیب" 
در جهان نیستی نشو ونمای دیگرست 
طبیب اصفهانی 


م 


و اما عشق 
واماعشق 
و اما فرصت آن چشم دریایی 
و امّا آسمان با هر چه باران داشت 
و ناگاهان 
زلال لحظه‌ها را 
چشمهایی در تب آیینه‌ها پاشید 
کسی آیینه‌ها را گفت 
کسی آیینه‌ها را کاشت 
واما دوست 
و اما دست دل در دست 
و اما پابه پای جویبار آرزورفتن 
درنگ دل 
کنار قد کشیدن 
شاخه افشاندن 
وباخیل درختان بلند باغ پیوستن 
واماباغ 
واما خندة خورشيد 
از سر شاخه‌های فصل فروردین 
وامایک نفر با هر چه روشن 
هر چه روییدن 
و اما یک نفر با هر چه موزون 
هر چه آهنگین 
وامّایک نفر شیرین 
صدای کوه می آ ید 


صدای کوه از آن سوی سر گردانی فرهاد 


وامایک نفر روشن تر از شیرین 
وامایک نفر جاری تر از باران 
وباران بود و ناگاهان 

ورق می‌خورد هستی 

در حضور چشمهای مات بی‌باور 
و اما انتشار عشق 


در دریایی از آیینه‌های تشنه کام شهر 
محمدرضا عبدالملکیان 


چه لد 
چو در نگاه تو افتاد چشم تقدیرم 
کشید جذبة چشمان تو به زنجیرم 
در این هوای دل انگیز لحظه‌های خیال 
مرور می کنم آمشب مسیر تغییرم 
چه شد که دل به نگاهی چنین به خود لرزید 
چه شد که عشق تو کرد اینچنین زمینگیرم؟ 
چه شد که از سر من رفت هوش یک لحظه؟ 
چه شد که شد ز کفم اقتدار و تدبیرم 
قلم به دست گرفتم که با تو بنویسم 
ز ماجرای نگاه و سکوت و تفسیرم 
نوشتم اینکه بگویم چه شد نفهمیدم 
چه بود در دل این اتفاق تقصیرم؟ 
نوشتم آنچه که می‌شد نوشت از غمها 
نوشتم از غم دوری که می کند پیرم 
هوای چشم تو هر لحظه می‌زند به سرم 
نوشتم اینکه بدانی هنوز در گیرم 
هنوز محو تماشای آن نگاه توام 
هنوز هم که هنوز است تحت تاثیرم 
فقط نشد بنویسم ز حرف آخر دل 
فقط نشد بنویسم که آپی تومی‌میرم" 
عادل امانی 


چهار دوبیتی از اکبر بهداروند 
۱( 
عزیز نازنین, شاخ نباتم 
که دادی از غم عالم نجاتم 
مراعمر ابد قسمت شدای گل 


(۲۳ 


دلی همچون خزان در باغ دارم 
هوای گل به باغ و راغ دارم 
به گوش لاله گفتم راز دل را 
کزین جا تا قيامت داغ دارم 


(۳ 


اگر شیراز چشمت می فروش است 
صفاهان نگاهت سرمه جوش است 
سپیده شد خجل از روی ماهت 

کیرش اسف 


( 


همیشه بر لبم نام تو جاری‌ست 


مشق 
خط بزن پرواز رااچون کفتری بشکسته بال 
ها...ببین ما لایق پرواز و رفتن نیستیم 
سالها ماءمانده‌يم اینجا میان قیل و قال 
هی نوشتیم از سر مشق سکوت و بی‌دلیل 
کک کشت ماما آرزوهای‌مسال 
خط بزن اری که دارم می‌روم رو به زوال 
بر سر بر گ سفید دفترم طرحی بکش 
طرح یک اوج بلند و.طرح دیگر پر و بال 
بعد از امشب یک شب دیگر نمی‌یابی مجال 
زک سفید دفترم م۳ ۱ 
مشقهایم مانده اند. امّا چه حاصل؟ بی‌خیال 

آمنه صادقی - اهواز 


دلتنگی 


مرت 

به اندازة دیوانگی محض 
دوبرگ 

بسته و تلخ 

دلتنگ 

و به اندازة یک پر وانة اسیر 
گوشة طاق 

واندیشة یک پردة آویز 
از سقف اتاق 


لگ 
ن 
کمی دتم 


من به اندازةٌ لب خوانی 
روبروی تقویم 

و ماسید گی عقربه اش 
د نگ 

ن 

لب حافظه 

اندازة یک زن 

تبعید به رنجوری تن 


ململه 


و هم شرشر ناودان 
هم آواز اين چلچله 
و بال و پر هجرتش خیس 
خدایا... خدایا... 
حسن فرازمند 


موجهای غزل 
5 م به چشم ماه افتا 
دل پرید از لب نگاه افتاد 
سیب حوا گرفته دامن عقل 
عشن قعر جاه افتاد 
در هجوم شقایق و شیطان 
شعله‌های بزرگ راه افتاد 
آبرو رفت و رفت بی تدبیر 
سر به سر در دل گناه افتاد 
بوم احساس خالی از تصویر 
قلم عشق بی‌پناه افتاد 
ماهتاب بیا که تنهایی 
بی امان رو به قاه قاه افتاد 
در عروج تبسم انسان 
را 
سید مجید جوادی آزاوبه" - کرج 


دست دون 
جان شما جهان شما دست دوم است 
تصویرها در آینه‌ها دست دوّم است 
بوی نمور کهنگی ونم گرفتگی 
پیچیده است. بس که هوا دست دوم است 
در روزنامه‌ها خبری نیست. هر چه هست 
یاراست نیست. و یا دست دوم است 
تانور آن به مابرسد. کهنه می‌شود 
خورشید آسمان شما دست دوّم است 
کالای تازه‌ای هم اگر دارد این جهان 
تا می‌رسد به بندر ماادست دوم است 
کالای این خرافه فر وشان نو گرا 
با آنکه هست تازه نماء دست دوم است 
گفتی جرا دعا به اجابت نمی‌رسد؟ 
زیرا که دستهای دعا دست دوم است 
تو آن خدای تازه و زیبای عاشقان 
آه این خدایتان به خدا دست دوم است 

محمدرضا ترکی 


# آقای شاهرخ همدانی -همدان 


کوه با کلماتی چون نستوه شکوه اند وه و گر وه‌قافیه 


می‌شود. 

# خانم یاسمن جزایری - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست 
آنجا جز آنکه جان بسپار ند چاره نیست 


وزن‌این بيت "مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات " 


است: 

راهی‌ست - مفعول 

راه عشق -فاعلات 

که هیچش ک-مفاعیل 
ناره نیست = فاعلات 
آنجا ج -مفعول 

زان که جان ب-فاعلات 
سپارند -مفاعیل 

چاره نیست-فاعلات 
# آقای سلیم آرمانی -تهران 
سروده‌اید: 

به گمانم تو 

از اسمان بالاتر نشسته‌ای 
چون هزار خور شید 

در چشمان توست 


مایلم سروده‌های دیگر تان راببینم. در این سروده به 


خوبی از نثر فاصله گر فته‌اید. 
# خانم شیما رحمتی -ساری 


پنجره‌ها را 

باز 

باز می کنم دا 
خورشیدی دیگر را 
که رنگ و بوی 
تو رادارد 

4 واز دره شب 
به سلامت 
9 باز گشته است 


صمیمی رسید: 


جونه هایلاب 


هاله کریم پور - رشت 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


عل ای و رس اسر 
ثاقبی فرد-تهران /قتبر یوسفی-آمل / آمنه صادقی / 
کیهان‌ژولیده‌انار کی /زهراخادمه‌پا کزاد /حسن 
فرازمند/زهراضیایی /سامان جوان فکر /شایان 
نقدی -تنکابن / حمزه اصغری 


+ وه 


سوت رح 


من بدا کت ندارم که دمم را 


ر مد حت خو ر شد جهان است 


و 


۵ عبدالواسع جبلی 


% ۳ 


م مه 


0 


یں 


| 


1 


۱ 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ؟ 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


kr 2۳ 5‏ ‌ 
نازنینم» خوبم؛ hal‏ 
من از عشق می‌گم و توا فاصله/ تو 
دلگیری ومن پر(زغاطره / هنوزم‌منم 
(ون که عاشق تره /هنوزم توبی[ون که 

دل‌می‌بره! 


زهرا مظهری 


2 
آدمهایی هستند که دلبری نمی کننک»حرقهای 


عاشقانه نمی‌زنند. چیز خاصی نمی گویند که ذوق 
کنی, آدمهایی که نمی‌خواهند. عاشقت کنند. 
اما عاشقتشان می‌شوی| ناخواسته دلت برایشان 
می‌رود... این آدمها فقط راست می گویند. راست 
می‌گویند با چاشنی قشنگ مهر: لبخند می‌زنند 
چون لبخند جزیی از وجودشان است... لبخندشان 
مصنوعی نیست اجباری نیست. اینها ساده اند. 
حرف زدنشان... راه رفتنشان... نگاهشان, ادعا 
ندارند. بی آلایشند. پاک و مهربانند. چقدر دوست 
دارم این آدمهارا 

غوغا 
نمی‌دانم تو رابه خورشید تشبیه کنم یا دریاء فقط 
می‌دانم. هميشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا 
به تو گرم شود و هميشه باید مثل دریا زلال باشی تا 
خانه با وجودت آرامش گیرد 


روشنک 
است این عشة 
لیلی بیداری 


دارم که گلی تازه در باغچه‌اش روییده باشد 
خاکستری 

گاهی به خودت هم کمی اهمیت بده وگرنه لابه‌لای 
زندگی از بین می‌روی و هیچکس هم نمی‌فهمد 
آخرش روزی بهار خنده‌هامان می‌رسد. پس بیا با 
عشق فصل بغضمان را رد کنیم 

مریم نجفی -خوی 
کوچک به من می‌داد. دریا پیشکش! 


فر قی ندارد. چه ساعتی از شبانه روز باشد. صد ایت 
را که می‌شنوم. خورشید در دلم طلوع می کند. من 
هیچم و تو در تمام هیچ من همه ای 
رویان عباسی 
لبخند تو خلاصه همه خوبی‌هاست/ یک لحظه 
طلسم سیاه 
باتو هم قدم شوم, بلکه می‌خواهم ردپایت را هیچ 
خیابانی در آغوش نکشد 
زهرا موسوی 
دیده نمی‌شوی, اما من تو را احساس می کنم. شاید 
توهیاهوی قلبم باشی, شنیده نمی‌شوی, اما من تو 
رویای تنها 
تو نداشته منی» وقتی تو نباشی, به چه کارم می آید. 
شبنم عباسی 
هر اتفاقی دو بار می‌افتد. اول توی ذهنت. بعد توی 
تا 
غزل برومند 
بعضیها بیشتر از دو ریال نمی‌ارزند. اما چون ما پول 
خرد نداریم. دچار توهم می‌شوند 
پارسا امیری 
من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می‌بینم و 
دل قوی دار سحر نزدیک است 


مهدی تاراجی 
بز رگترین اعتراض دل من است به تو و دوست 
دارم بدانی چراسکوت رادوست دارم ...به خاطر 
ابهت بی‌پایانش 


دست در دست رقیبان رد شدی از پیش من 
طعنه زد هر کس که دید افتاده‌ام در بای تو 
قهوه تلخ 


٤ ۱ ۴۴‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


۷ آوانگاری:دلم تنگ است» برای کسی که 
نمی‌شود او را خواست. نمی شود او راداشت. 
فقط می‌ شود سخت برای او دلتنگ شد و در 
حسرت آغوشش سوخت 

۲ مصطفی باقر پسندی-کرج:هیج چیز مثل 
هدفی استوار ذهن را آرام نمی‌سازد! 
حامدطاهری: وظیفه یک حکومت به 
بهشت بردن مردم نیست. بلکه استفاده 
صحیح از منابع کشور جهت ایجاد رفاه 
برای شهر وندان است 

واا گس اراک سس ناگهان 
چقدر غم انگیز است. وقتی در انتظار ترین 
باشی 

ریناجم:بکوش عظمت در نگاهت باشد. 
نه در آنچه می‌نگری 

غلامرضا موبد عبدی-البسرز:به دنبال 
ثروت مباش اندر وجود ته /به دنبال زیبایی 
مباش.اندر وجودته/به دنبال گل عشقی 
ادر را 
سعادتی, اندر وجودته/ گر نیک نظر کنی! 
یلقی-عطاآباد:هميشه سعی کن عیبهایم 
رابه خودم بگویی و خوبیهایم را به دیگران 
عباس‌عابدساوجی:با آنان که لباس جهل 
بر تن دارند. مجادله نکنید اینان به ژنده 
پوشانی مانند که اگر با آنان گلاویز شوید. 
بایدلباس نوبر تنشان کنید زیر اپارگی لباس 
خود رابه شمانسبت می دهند و عجیب‌اینکه 
دیگران هم حق رابه آنها می‌دهند. 

ار ات را تیان را ماد 
خم ابروانت چون کمان‌می‌ماند /لبخندت را 
نمی‌دانم. چگونه وصف کنم /شاید لبخندت 
هزاران دنیا می‌ماند 

لپ کوچولو: آدم بیشتر مواقع برای انجام 
سد کارا کا هار دار اما 
بعضی وقتها هم حتی اگر تایید نشه. بازم اون 
کار رو می کنه چون دلش می گه! 

۲ محسن صفری-خمینی شهر: جمال طاهره 
وآمنه‌همهازخون‌من آید قبله گردون 
منی آید گر بشوم‌ماه‌و زمین بیشتر از آیند 
که منم! 

> محسود عباسی: کاش یه جای بهتر.یه 
زمان بهتر. حتی تو یه دنیای بهتر باهم آشنا 
E‏ 

منتظر:تو کیستی که من اینگونه بی 
تو بی‌تابم. شب از هجوم خیالت نمی‌برد 
خوابم 
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اطلاها me‏ شماره ۳۸۳۰ 


من از رودن خار سر دو ار دااستم. که نا کس. کس نمی گر دد بدبی بالانسنیها 


9 صانب 


حرف (ن) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
۰ جدول های‌این صفحه پیشنهاد ويا 
مدول شرهدرمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
طراح جدولها: داود با خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. 


جدول سودوکو ۳۸۲۰ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله» اسم شهرء نام ونام خانواد گی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک‌نمایند »بک نفروبرای جداول‌سودو کوو کاکورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نو یسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد. .با توجه به فرصت ۲ ماهه »لازم نیست پست سفارشی شود. 
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سهراب صفادار 


باموش فود کلنجاربروید 


ده اختلاف در تصویر کیک تولد 
اسمورف این شخصیت کار تونی برای تولد خود کیکی آماده کرده 
ولی گویاهنگام آوردن آن دچار مشکل شده‌است.اما در ميان دو 
تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً یکسان به 
نظر می رسند. ده اختلاف وجود دارد. 
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جایی که ازادی ست و اند دسه 


نها داحيم تداخل نداو ند فک می 
. 


ee"‏ شکلہای پنیبان د ر تصویر کوتوله ها 
2 11 کوتوله ها گنجی یافته اند واز آن مراقبت می کنند. اماد ر میان‌این تصویر زیبا 
4 و ۶ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده 14 
A ORT‏ 1 شده و اسامی‌شان, آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. همچنین غیر از شکلهای داده » 
8 پاسخها در 7 . SD‏ 


۶ ,صفحه ۱,۶۲ ۰ کرت 3 
.۰ ۱ و کر پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
م * 2 


۵د کتر علی شویعتی 


مارپیچ دایناسور پرنده 
می خواهیم با توجه به علائم داده شده وارداین 

مارپیچ که به شکل یک دایناسور پر نده است. ۳ 
شده و پس از یافتن راه خود در میان این خطوط 

پر پیچ و خم از آن خارج بشوید. 


1 اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ || ۴۷ 


-من روببخش عزیزم!اعصابم خورده.بیکاری 
و بی پولی درد بدیه و بهم فشار میاره! 

شغل شپیاد" آزاد بود و در آمد خوبی داشت. 
گاهی واسطه گری می کرد. گاهی به دبی می‌رفت و 
جنس می آ ورد و گاهی هم سه ماه در خانه می‌نشست 

روزهایی که در خانه می‌ماند تحملش سخت بود. 
اخلاق تندی داشت.به کوجکترین بهانه‌ای دعوا 
راه می‌انداخت و آخرسر هم عذر خواهی می کرد و 
بی‌پولی و بیکاری را مقصر می‌دانست. 

شهیاد دروغ می گفت و می‌خواست کار بد 
خودش را توجیه کند. می‌دانستم به اندازه کافی پول 
ای اش ارد اما دلش نمی آمدبه آنها 
دست بزند. خسیسی و بداخلاقی او را می‌توانستم 
تحمل کنم اما پول نزول دادتش را نها 

هرچه به او می گفتم این کار درست نیست توی 
گوشش نمی‌رفت و پول حرام را وارد زند گیمان 
می کرد. گاهی هم سرهمین موضوع کارمان به دعوا 
و کتک کاری می کشید و باز هم او کاری را انجام 
میداد که به قول خودش دلش می‌خواست. 

سه سال از زند گیمان می گذشت که دخترمان 
"رویا" به دنیا آمد. رویا به زندگی ما نفسی تازه داد و 
من و شهیاد بعضی از کدورتها را کنار گذاشتیم و به 
هم نزدیکتر شدیم. 

حالااگر برای مدتی به دبی می‌رفت دلتنگ 
او می‌شدم و دوست داشتم زود ب رگردد چون 
می‌دانستم به تنهایی از پس بز رگ کردن دخترمان 
بر نمی آیم. رویا روزبه روز بزر گتر می‌شد. یک دختر 
قشنگ وبامزه که دوستش داشتند. نفسم به نفسهای 
دخترم بند بود. او با آمدنش باعث شده بود پدرش 
سرعقل بیاید و کارهای زشتی را که در گذشته انجام 
می‌داد کنار بگذارد. کم کم داشتم طعم خوشبختی را 
می‌چشیدم تا اینکد... 


-شهیاد!ما بايد رویا رو ببریم خارج. اونجا 
می‌تونن مداواش کنن! 

رویا چهارساله بود که بیمار شد. مراجعه به 
دکترهای مخت ف بی‌فایده بود و سرانجام یک 
پزشک متخصص آزمایشهای مهمی نوشت که 
روی رویا انجام شد. نتیجه خیلی بد بود. رویا سرطان 
داشت. طاقت شنیدن این خبر را نداشتم. درهم 
شکستم و به گریه افتادم. از شهیاد خواستم هر چه 
زودتر مقدمات سفر را بچیند تارویارابرای درمان 
به خارج از کشور ببریم. بعد از خدا دلم به شسهیاد 
خوش بود. او حرفم را تایید کرد و گفت: راست 
میگی. خیلی زود ترتیب سفرمون رو میدم. نباید 
بذاریم رویا جلوی چشمامون پرپر بشه ۲ 

مدتی گذشت. رویا تحت نظر پزشک شیمی 


٤ ۱ ۴۸‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


درمانی میشد. منتظر بودم که شهیاد از آلمان ویزا 
بگیرد تامعالجه رویا رادر آنجا پیگیری کنیم اما او 
امروز و فردا می کرد و بالاخره سنگدلانه گفت: 

"با چند پزشک خیلی معروف و خبره صحبت 
ا را( کت جراالکی 
هزینه کنیم "؟ 

باگریه گفتم: چرابه چشم تجارت و معامله 
به بچهت نگاه می کنی؟ تو پدرش هستی و باید 
هر کاری از دستت برمیاد براش انجام بدی!" 

شهیاد زیر بار نمی‌رفت. باور نمی کردم یک 
پدر درباره بچه خودش اینطور حرف بزند. پول 
برای شهیاد از جان بچه‌اش هم مهمتر بود.مدتی که 
گذشت دیگر دلش نمی آمد برای درمان رویا در 
کشور خودمان هم هزینه کند. می‌گفت توی فامیل 
ما خاله و عمه‌ام سرطان داشته‌اند و مرده‌اند و این 
بیماری از من به دخترم به ارث رسیده و خودم بايد 
هزینه درمان را از پدرم بگیرم! 

طلاهایم را فروختم و گاهی هم برای هزینه‌های 
درمان از پدرم قرض می گرفتم. شهیاد به جای اینکه 
حداقل سکوت کند طلبکارانه برخورد می کرد. 
گاهی به او اعتراض می کردم و می گفتم: نکنه 
دوست داری رویا بمیره؟" و او در کمال وقاحت در 
جوابم می‌گفت: فکرم تاز گیها مشغول تو شده. از 
کجا معلوم که خودت هم چند وقت دیگه سرطان 
نگیری مثل خاله و عمه ت. اونوقت لابد هزینه دارو 
و دکتر بردنت می‌افته گردن من "۲ 

باورم نمی شد که یک انسان تا این حد پست 
باشد.یکبار که سر همین موضع بحثمان بالا گرفته 
بود به او گفتم: 

"اگه خیلی نگران حال من هستی پس طلاقم بده 
ومن رو بااین بچه مریض رها کن معطل نکن! دیگه 
خیلی وقته که بودن و نبودن تو برام فرقی نداره"! 


شهیاد منتظر شنیدن این حرف بود چون هر شب 
دعوا راه می‌انداخت و مرا در همه مشکلات زند گی 
و نا کامیهای گاه و بیگاه خودش مقصر می‌دانست. 
زندگی مشترک من و شهیاد به بن بست رسیده 
بود و اینگونه بود که بالاخره یک روز به دبی رفت 

دو ماه از رفتن شهیاد می گذشت که با خبر شدم 
شهیاد خانه را فروخته. او یک ماه برای جابجایی 
وقت داده و تقاضای طلاق داده بود. مهریه اند کم 
راگرفتم واز اوغیابی جداشدم. روحیهام رااز 
دست داده‌بودم اما به خاطر سلامتی دخترم هم 
که شده باید سرپا می‌ایستادم و با مشکلات زندگی 
جای‌اینکه در آن شرایط بد از من حمایت کنند 
می گفتند: نباید شوهرت رو از دست میدادی. 
هرچی بود لااقل سایه سرتون بود ! 
باشد و هنگام بیماری بچه‌اش را رها کند و به دنیال 
هوسهای خودش برود. به چه دردی می‌خورد؟ 
دورادور می‌شنیدم شهیاد در دبی ازدواج کرده و 
زند گی جدیدی راه انداخته است. 
نباشم و دستم راجلوی او و دیگران دراز نکنم و از 
همه مهمتر خرج و مخارج درمان رویا را تامین کنم 
در یک تولیدی کار پیدا کردم. قسمت عمده حقوقی 
که می گرفتم خرج رویا می‌شد. داروهای دخترم 
گران بود و از لحاظ تغذیه هم باید به او می‌رسیدم. به 
جز اینها دلم می‌خواست خوب بپوشد و خوب بگر دد 
تا جای خالی پدر بی‌عاطفه‌اش را احساس نکند. 
جوان بودم. یک زن مطلقه بیست و هفت ساله زیبا. 


دو دلیل منصرف می شدند. اول اینکه فکر می کر دند 
بايد هزینه درمان او رابپر دازند و دوم اینکه می گفتند 
تمام فکر و ذ کر من روی بچه‌ام متمر کز است. من 
به انها حق می‌دادم .وقتی پدر رویا دلش به حال او 
نمی سوخت. .از یک غریبه چه انتظاری می‌رفت ؟ 

آنقدر در رنج و عذاب بودم که ساعتها گریه 
کردن هم سبکم نمی کرد. رویا با دستهای کوچکش 
اشکهايم را پاک می کرد و می گفت:" غصه نخور 
مامان. بابا برمیگرده من هم خوب میشم." 

انگشتهایش را یکی یکی می‌بوسیدم و 
می‌گفتم: سلامتی تواز هرچیزی برای من مهمتره 
رویاجان!" واو که حالا شش سالش بود لبخندی میزد 
ومی‌گفت: "من تو رو تا آسمون دوست دارم" 

اگر رویا نبود از بی‌مهریهای شهیاد و خانواده‌ام 
دق می کردم. به خاطر او حاضر بودم هر کاری بکنم. 
به همین خاطر وقتی " وحید " به خواستگاری‌ام آمد 
و گفت:" دخترت روی چشمای من جا داره. قول 
از کشور! چشمهایم راروی همه چیز بستم و به 
او بله گفتم.همسر وحید از او جدا شده و همراه دو 
فرزندش به خارج از کشور رفته بود. او نزدیک به 
بیست سا از من بزر گتر بود. می‌دانستم ممکن 
است این اختلاف سنی مشکلساز شود اما در 
بدترین شرایط روحی و مالی قرار داشتم . به اميد 
ا ا کردم. 


هه ا 

وخی این جهله انا میت اه گنفت وروی 
مبل ولو شد. پوزخندی زدم و گفتم: 

"چه زود جا زدی آقا وحید! کو اون شعارهای 
قشنگت؟ انتظار داری دختر مریضم رو رها کنم؟ 
چی شد سفر خارج"؟ 

بی رحمانه زل زد توی صورتم و گفت: کار 
دخرت تمومه . نباید براش خرج کنیم!" حرف او 
مثل تیرزهر آگینی برقلبم نشست و زانوانم 
قتیسی د با خودم کف شا بدازیزشی 
معالج رویا چیزی شنیده است. آب 
دهانم را قورت دادم و گفتم: چیزی ۱ 


۳ ۳ ۱ 4 
شنیدی وحید؟ راستش رو بگو ؟ ر 


با خونسردی پاهایش را دراز 
کرد وهمین طور که بیشتر توی 
مبل فرو می‌رفت گفت:" نه نیازی 
نیست کسی چیزی بگه. از حال و روزش 
مشخصه. بعدش هم. همین که هزینه تحصیل و دوا 
و درمانش رو میدم باید روزی صدبار خدا رو شکر 
کنی و ازم ممنون باشی اونوقت به جای اينکه برای 
من که شوهرت هستم وقت بذاری همه وقتت رو 
اختصاص دادی به دخترت "۲ 

خیلی از اوبدم آمد. او هم لنگه شسهیاد بود. 
دروغگو مادی و خودخواه. لابد از من سیر شده 
بود که این بازیها را در می آورد. روبرویش نشستم 


Ta 


و گفتم: 'اگه از ازدواج با من پشیمون شدی بگوا" 
از روی مبل برخاست و گفت: از تو خسته نشدم 
اما راستش حوصله رویا رو ندارم. اگه موافق باشی 
ببریمش به یه مر کز... نگذاشتم حرفش تمام شود. 
با دلخوری گفتم:" خجالت بکش وحید! چطور جگر 
گوشه م رو از خودم جدا کنم؟ اون هم توی شرایطی 
که به من نیاز داره !... شانه‌هایش رابالا انداخت 
و گفت:"به من چه؟ من چیکار کنم؟ من هم به تو 
احتیاج دارم. تو زن منی اما خودت و محبتت رو از 
من دریغ می کنی به خاطر رویا.... 

کوتاه آمدم. آرام کنارش اپستادم و عاجزانه 
گفتم: شاید تو راست میگی. من حتی از خودم هم 
غافل شدم. می‌دونم که اشتباهاتی دارم. دیدی که 
وقتی حال رویا بد ميشه طوری به هم می‌ریزم که از 
همه چیز و همه کس غافل میشم و نمی‌تونم تعادلی 
بین اخساسات مخطق آنجاد کی سی هی کم 
بیشتر به تو توجه کنم اما تو هم قول بده مقدمات 
سفر به خارج رو فراهم کنی!" 

ی و E‏ 


اد عاد ےا 
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-کاش به ان دازه یک درصد از محبتت و 
توجه‌ات به رویاء به من محبت داشتی... 
این راوحید وقتی داشت پای ورقه راامضا 
می کرد گفت. حر فی نزدم. دلم نمی خواست دیگر 
حتی ببینمش. دختر کم وقتی داشت کم کم کلاس 
اول را به پایان می‌رساند برای همیشه چشمهایش 
رابست واز آن همه درد خلاص شد. از شهیاد و 
وحید بدم می آمد. هر دو کوتاهی کردند ونخواستند 
دخترم را برای درمان به خارج از کشور ببرند. 
رویا که از دنیا رفت دیگر نمی‌خواستم با وحید 
زندگی کنم. چمدانم رابرداشتم و به خانه پدرم 
رفتم. آنهاسعی داشتند با خواهش و اصرار و تهدید 
به من بفهمانند که دیگر آنجا جایی ندارم و باید با 
وحید زندگی کنم من امادیگر دلم به آن زند گی 
ی چند بر دسست په خود کش زدم که 
کی هربار نجاتم دادند. پدر ومادرم که 
0 ترسیده بودند دیگر چیزی نگفتند 
-حاضرم تو رو به عقد خودم 
دربیارم و دوباره زند گی کنیم... 
دوسال از فوت رویامی‌گذشت که 
سرو کله شسهیاد پیدا شد. ظاهر ‏ آن دختر اماراتی 
حسابی او را چاپی ده وحالا اس و پاس به ایران 
برگشته بود. به چشمانش زل زدم. چشمانش 
شبیه چشمان رویا بود. با تنفر به او گفتم که دلم 
نمی‌خواه د حتی ثانیه ای ببینمش. به او گفتم رفتن 
رویا تلخ‌ترین حادثه زندگی‌ام بود. به او گفتم دیگر 
دوست ندارم زنده بمانم. به او گفتم زند گی‌ام پر از 
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اول و شکست عنمانی در برابر انگلستان مهاجرت 
بهودیان گسترش‌یافت ودرسال ۱٩۱۷‏ تعداد 
بهودیان شهر قدس به حدود ۲۵ درصد رسید. روند 
مهاجرت ادامه یافت به شکلی که در سر شماری سال 
۸ از جمعیت یک و نیم میلیونی فلسطین. ۴۵۰ 
هزار نفر انهارایهودیان تشکیل می‌دادند. در سال ۷ ۴ 
که جمعیت فلسطین از یک میلیون و هشتصد هزار 


نفرفراتر رفت. جمعیت یهودبان نیز به حدود ۶۱۷ 2 
این ت کیب جمعیتی به نفع مسلمانان بود تااینکه 3 
عملیات ترور و کشتارهای فجیع و نسل کشی سال 
۴۸ |ازجمله کشتار دیر باسین و کفر قاسم اتفاق‌افتاد 
وبه آوارگی فلسطینیان انجامید و صدها هزار نفر به 7 
خاطر کشتار بهودیان مجبور به تر ک خانه‌هایشان 9 
انل ۰۰ ۲ هزار نفر آن ان‌به غزه,قریب ۶ ۰ هزار mM‏ 
تفر ای ار نس هزار تفر به‌لینان ۸۵هزارنتر پۆه 


به سوریه و گروههایی نیز به مصر وعراق کوچ کردند 
ومتعاقب آن بهودیان بسیاری به اسرائیل مهاجرت 
۱ آن در خانه‌هاو متاطق مسامانان 
فلسطینی کوچانده شدهمستقر شدند و تامین محل 
سکونت ود رآمد وشغل آنان رارژیم صهیونیستی 
عهده دار شد. در طول ۶ دهه بعد جمعیت یهودیان 
بااین مهاجر تها. از حدود هشتصد هزار به‌بالای ۶ 
میلیون نفر رسید. امانکته عجیب و در عین حال جالب 
راب اس که‌باوجودهمه‌این 
ای وهبه‌این فشارهاونهد یدهابرای 
مسلمانان از طرفی و وعده‌هاو وعید ها وایجادامکانات 
مناسب برای مهاجران بهودی از طرف دیگر. در حال 
در سرزمیناشغالی که‌درسال 
۸و پس از کشتارهای آن سال و مهاجرت اجباری و 
٩ ٩‏ وهای «مسایهبه کمتر از چهارصدهزار 
نفریعنی حدود نصف یهودیان ساکن رسیده بود. 
و آن بیشتر شدهودر پرایر ۶/۶۰۰ 
میلی ون بهودی, ۶/۷۰۰میلیون مسممان در مناطق 
مسلمان نشین فلسطین زند گی می کنند. 
رب گوجه ر کورد زد 

مرک ز آم ارایران اع لام کرد که در مين اقلام 
خوراکی. رب گوجه فرنگی ر کورد افزایش قیمت 
ان رابجا کردهاستت.براساین 
گزارش این مر کز وبر اساس نرخ تورم آبان امسال 
به‌نسبت آبان سال گذ شته.رشد قیمت رب گوجه 


مندد داسی 


» مه 


۰ دلکه داید خسته کننده شیاسی 


ون 


نسبت به سال گذ شته در همین ماه ۲۴۴ درصد بوده 
است.با این همه اما تورم ماهانه خیار نسبت به ماه 
قبل بیش از همه بوده است و خیار در همین یک ماه 
(آبان نسبت به مهر امسال) ۳۳ درصد رشد داشته 
وپس از آن پر تقال با ۲۷.سیب زمینی با ۱۶.شیر 
پاستوریزه‌با ۱۲ و موز با ۷/۵ درصد.ر کوردداران 
بعدی افزایش قیمت در یک ماه بوده‌اند. 


غزاله سعاد تی 


گفت وگو با اسان جمالیانآهنگماز مدا و سیم 


e ج‎ 


ساسان جمالیان متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است. او اولین پوئم 
کک را و( 
خلق کرد. از سال ۱۳۶۵ وارد صدا وسیما شد در سال ۱۳۷۰ به 
کنسرواتوار باکو در جمهوری آذر بایجان رفته و تحصیلاتش را در 
روسیه تکمیل کرد. از محضر اساتید ی همچون استاد خیام میر زا 
زاده که از آهنگسازان بنام جمهوری آذربایجان و روسیه است و 
شهرت جهانی دارد بهره برد وپس از باز گشت به کشور به خلق 


آثار هنری ادامه داد. از آثار وی می توان به موسیقی فیلمهای روز گار 
جوانی. دختران. شب زد گان. ماه مهربان. پای پیادهء یکی بود یکی 
نبود. راز یک خزان. خانواده تمدن و... اشاره نمود. او تا کنون بیش 
از ۰۰ ۵قطعه آهنگهای مختلف به زبانهای فارسی, آذری ت رکی: 
لری. کردی, بوسنیایی و انگلیسی ساخته است. در پرونده هنری 
او بیش از ۳۰ آلبوم موسیقی به چشم می خورد .با این آهنگساز 
گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید: 


× تفاوت هنر جویان امروز با گذشته 
چیست؟ 

هنرجویان و شا گردان در گذشته عنصر عشق 
و علاقه را بیشتر داشتند. در هر دوره می‌بینم که 
دانشسجویان نسبت به دوره‌های قبل ضعیف تر 
می‌شوند. این هنرجویان آینده مبهمی دارند 
زیرا فرهنگسراهای زیادی تعطیل شده است و 
به‌راحتی نمی‌توانند مجوز بگیر ند در نتیجه آینده 
بیکار هستند و این موضوع سبب شده است آمنیت 
شغلی نداشته باشند. نکته دیگر اینکه متأًسفانه همه 
داده شود که صلاحیت این کار را داشته باشند. 

×« مهمترین خواسته هنرمندان چیست؟ 

به هنرمندان رسید گی کنند. هنر مند پول 
نمی‌خواهد. حرمت می‌خواهد. هنر مند مانند یک 
چشمه است و اگر از آن برداشت نکنیم می‌خشکد. 
هنرمند به گوش مخاطبان نیاز دارد. یک اجتماع 
باید دارای هنر ناب باشد. 

)ما شاهد این هستیم که اساتید ما 
کم کار شده‌اند. دلیل آن چیست؟ 

به این دلیل است که شر ایط زند گی 
تال مالی کاک بافکری راختببه 
سراغ موسیقی می‌رویم. یک هنرمند 
اید از نظر مسال مالی تأمین باشسد. 
گاهی موسیقی‌دانها درهای زند گی رابه 
روی خود می‌بندند تا بتوانند به‌راحتی 
کار کنند ولی همه نمی‌توانند این کار را 
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حمایت کنند تابتوانیم موسیقی را دوباره زنده 


زمانی که آثار گذشتگان را می‌شنویم همه 
می‌توانند با آن ار تباط برقرار کنند. دلیل اينکه 
آثار امروزی ماند گار نمی‌شوند چیست؟ 

مانباید زیاد ناامید شویم. این موضوع تا 
حدودی درست است ولی اگر بخواهیم بگوییم همه 
آثار ماند گار نمی‌شوند بی‌انصافی است. تعدادی 
از جوان ان ما خوب کار می کنند. کارهایی که در 
کشورهای دیگر ارائه می‌شود کار جوانان ایرانی 
است واین نشان‌دهنده این است که یک سری از 
جوانان می‌دانند جه راهی درست و چه راهی اشتباه 


است. ما نباید بگذاریم جوانان گمراه شوند یعنی 
اینکه راه را باید باز بگذاریم تاهنر خود رازیر نظر 
اساتید ارائه دهند. جوانان دوراندیشی ندارند و این 
مشکل در آینده بر طرف می‌شود. امروزه یک نفر 
همه کارها را انجام می‌دهد در صورتی که باید هر 
کاری رابه شخص مورد نظر بسپاریم تا آثار در 
ذهن‌ها ماند گار شود یعنی اینکه شاعر, آهنگساز و 
خواننده باید با هم همکاری داشته باشند. کسی که 
به‌تنهایی همه کارها را انجام می‌دهد نمی‌تواند حق 
مطلب راادا کند به همین دلیل آثار تأثیر گذاری 
ندارد. 

× آینده موسیقی را چطور ارزیابی می کنید؟ 

اگر ما برای جوانان رفاه فراهم کنیم می‌توانیم 
موسیقی خوبی ارائه دهیم. جوان ان نباید دغدغه 
داشته باشند. موسیقی تحت تأثیر اقتصاد و سیاست 
قرار گرفته است. باید نظارت کافی وجود داشته 
باشد تاهر نوع موسیقی رواج پیدانکند. کم کاریها 
۱ 
پیشکس وتان موسیقی بازنشستگی ندارند ودر ۷۰ 
سالگی هم باید کار کنند تازند گی خودشان راتأمین 
کنند در نتیجه باید این مشکلات رابرطرف کرد. 
همچنین باید نهادی تا یس شود تا خوانند گان 
در آنجاآموزش ببینند و سپس امتحان بدهند. 
موی بابد باصق ارات شود واگر 
با عشق ارائه شود موسیقی آینده 
بهتری خواهد داشت. 

× موسیقیدانهای امروز با 
گذشته چه تفاوتهایی دارند؟ 

موسیقیدانهای گذشته ایمان 
قوی‌تری داشتند ولی الان ایمان 
ت شده است. من زمانی که 
موسیقی راشروع کردم از خدا 
خواستم راه درست را جلوی پایم قرار 
دهد و واقعا از او ممنونم. 


به بهانه اتفاق تلج برنامه زنده «من و شما» 


از فر هنگ»احر او نقد سالم دفاع کنید! 

بر خوردنامناسب,غیر خر دمندانه 
ت و ضدفرهنگی یک مجری با منتقد 
مهمان برنامه اش نمونه ای 
بد ازعملکردهای جاری برخی 
دستگاهها؛جریانها وافرادی است که 
این نوع برخوردهای نادرست و ناپسند. نشانگر جای خالی و یا 
کاستی فرهنگ ار تباط با یکدیگروجامعه, سیما وسینما با مر دم است. 
این نوع برخوردها درحوزه های صدا و سیما ونقد واجرا تاز گی ندارد 
مظان یاو ایا مات ای تور دهای امتاست آفراه 
مدعی فرهنگ درموردمس‌ایل وتولیدات هنری و فرهنگی با الفاظ 
و واژه‌های غیرفرهنگی بوده‌اند. این معضل,بیانگر قاطی شسدن دوغ 
و دوش اب دربخش فرهنگ ونقد بویژه دررادی و و تلویزیون وبی 
احترامی به مردم از سوی کسانی است که تریبونهای هنروفرهنگ را 
ابزارترویج و اشاعه لمپنیسم به جای فرهنگ کرده‌اند.درغلط بودن 
برخوردناشایست وقابل نقد مجری برنامه تلویزیونی من وشما با 
منتقد میهمان برنامه اش هیچ شکی نیست. بااین حال ازیادنبريم که 
این دوست منتقد و باسواد مهمان, خود نیز شوربختانه پیشتر چندین 
بار از واژه‌های نامناسب وغیرفرهنگی در تلویزیون استفاده کرده 
ات با آنکه او این بارخود مورد اد وبی احترامی واقع شده 
ور خورد مجری N‏ درایی ار تباط ید نیست بدانيم 
که مهمتر از مسعود فراستی و آن مجری نه چندان خوش سابقه که 
درا ری ای اد کر اا مرا اد و 
فرهنگ و اخلاق و ادبیات اجتماعی درسینما و تلویزیون و عرصه‌های 
فرهنگ وهنر است که قربانی خود محوری. سلیقه‌مداری. سوداگری 
و انحراف درصدا وسیما و سینما شده است. 


جبارآذین 


مردم خسته از مشکلات ر ابخندانیم! 
همانطور که همگان می دانند. نابسامانیهای اقتصادی و تورم بیش 
از حد, زند گی مردم را نحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا هموطنان 
ما را هلال درم 
است که برنامه سازان, نگاه ویژه ای به آثار کمدی داشته باشند و 
مانند دهه های گذشته سریالها و برنامه های طنز بیشتری را تولید 
کدو تمیر بهس وز‌هاوموضوعات تلم | ماع ی بر دارید ,9 به 
این ترتیب. لبخندی هرچند کمرنگ بر لب مخاطبان بنشانند. البته 
را ای اه را یک 
از بزر گترین مسئولیتهای رسانه ملی است. اما بااين حال لازم است 
تامردم غمگین این روزها رابا تولید آثار طنز به خنده وا داریم. که 
گرچه سخت است. امکان پذیر و شدنی است.به هر روی, مسئولان 
فراموش نکنند که مخاطبان تلویزیون مردمی هستند که در اين سالها 
سختیهای بسیاری را از سر گذرانده‌اند. از هشت سال جنگ تحمیلی 
گرفته تا تحمل تحریمهای سنگین 
اقتصادی و بلایای طبیعی و هزار 
اتفاق دیگر. مسئولان عزیز. بر نامه 
سازان گرامی. مردم را دریابید E‏ 
بر آنها حالشان چندان خوش دست 
3 وحیدخانه ساز 


درگذشت ابوالفضل زرویی 


ناصر فیض طنز پر داز و پژوهشگر گفت: ۹ 
روز شنبه, دهم آذر ماه متوجه شده‌اند که اقای 
مشخص نیست اماعلت مر گ ظاهر آ سکته بوده 

آقای زرویی مدتها بود که بیماری دیابت داشت و قلبش را هم دو سال پیش جراحی 
کرده بود. قبل از ماه محرم در جلسات حوزه هنری می‌دیدمش اما چند وقتی از او خبر 
نداشتیم. خبر در گذشتش برای ما شوک آور بود.تعدادی از طنزپردازان و دوستان 
احمد آباد مستوفی رفته‌اند. ابوالفضل زروبی نصر آباد متولد ۱۵ شهر یور سال ۱۳۴۷ء با 
میرزا یحیی و عبدل طنز می‌نوشت.از کتابهای او هم به این آثار می‌توان اشاره کر د: 

"تذ كر المقامات ؛ "افسانه‌های امروزی "" "پقایع‌نامه طنز ایران (همکاری با فریبا 
فرشادمهر). "بامعرفتهای عالم" (کتاب گویای طنز)» "رفوزه‌ها (مجموعه شعر طنز)» 
"حدیث قند " (مجموعه مقالات طنزپژوهی). "غلاغه به خونه‌ ش نر سید" (مجموعه 
افسانه‌های طن زآمیز), ماه به روایت ۵۱ "خاطرات سر پروفسور حسنعلی‌خان 
مستوفی ؛ "یک بغل کاکتوس: صد شعر طنز“ اصل مطلب: مجموعه شعر طنز“ "اندر 
حکایت شیرین بیمه و "این مرد مشکوک '. 


این کودک به مراقبت نباز دارد! 


علی ضیا مجری برنامه "فرمول یک" درنشست خبری 
افا رس اه ا شد اص روا رات کل 
حضور و حواشی ایجاد شده برای یکی از قسمتهای این 
برنامه که پدری به همراه فرزند بیمارش (افشین ولیخانی و 
فرزندش) مهمان شده بود به پرسشهای خبرنگاران درباره 
الا ااا ا ا ل اا 


خو ھاب که دل ادم راق ص ہی کنند سار ارز شمند هستند 


ماه تاخیر همراه بوده است» توضیح داد: بعد از گذشت یک ماه بر خی پیچید گیهای 
این پرونده مشخص شده است. الان تحقیقات جامعتری صورت گرفته و بااینکه هنوز 
پیچید گیهایی در این پرونده وجود دارد. می‌توان دقیق‌تر درباره‌این موضوع ووج 
داد.اینکه گفته می‌ شود الان که کار به داد گاه و دادسرا رسیده به سراغ رسانه‌ها امدم. 
اشتباه است چراکه من خودم درخواست تشکیل پرونده و پیگیری آن را دادم و تاالان 
هم پیگیر بوده‌ام. به همین خاطر هم این ادعا که علی ضیا به داد گاه احضار شد اصلا معنی 
نمی‌دهد چون من اصلا جرمی مر تکب نشد هام. ضیا در ادامه صحبتهای خود با بیان 
اینکه تحقیقات لازم برای حضور این مهمانان در برنامه انجام شده بود. تا کید کرد که 
این کودک همچنان پس از انجام دوره‌های زیاد شیمی‌درمانی به مراقبت نیاز دارد. 


سیلور من‌ها؛ دلقکهای تحصیلکر ده 
و درنوردیدن پله‌های نفسگیر اداره‌های دولتی و خصولتی و... ناامیدانه ۰ 
شرت نقره‌ای "و "مرد طلایی " شده‌اند(آن‌هم در این کمبود طلا)و با 


در میان همین جوانان تحصیلکر ده و بیکار افر اد مستعد. خلاق و هنر مند 

هم وجود دارد که به عنوان دلقک. لباسهای منحصر به فردی به تن 

می کنند وبرای جلب و جذب مشتریان جلو فست فودهاء | بمیوه‌فروشی‌ها 
سالد غذا< به هنر نما ازند. 

و در سالنهای غذاخوری به هنرنمایی می‌پر داز ند علیاکبر فرقانی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۰ 


ال 


مغزهای کوچک زنگ زده 

فیلمسازی که در مسیر پیشرفت افتاده 
سح هومن سیدی از 

جمله استعدادهای 

جوان سینمای ایران 


6 فیلمهاییمثل "آفریقا" 


زنگ زده جانگاه 
خود رابه عنوان یک 
فیلمساز مولف جسور خلاق. , محکم کرده است. 

تازه ترین فیلم سیّدی که جزء سه فیلم 
پرفروش غیر کمدی امسال بوده هم توانسته نظر 
منتقدان و داوران جشنواره فیلم فجر را به خود 
جلب کند و هم با اقبال تماشاگران عام مواجه 
شود. "مغزهای کوچک زنگ زده" با دستمایه قرار 
دادن زند گی زاغه نشینها روی دمل چ ر کینی به 
نام فقر اقتصادی دست گذاشته که وقتی باز شد 
فقر فرهنگی و اجتماعی هم از آن بیرون می‌ریزد. 
فضای فیلم سیّدی. خشن. تلخ و سیاه است اما 
سیاه نمایی نمی کند تماشاگر را آزار نمی‌دهد. 
شعارزده نیست .دروغ نمی گوید. .هیچ چیز تصنعی 
نیست. . هیچ صحنه ای از فیلم بیرون نمی‌زند. .هیچ 
شسخصیتی بدون کار کرد رها نشده و همه اینها به 
فیلمنامه پر از جزئیات و محکم آن برمی گردد که 
به قول خود سیّدی ساختارش مانند یک نارنجک 
دستی است ! البته این تعاریف به این معنا نیست 
که فیلمنامه ایرادی ندارد. اتفاقا اگر به صورت فنی 
و تخصصی به آن نگاه کنیم ایراداتی هم دارد اما 
انقدر نیست که به چشم بیاید. 

"مغزهای کوچک زنگ زده اوج هنرنمایی 
سیّدی در تلفیق فرم و محتواست. نوع فیلمبرداری؛ 
فضاسازی میزانسن و شیوة روایتی که در فیلم به 
کار گرفته شده همگی در خدمت فیلمنامه است 
و این در هم تنید گی فرم و محتوا , آنقدر درست 
و اصولی انجام شده که ناخودآ گاه. .فیلم بینهای 
حرفه‌ای رابه یاد فیلمهای معروف خارجی 
می‌اندازد. به عنوان نمونه به یاد بیاورید سکانس 
اسلوموشن هجوم دارودستة شکور به منزل مردی 
که برادرشان را کتک زده یا نحوة بر خورد او با 
کار گرانش در آشپزخانه ای که مواد مخدر 
تولید می کند یا صد اسازیهای پر از جزئیات؛ مثل 


۵۲ || ۱5 آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


سکانسی که شکور با خونسردی غذا می‌خورد 
درحالیکه آنطرف تر خواهرش در حال مرگ است 
و صدای خراشیدن قاشق به کف ظرف املت. بار 
مفهومی آن سکانس را به دوش می کشد. 
وامابازیگران؛ نوید محمد زاده با اینکه دوباره 
در قالب شسخصیتی عقده ای. عصبی و نامتعادل 
فرورفته امااین شخصیت. ویژ گیهایی متمایز 
حتی در نوع راه رفتن و حرف زدن دارد که در 
فیلمنامه نبوده و توسط خود بازیگر خلق شده‌اند. 
فرهاد اصلانی هم مخصوصاً در سکانس انتهایی 
هنر بازیگری‌اش را به نمایش می گذارد. بازیگران 
غیر چهره و نابازیگران هم خوب ظاهر شد اند و 
اصطلاحاً بازی شان گل درشت" نیست. 
یک فیلم چند لایه که بايد دیده شود 
"آستیگمات" از آن دسته فیلمهایی است که 
وزارت آموزش و پرورش باید آن را در جلسات 
"اولیاومربیان تمام‌مدارس برای والدین به نمايش 
بگذارد تا یاد بگیرند رفتار آنها چقدر می‌تواند روی 
فرزندشان تاثیر بگذارد. استیگمات درباره 
بحرانها و مشکلاتی است که یک خانواده از هم 
گسیخته با آن در گیر هستند و همین باعث می‌شود 
توجه کمتری به پسر ۱۲-۱۰ ساله شان داشته 
باشند. در نتیجه او به رفتارهایی دست می‌زند که 
بحرانهای جدیدی را برای خانواده ایجاد می کند. 
از انتخاب سوژه و پر داخت فیلمنامه ونوع روایت 
که بگذریم. در این فیلم با چند شسخصیت فرعي 
مواجهیم که بازیگرانش در قالب آن شسخصیتها 
سنگ تمام گذاشته‌اند .بازیهای نیکی کریمی. 
هادی حجازی فر.حسین پاک دل و حتی بهنوش 
بختیاری و تک سکانسی که با آن گریم متفاوت ایفا 
کرده.اگر نگوییم درخشان, دست کم متفاوت و 
برای آنها ماند گار در کارنامه شان خواهد بود.البته 
فل اصلی این کرس وافنسجامی که بازع ار 
فیلمنامه دارند به شیو کار گردانی مجید رضا 
مصطفوی برمی گرد که با دقت روی جزئیات 
واشراف بر بازیگران اجازه نداده آنهااز چارچوب 
فیلمنامه خارج شوند. به همین دلیل حضورشان 
باور پذیر است. به عنوان نمونه محسن کیایی با 
کمی بی‌دقتی می‌توانست شبیه نقشهای قبلی اش 
آدمی شوخ و شنگ و بی خیال با شوخیهای بداهه 
باشد اما در "آستیگمات" بازی اش. کنترل شده و 


کاملاً در خدمت نقش است. 

IE RT 
ساخت. قصه گو و پر از جزئیات است که تماشاگر‎ 
راتا آخر با خود همراه نگه می‌دارد.‎ 

گرگ بازی 

فیلمی در سینماهای "هنر و تجربه" 


کے ازفا yT‏ 
روزی یک سانس در چند سینمای معدود اکران 
شود و بعد هم بی‌سر و صدا به شبکه نمایش خانگی 
برود تا توسط مخاطبان خاص این نوع سینما دیده 
شود. ولی متاسفانه این گونه نشده و فیلم به طور 
گسترده روی پرده رفته است. در نتیجه» مخاطبان 
عام که یا به تر کیب بازیگران نگاه کر ده‌اند و یا 
اسم فیلم. کنجکاوشان کرده به سینما می‌روند و در 
خوش بینانهترین حالت ممکن. گر به سازند گاتش 
بد و بیراه نگویند وسطهای فیلم. از سالن بیرون 
می آیند و بابت پولی که برای خرید بلیت داده‌اند 
فیلم و امثالهم در گروه سینمایی هنر و تجربه است 
نه اکران عمومی با سی چهل سینما! 

در گرگ بازی "همه چیز ضعیف و در مواردی 
رابه زمین زده است. گویا نویسند گان اثر از فرمول 
نوشتن فیلمنامه ای معمایی با شخصیتهای مر موز 
بی اطلاع بوده‌اند. و گرنه این همه شخصیت معلق 
وپادرهواراروی دایره نمی‌ریختند که در پایان 
رها کنند. اصلاً اسم و قواعد بازی "گرگ بازی" هم 
برای خیلیها غریب و نامفهوم است و تا آخر فیلم 
کلی سوال پاسخ داده نشده. فیلم را تمام می کند 
تامثلا وجه معما گونة فیلم رابیشتر کند غافل از 
اینکه ناتوانی خود را در روایت یک قصة نايخته به 
رخ کشیده است! 
دستماية کار اکثر فیلم اولی هاست به شدت متکی 
به فیلمنامه. میزانسن و شخصیت پردازی است. 
ساخته شده مثل بی خود و بی جهت رضا کاهانی 


OG ۱ ۰ 2 ¥‏ % 
ون تام هکس آپدر زپتو' می‌شود 


5 تام هنکس در حال مذاکرات اولیه برای ایفای نقش پدر ژپتودر 

8 اقتشاس لایو اکشن دیزی از داستان بینو کیو است بل کینگ. کار گر دان 
فیلمهای موفق "پدینگتون" قرار است این لایواکشن دیزنی را که‌اقتباسی 
رای سا کا ات کار کردا کید 


- م فبلمهای هری پاتررانگهداشتهام بافرزندانم بینم 

= تام فلتون. بازیگر انگلیسی که در نقش دراکو مالفوی در هشت فیلم از 

1 مجموعه فیلمهای "هری پاتر" حضور داشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که 

تصمیم گرفته از دیدن این فیلمها خودداری کند تا بتواند تجربه دیدن آنها 

با فرزندانش رادر آینده داشته باشد. او گفت: من فیلمهای "هری پاتر "رادر 

نخستین نمای ش آنها دیدم. اماغیر از آن دیگر هر گز آنها رانگاه نکرده‌ام و آنها را برای روز مبادا نگه 
داشته‌ام.چرا که می خواهم وقتی که کمی بزرگتر شدم آنها را با دو فرزندم به تماشا بنشینم. 


۲۱ 


۶ ۱۲ ۰ ۱ لن ۳ 
خالق باب اسننحی در گذشت 
استفن هیلنبر گ" انیمیشن‌ساز آمریکایی و خالق سریال محبوب 
و فیلم سینمایی "باب اسفنجی "در ۵۷ سالی در گذشت. هیلتبرگ" 
به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (۸51) که یک بیماری 
کرد ودرسال ۳ نیز توانست کارشناسی ارشد خود را در این رشته دریافت کند. در همان سال 
"هیلنب رگ" موفق به کسب جایزه از جشنواره بین‌المللی انیمیشن "وتاوا" برای حفره‌های کرم ' شد 
و این انیمیشن در ادامه در چندین رویداد بین‌المللی دیگر نیز به روی پر ده رفت.وی همچنین از سال 
۳ تا ۶ به عنوان کار گردان و نویسنده در مجموعه انیمیشن تلویزیونی "زند گی مدرن رو کو" 
با شبکه تلویزیونی "نیکلدئون" همکاری می کرد. 


"پسر جهنمی ۲ رونمایی شد 


اسان سا یدد یو راط راراق ج سر جاک 
- 1161110 فرصت خاصی است زیرا می توانند این ابر قهرمان سرخ 
رنگ رابرای بار سوم روی پرده‌های سینما ببینند.در جدیدترین 
خبر از این پروژه مجله امپایر در نسخه ژانویه ۲۰۱٩‏ خود عکسی 
ازاین ث خصیت رام کرده‌است. کاراکتری که تفش آفریتی 
آن برخلاف دو فیلم قبلی که بر عهده ران پرلمن بود به دیوید هاربر سپرده شده است. عکس مجله 
تصویر همان پسر جهنمی آشنا رانشان می دهد که با ظاهری خشن و عضلانی تر از همیشه از راهرویی 
عور ہے کد کو ادا یازا ورال کے سا رال کار ران جد ال 
مجموعه قول داده است که پسر جهنمی ۲ از همه نسخه‌های قبلی خشن‌تر و هیجانی‌تر باشد. 


Soa o 1-7‏ ۸۵۵ ۵۸9 
انجلینا جولی و حضانت فرزندانش 
بنا به گفته و کیل حاضر در پرونده آنجلینا جولی و برد پیت ستار گان 
ENE‏ 9 سینمای هالیوود سر حضانت ۶ فر زند خود به توافق رسیدند. آنجلینا جولی 
۳ ره و برد پیت در حالی که دو سال از ازدواجشان می گذشت. سپتامبر ۲۰۱۶ 
د 5 از هم جدا شدند. آنجلینا جولی دلیل این جدایی را اختلافات حل نشدنی" 
بیان کرده بود.این زوج ۶ فرزند دارند که سه تای آنها را به فرزندی قبول کرده‌اند. سن این بچه‌ها بین ۱۰ 
تا ۱۷ سال است.و کیل آنجلینا جولی چگونگی تقسیم فر زندان را اعلام نکرد و فقط گفت؛ توافق صورت 
گرفته به این معنی است که این زوج دیگر برای بحث حضانت فرزندانشان به داد گاه نخواهند رفت. 


21 


و 
۴ 


سے ت د 
حسین محجوبی(نقاش) و رضا رفیع(طنزپرداز) و... 
در جشن تولد شمس لنگرودی 


باران کوثری.حبیب رضایی. حسن معجونی» پارسا 
پیروزفر و سهیل مستجابیان بازیگران 
فیلم «بی حسی موضعی» 
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قش اول فیلم 

سینمابی «کژال» به عنوان نماینده ایران در 

جشنواره شب های سیاه تالین - استونی 
N‏ ۳ | ۱۳ 7 


اگ در او مین قد م مه 
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مامی شد ۱ 


اذش واف راند 
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ی 
دست 


خلاصه قسمتبای قبل: راب که کم کم با زندگی پنهانی خواهرش آشنا می‌شد از ربکا می‌خواست 


درباره خواهرش هرچه می‌داند بگوید و مساله‌ای را ناتمام نگذارد. ربکا خودش هم سوالها و مجهولهایی 
داشت و می‌خواست برایشان جوابی پیدا کند. برای همین تصمیم گرفت به دیدن خانم تییر بروند و از او 
درباره پرونده مرگ لورا و تصادف راب چیزهایی بپرسند. ربکا آدرس محل زندگی خانم تییر را پیدا کرد و 
همراه راب به آنجا رفتند. حالت چهره خانم تییر نشان می‌داد از دیدن آنها هیچ خوشحال نیست. ربکا سعی 


کرد خانم تییر را قانع کند که به آنها اجازه ورود به خانه را بدهد. او قصد داشت 


ت با سوالهای متعدد خانم تییر 


راوادار به حرف‌زدن کند. ربکا می‌خواست بداند چرا خانم تییر سر صحنه مر گ لورا حاضر نشده... 
ااااااا را اااااااااااااااااااااااااااااااااا 


فیفنی که مجفی نله د 

خانم تییر شانه‌ای بالا انداخت و جواب داد: 
۱ آنمی‌دونم. . به هرحال صبح اول وقت بود و شیفت 
کاری‌من‌هنوز شروع نشده‌بود. از طرفی آقای 
۰ ا ا ا ا 
۱ ربکا گفت: ردو ن جور دوست اشقن 
۱ باشه؟" 

غاب یر ای غوروو کیت 
۱ "معلومه پرونده برام جذاب بوده .امادستور. 
۰ دستوره. هیچ کارشکنی هم در کار نبوده. خب ما 
٤‏ داشتیم که قرص خورده بود. اما اینکه یکی بخواد 
٠‏ با ماشین بره ته دره تا حالا چنین مور دی نداشتیم. 
یعنی من که ندیدم!" 
۱ چهسره ربکانشان می‌دادازاینکه بالاخرهبا 
۰ یرو 
| جواب داد: "آقای شیمین خودش اوضاع رو 
| رل کرد. به هرحال حق داشست. این اتفاق, ده 
۱ نمایش تلویزیونی نبود. برای همه ما این امکان 
٤‏ وجود داره که یه وقت تنها بریم سر یه پرونده و 
| این بار من گفتم: "اما برای تحقیق درباره 
٤‏ تصادف من دوتایی اومده بودین بیمارستان. 


خانم تییر باز هم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 
"خب این پرونده یه جورایی فرق داشت. وقتی به 
اداره تلفن شد تا تصادف رو گزارش کنن. خودم 
گوشی روبرداشتم.اولش قرار بود خودم بیام. اما 
بعد از اینکه از بیمارستان تماس گرفتن و از حرفها 
وادعاهای تو گفتن.احساس کردم ممکنه با پرونده 
پیچیده‌ای روبرو باشم پس بهتر بود مافوقم رو هم 
با خودم بیارم که از من باتجر به‌ تر هم بود." 

سوال و جواب ما همچنان ادامه داشت و من 
امیدوار بودم به نتیجه خوبی برسیم. کاملاً حس 
می کردم که خانم تییر مراقب تک تک جوابهایش 
هست و ترجیح می‌دهد خیلی صریح حرف نزند. 

پرسیدم: آشما می‌دونستین که خواهرم 
جاسوس بود؟" 

خانم تییر به وضوح جا خورد. اما خیلی زود 

خودش را جمع‌وجور کرد. پوزخندی زد و گفت: 


'بی‌خال!" 
ربکا گفت: "واقعیت داره. ما با هم همکار 
بودیم." 


خانم تییر با دست به شانه ربکا زد و گفت: 
"واقعاً مسئولیت مهمی بود. آفرین! خودت حرفی 
رو که می‌زنی باور داری؟" 

ربکا جواب داد: واسه حرفم دلیل دارم." 

خانم تییر از ربکا خواست دلیلش را بگوید 
من ساکت بودم و فکر می کردم. حرف ربکا را 
کاملاً باور داشتم هم برای اینکه خودش می گفت با 
خواهرم همکار بوده. هم به این دلیل که اندرسون 
اسمی را به زبان آورده بود که خواهرم در بازیهای 
دوران کود کی ونوجوانی من و خودش, آن را 
انتخاب کرده بود. دلایل من همین‌ها بود. و هیچ 
دلیل دیگری در کار نبود. صدای ربکامن را 
به جمع سه نفره‌مان بر گردان د. گفت: بهتره از 
تصادف راب شروع کنیم. یه نفر تصادف رو به 
م رکز کنترل اورژانس اطلاع داد. از طرفی,اگه 


کسی تصادف رو گزارش نکرده بود چطور امکان | 
16 آذر ۹۷ اطلاعات مکی 


WHEN THERE'S 
NOWHERE ELSE 
10۵ ۴۶ 


داشت آمبولانس بره سر صحنه؟" 

خانم تییر دوباره قوطی نوشیدنی‌اش راسر 
کشید.وبالب پایین: قطرههای بقی‌ماندهنوشیدنی 
روی لب بالا را تمیز کرد. ربکا ادامه داد: "به نظرم 
این خودش مساله مهمیه که باید دربارهدش تحقیق 
کرد. فکر می کنم شما قبلاً این مساله رو در نظر 
گرفتین و دربارهش تحقیق هم کردین که کی اونجا 
بوده و تصادف رو گزارش کرده." 

عاب ترا هدای که جواب داد: 

آنمی‌تونم نظری بد م ا 

نتیجه تحقیقات حرفی بزنم. 

پوزخند زدم و گفتم: "خب اگه اینطوره 
می‌خواین بگین حتماً خودم با اون حال و روز با 
اورژانس تماس گرفتم؟" 

خانم تییر لحظه‌ای چشمانش رابست. چند 
ثانیه بعد. وقتی چشمانش راباز کرد. من و ربکا را 
از نظر گذراند و گفت: 

"شماره طرف رو چه‌جوری گیر آوردین؟" 

ربکا جواب داد: 'لزومی نمی‌بینم به این سوال 
جواب بدم.امااون چیزی که از نظر من خیلی جالبه 
اينه که وقتی با شماره‌اون آقاتماس گرفتم. كاملا 
منکر قضیه شد و گفت از تصادف چیزی نمی‌دونه. 
اون آقاادعامی کرد تاحالابه جزیره نیومده و 
نمی‌دونه کجاست. یه جور وانمود می کرد که اگه 
کمی خام بودم کاملاً باورم می‌شد با این پرونده 
فیچ ارتباطی نزار" 

خانم تییر دستانش رابه هم مالید وباخوشحالی 
گفت: پس حتما شماره رو اشتباه گر فته بودین." 

ربکاسرش را به نشانه نفی حرف خانم تییر 
تکان داد و گفت: 'اینطور نیست. رد لاستیک 
رو بیرون مزرعه دیدین؟ خیلی تازه بودن. رد 
ماشین اجاره‌ای بود که راب دیده بود. چرایکی 
رو نفرستادین به سیستم گرمایشی مزرعه نگاه 
بندازه تا مطمئن بشین یه تعمیراتی روش انجام 


شده؟" 


خانم تییر جواب داد: ادامه بده!" 

ربکاادامه داد: می‌دونید چند هفته قبل از 
تصادف راب. يه ون سفید نزدیک مزرعه دیده 
شده؟ می‌دونستید سر تأسر مزرعه به دوربین 
مخفی و میکروفن مجهز بوده؟ همه اتاقها." 

حرف ربکاوقتی به اینجا رسید خانم تییر به 
ادامه داد. در آخر به خانم تیر گفت بااینکه او 
برای مر کز کوچکی در یک جزیره کوچک کار 
نکته‌سنج است و امکان ندارد حتی کوچکترین 
مسائل هم از تیررس نگاه تیزبین او جا بمانند. ربکا 
از خانم تییر پرسید بعد از اینکه پرونده مرگ لورا 
به نظرشان خود کشی بوده, چرابه تصادف من 
مشکوک نشدند؟ 

من به این نکته اشاره کردم که خانم تییر در 
تکان داد و ضربه آخر را زد. او به خانم تییر گفت 
ماموری به این زیر کی چطور می‌تواند درباره دو 
کند؟ ربکا عقیده‌داشت تنها در یک صورت امکان 
دارد خانم تییر سکوت کند. اینکه کسی او را به 
امر کرده‌باشد هیچ حرفی نزند و در هیچ کاری 
دخالت نکند. 


افتادند. این بار امابدون گرو گان. کلارک رانندگی 
می کر د. مسیری رارفت تابه پریستون رسید و 
از آنجا به خیابان 1۷1۶ رفت و مسیر شمال رادر 
پیش گرفت. سفر پیش رویشان طولانی نبود. از 
ترافیک هم خبری نبود. همه‌چیز کاملا عادی بود. 
تاریکی از پا افتاده بود و آفتاب همه جا پهن شده 
بود. درون ماشین بیش از اندازه گرم و مرطوب 
بود. سکوت طولانی شده و آزاردهنده بود. گویی 
سکوت. تنها حس زنده بین آن دو بود. کلار ک 
رادیو راروشن کرد و آن راروی فر کانس یک 
ایستگاه محلی تنظیم کرد. اما منسر فوری آن را 
تمر کز کند پس به سکوت نیاز داشت. هميشه 
اینطور بود. وقتهایی که لازم بود درباره موضوعی 
تمر کز کند. آهسته‌ترین صداها هم آزارش 
می‌دادند. وقتی همه‌جا غرق در سکوت میشد. 
تازه می‌توانست فکرش را جمع کند. کلا رک از 
موقعیت استفاده کرد. با یکی دو سرفه صدایش 
راصاف کرد و رو به منسر گفت: ببین,. من واقعاً 
معذرت می‌خوام. منسر با عصبانیت نیم‌نگاهی 


به او انداخت وجواب داد؛ "معذرت می‌خوای. 


حرف ربکا را کاملاً باور داشتم 
هم برای اینکه خودش می‌گفت با 
خواهرم همکار بوده. هم به این 
دلیل که اندرسون اسمی را به زبان 
آورده بود که خواهرم در بازیهای 
ول در ی وجو کی دیو 
خودش» ان را انتخاب کرده بود 


آره؟ همه‌ش همین ؟ کلار ک خواست دست او را 
بگیرد امامنسر دستش را بسن زد. کلا رک اهی 
کشید و گفت: "خب اشتباه کردم." 

منسر سرش رابه پنجره تکیه داد و گفت: 
"اشتباه تو خیلی زیاد بود." 

کلارک به همکارش چشم دوخت. قيافه 
احمقانه‌ای به خودش گرفته بود. همان قیافه‌ای 
صدایش را پایین آورد و گفت: "میخوای بدونی 
چرا آمبولانس خبر کردم؟" 

منسر حرفی نزد. همچنان به جاده چشم 
دوخته بود. کلارک با انگشتانش به فرمان ضربه 
زد و ادامه داد: اول از همه, موضوع اصلاً اون‌طور 
ست کاو ری کی 

کلار ک شانه‌ای بالا انداخت و حرفش رااز سر 
گرفت: "آدم خوش‌فک ری مثل تو میتونه هزارتا 
کرب سرش بزته ف اید یکی از اون فکرهااین 
باشه که من می‌خواستم کارشکنی یا خرابکاری 
کنم و تو رو دور بزنم." 

منسر باز هم جواب نداد. کارشکنی نخستین 
فکری بود که به سرش زده بود. دومین فکری که 
به سرش زده بود این بود که جرا کلار ک چنین 
حماقتی را مرتکب شده بود؟ 

صدای کلارک او را به خودش آورد: 

"خب این فکرت از اساس اشتباهه. من همچین 
کاری نمی کنم. اصلاً چطور ممکنه چنین فکری به 
ذهنم خطور کنه؟ چطور ممکنه باتو چند هفته 
توی آون ون باشم و بعد بخوام بهت خیانت کنم؟ 
چرابهت کمک کردم دختر رو بدزدی؟ چراالان 
اون دختر رو با اونا ولش کردم؟" 

منسر هم بارها از خودش اینها را پرسیده بود. 
اما به هیچ جوابی نرسیده بسود. حداقل به جوابی 
نر سیده بود که قانعش کند. 

کلارک گفت: "حقیقت اينه که. دلم به حال 
موتورسوار سوخت. منسر رو بر گرداند و خیره و 
شاکی به کلار ک چشم دوخت. و با تعجب پرسید: 
"دلت برای موتورسوار سوخت؟" 

کلار ک جواب داد: "آخه زخمی شده بود و 
وحشت کرده‌بود. منسر با عصبانیت حرف او را 
قطع کرد و گفت: "خدای من! اون دختر سیب 
دیده بود و می‌تر سید. اونی که از دستت فرار کرد 


هم وحشت زده بود. پس دوستشون جی؟ همونی 


اطلاعا ت هتک 


به نظرم خیلی وحشت زده بود. چرا به اون کمک . 


نکردی یا فراریش ندادی؟" 
کلار ک آب دهانش را قورت داد و گفت: 
"اون فرق داشت." 
-پس فرق داشت, چه فرقی؟ 


کلا رک سرش رابه نشانه تایید تکان داد و 
گفت: ‏ آخه اون می‌دونست داره چیکار می کنه. از | 


بی خبر کاملاً اتفاقی وارد این ماجرا شد." 
-این‌طور فکر می کنی؟ 
-خودت این‌طور فکر نمی کنی؟ 


نزدیک لنکستر بودند. منسر گفت: "تقاطع بعدی ١‏ 
روبرو. بعد به ساعتش نگاه کرد وادامه داد: ۰ 
"تقریبا پنج ساعت وقت داریم. دنبال یه هتل باش. . 
لازم نیست یه جای شیک باشه. فقط می‌خوایم یه ؛ 


کم بخوابیم." 


کلارک سرعتش را کم کرد تا با دقت اطراف . 
رازیر نظر بگیرد. همان‌طور که دور وبرش را ۱ 
نگاه می کرد گفت: "ميشه دلیل کارم رو براشون . 


توضیح بدی؟" 


منسر همچنان ساکت بود. پشت چند چراغ | 
قرمز توقف کردند. از چند خیابان دیگر عبور . 
کردند و منسر هنوز ساکت بود و فقط اطراف را | 
می‌پایید. تااینکه سرانجام به ساختمان دوطبقه‌ای . 
رسیدند که کنارش رستوران زنجیره‌ای بود و 0 


لامپهای چشمک‌زن اطراف چشم را می آزرد. 


منسر هنوز ساکت بود وفکر می کرد.فکر . 
و خیال آن دختر او راحسابی غرق کرده‌بود. . 
به دختر درون قایق و دختر در ماشین دوم فکر 
می کرد که رفتاری کاملا عجیب و غریب داشت. . 
باخودش فکر می کرد چرا رفتار دختر آنقدر . 
متفاوت شده بود. شاید چیزی فهمیده بود. شاید . 
به موضوعی پی بسرده بود که او از آن بی‌خبر بود. . 
خودش راسرزنش می کرد که چرا زودتر به این . 
تغییر رفتار مشکوک نشده و وا کنشی نشان نداده 


به غریبه پشت تلفن هم فکر کرد. با خودش . 
کلنجار رفت که حالاچط ور می‌تواند از موقعیت | 
استفاده کند. باید هرطور شده اوضاع رابه نفع . 
خودش تغییر میداد. اما پیشتر از همه اینها به . 
کلارک قکر هی کرفبه اتیاهن دزمان با 
آورژانس فکر می کرد. باید خوب فکر می کرد و . 
می‌فهمید واقعا این کار رااز روی اشتباه انجام داده | 
یا قضیه چیز دیگری بود. به رفتار کلارک با آن . 
دختر هم فکر کرد. به مردی که اسمش پیتر بود فکر | 
کرد. به عملکرد خودش در چند هفته گذشته هم ۱ 
فکر کرد. به همان روزهایی که در ماشین جاسوسی ۰ 
می کردند. به گزارشهایی که می‌داد. تمام مدت به 


همه اینها فکر می کرد. 
ماره ۳۸۳۰ 


ادامه دارد 


۳ ۵ لا من ۳1 دن دکت 


حفیعت. 


فقط دد از آن دفاع 


کید 


هد کتر علی شوريعتي 


برای ماارسال کرده‌اند و دیگر علاقه‌مندان هم می‌توانند 
0 ار را ام 
۱ 
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1 
آبشار مار گون - ناصر پوریوسف 


همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, 


خواب کسسانی که مش خصات خود مانند مشسخصات فر د دیگری بود, تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 


را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. 


خوابگزارنمصطف ی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


و واتساپ بفرستید ۶۴۹ 


خواب دیدم دختر نوجوانم موهای سرش راپسرانه کوتاه 
کرده. در گو گل گشتم و دیدم نوشته تعبیرش بی آبرویی است. 
نظر شما چیست؟ 


روبا سلطانی. ۳۰ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

خواب دیدم من ومادرم انباری حياط رامر تب می کردیم. 
یک کمد قدیمی داریم که گذاشته‌ايم توی باغ امادر 
خواب توی حياط بود و آن را گذاشتیم توی انباری. مادرم 
رفت و من کار راادامه دادم. در نایلون مشکی سیب زمینی 
بود. آوردم بریزم توی سبد سیب زمینی‌ها. ديدم تویش 
خفاش است. پرواز کرد و به من چسبید. با دستم محکم 
زدمش. افتاد. جیغ زدم و برادرم راصدا کر دم. او ایران 
نیست. به او گفتم خفاش به من چسبیده. نگاه کرد و گفت 
چیزی نیست. رفتیم انباری را گشتیم د یدیم توی کیسه 
سیب زمینی است. دوباره پرواز کرد و به من چسبید. جیغ 
زدم و خواستم از خودم دورش کنم. بیدار شدم. 


مجید سامانی. ۴۵ ساله. متأآهل. شاغل. کر مانشاه 


دیشب ساعت سه یکی از دوستان قدیمی که خانمی 
محترم است. زنگ زد و گفت درباره من خوابی دیده 
که نمی‌تواند آن را تعر یف کند اما بهتر است صدقه 
بدهم و اگر بدهی دارم. بپردازم و ا گر حقی را ضایع 
کرده‌ام. صاحب حق راراضی کنم. از خوابی که دیده 
خیلی پریشان شده‌ام. هرچه هم می گویم خواب را 
تعر یف کن. می گو ید در خواب به او سفارش کر ده‌اند 


لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید یا با تلگرام 


چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! درضمن خواب خود را قبل از این که 
برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی 
باشد که وقتی که تعبیرش را نوشتم, کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


این روزها دارد مد می‌شود که دختران نوجوان دوست دارند موهایشان 
رایسرانه بزنند. در کتابهای قدیمی تعبیر خواب کوتاه شدن موی خانمها 
رانماد بی آبرویی می‌دانستند چون قدیمها یکی از ناسزاها "گیس بریده" 
بود. امروز موی کوتاه و پسرانه به معنی گیس بریده نیست پس نمادش 
هم در خواب تغییر می کند. کوتاه‌شدن مو می‌تواند نماد این باشد که 
آدم از ظاهر رها شده و به باطن و عمق معانی گرایش دارد. و نمادهای 
دیگری که هیچ کدام به معنی بی آبرویی نیست. 


مرتب کردن و گذاشتن چیزهای قدیمی در انبار نماد رهایی 
از پریشانی فکری و فراموش کردن گذشته است. سیب زمینی 
انباری دراین خواب نماد اطمینان به آینده‌است. خفاش در 
این خواب نماد ترسهای قدیمی شماست که ضمناً قدرت 
مقاپله با آنها رادارید. کمک گرفتن از برادری که ایران تیست: 
می‌تواند به این معنی باشد که کسی که دور تر است. شمارا 
بهتر درک می کند. او خفاش را نمی‌بیند چون تر سهای شما در 
هست. ان را در سیب زمینی‌ها پیدا می کنید که به این معنی 
است که ترسهای قدیمی می‌توانند اطمینان به آینده را خراب 
کنند. امروز پایه‌های آینده‌رامحکم کنید. هر چه به آینده 
مطمئن تر باشید. ترسها کمرنگ‌تر می‌شوند تا جایی که خفاشها 
به گنجشکها تبدیل می‌شوند. 


با توجه به سوّالهایی که از شما کر دم» معلوم شد که پسر این خانم مدتی 
پیش شما کار کر ده و خودش کار رارها کر ده. بعد از دو ماه بر گشته و 
گفته به شرطی برایت کار می کنم که دو ماه حقوقش را بدهید. شما هم 
قبول نکرده‌اید و او قهر کرده. به نظر می‌رسد این خانم خوابی ندیده و 
قصد داشته با این رفتارش شمارابتر ساند و به اینجا هدایت شوید که 
پولی به پسرش بدهید. به این نکته توجه کنید که هر کس با توجه به 
شرایط و شخصیتی که دارد خواب می‌بیند و اینطور نیست که یکی از 
فرشتگان به خواب کسی بیاید و بگوید برو به فلانی بگو صدقه بدهد. در 
قصه‌های قدیمی داریم که مرد خسیس و پولداری فوت کرد. فردايش 
مرد درویشی آمد و به پسرش گفت پدرت را در خواب دیدم که گفت 


دیشب بابام اومد خوابم و گفت من خودم وقتی زنده بودم نون خشک 
رو می‌زدم تو آب می‌خوردم. و اینها یعنی اینکه هر که نقش خویش 
می‌بیند به خواب. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۰ 


دب افتمند هړ چه رامی خواهد در خود می جود 


۵ کنتو سوس 


× چه شد سمت فوتسال آمدید؟ 

در منطقه ما فوتسال وجود نداشت. از زمانی که 
فوتسال به منطقه ما آمد به سمت آن رفتم. از 
کود کی عاشق فوتسال بود م» زمانی که دختر عمویم 
خبر آمدن فوتسال برای خانمها را یمن داد باور 
نمی کردم و می گفتم محال است اما با او رفتم و ثبت 
نام کردم. در آن زمان به این فکر نمی کردم که 
تیم ملی وجود دارد یا خیر و تنها می‌خواستم در این 
نمی‌داد که بیرون بازی کنم. به دنبال مکانی بودم 
تا در آنجا بتوانم بازی کنم. 

«در آن زمان به اینکه از این راه پول دربیاور ید 
خیم در آغاز فعالیتم در فوتسال اصلأ به پول 
مسابقات جام رمضان پول سرویس و لباسهایمان 
قهرمانی بسیار خرج کردیم. تک تک مابازیکنان 
اگر حمایت خانواده‌هایمان را نداشتیم امروز در 
کمی با یکدیگر داشتیم. فرزند هفتم خانواده‌هستم. 
امیدوارم به ورزشکاران دیگر برنخورد اما هیجانی 
که در رشته‌های توپی وجود دارد در سایر رشته‌ها 
«اولین قرارداد شما چقدر بود؟ 

حدود ۶ سال است که قرارداد مالی دارم. مبلغ 
قراردادها بسیار پایین است. نخستین سالی که 
قرارداد بستم حدود ٩‏ سال پیش بود که با تیم 
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اهوازی ۰۰ ٩‏ هزار تومان قرارداد بستم» بعد از آن 
قرار دادم دو میلیون و پانصد هزار تومان» ۵ میلیون 
و سپس ۱۰ میلیون تومان شد. تغییر چشمگیری 
در افزایش مبلغ قرارداد هایمان نداشتیم. 

×از ابتدا دروازه بان بودید؟ 

یک دوره فوتبال بازی می کردم و در تیم جوانان 
یک بازی دوستانه مقابل تیم برلین به میزبانی 
تهران بر گزار کردیم که به تساوی دو به دودست 
یافتیم. در تمام پستها بازی کردم و به نظرم پست 
هافبک وسط در فوتبال بسیارسخت است. در پست 
مهاجم نیز بازی کر دم اما فوتسال رشته اصلی من 
بوده و دوره بسیار کوتاهی در فوتبال بودم. از همان 
ابتدا پست گلری را در فوتسال انتخاب کردم. 
«در سال ۲۰۱۵ همراه تیم ملی به یک عنوان 
تار یخی دست یافتید... 

مدال طلایی که سال ۲۰۱۵ در مالزی کسب و 
برای نخستین بار قهرمان شدیم بسیار دلچسب 
بود. آقای علی صانعی در کنار مابود و روز فینال 
در رختکن به ما گفت: شاید الان شما بگویید که 
در فینال حضور دارید و مقام اول و یا دوم را کسب 
خواهید کرد اما این را بدانید که فرق بین مقام اول 
و دوم بسیار زیاد است و سالهای بعد تفاوت آن را 
خواهید فهمید." همین اتفاق برای ما رخ داد زمانی 
که مقام دومی را در بازیهای آسیایی اینچئون 
کسب کردیم هیچ انعکاسی پیدا نکرد اما زمانی که 
در مالزی عنوان قهر مانی را کسب کردیم 
و به ایران بازگشتیم (نه به اندازه تایلند) 
اما استقبال خوبی از ما صورت گرفت. البته 
پس از قهرمانی تیم ملی در سال ۲۰۱۵ 
فکر می کردم اسپانسرهای بیشتری جذب 
تیمهای باشگاهی فوتس ال بانوان شوند و 
مبلغ قرارداده ا افزایش یابد اما هیچ یک 
ازاینها اتف اق نیفتاد. فکرمی کردم نگاهها 


بسیار ویژه تر شود اما نشد! در حال حاضر اميد 
بیشتری دارم چرا که نسبت به گذشته استقبال 
بسیار بیشتری را از سوی مردم و رسانه ها شاهد 
هستیم. آمیدوارم اتفاقهای خوبی در این زمینه رخ 
دهد .جالب انکه در سال ۲۰۱۵ فدراسیون فوتبال 
وزارت ورزش هر یک ۱۰ سکه به عنوان پاداش 
به ما دادند. در کنار آن نیز برخی از سازمانها یک 
سکه هدیه دادند که در مجموع ۲۵ میلیون تومان 
پاداش گرفتیم. 

«گفتید اولین قرارداد شما ۰ ٩۰‏ هزار تومان بود. 
امروز وضعیت مالی باشگاهها چگونه است؟ 
فصل گذشته نخستین سالی بود که سه تیم در 
کورس قهرمانی قرار داشتند. هميشه رقابت بین 
تیمهای دانشگاه آزاد وملی حفاری بود اما فصل 
گذشته تیم پالایش نفت آبادان نیز به جمع مدعیان 
پیوست.نکته دیگر اینکه تمام ملی‌پوشان بین این 
سه تیم تقسیم شده بودند. در گذشته بازی رودررو 
بین دو تیم دانشگاه آزاد وملی حفاری تکلیف 
قهرمان رامشخص می کرد اما فصل گذشته تا 
روز آخرتکلیف قهرمان مشخص نبود. شش هفت 
تیم بالای جدول بسیار خوب بودند و مانند گذشته 
نتیجه ۲۰ بر هیچ رانداشتیم (به غیر از یک بار 
در مقابل تیم زنجان). اما همچنان از نظر اسپانسر 
مشکل داریم و تنها همین سه تیم قراردادهای مالی 
دارند و سایر تیمها صلواتی بازی می کنند. 


٭ از اینکه دروازه بان شدید. پشیمان نیستید ؟ 
آقای فراشی هميشه می گفت گلرها قشر زحمتکش 
هستند. سال ۲۰۱۵ زمانی که قهرمان شدیم بغض 
و تیم اخلاق رامعرفی کر دند اما در پست مهمی مانند 
گلری هیچ تقدیری به عمل نیامد. این یک ضعف از 
طرف ۸ است چون در همه جای دنیا انتخاب 
برترین گلر را دارند. در سال ۱۸ ۰ می‌دانستم که 
باز هم از گلرها تقدیر نمی‌شود چرا که تیم مردان 
پیش از ما اعزام شده بودند و چنین تقدیری به عمل 
نیامد. در آنجا نیز آقای فراشی به من گفت تو برای 
خودت زحمت می کشی و چنین تقدیری صورت 
نخواهد گرفت. من این رامی‌دانستم اما ناراحت 
بودم. پس از قهرمانی کامنتهای بسیار خوبی از سمت 
مربیان و بازیکنان گرفتم و همین برایم ارزشمند بود. 
به مظفر گفتم همین که شسما از عملکرد من رضایت 
دارید برایم یک دنیا می‌ارزد. در زمان باز گشت نیز 
حس بسیار خوبی از سمت مردم دریافت کردم. مهم 
قهرمانی تیم ملی بود که کسب شد. 

# الگوی خاصی هم برای خودت داشتی؟ 

به دلیل اينکه انعکاس فوتبال بیشستر است همیشه 
الگوهای من فوتبالی بودند.غی ر ازاحمدرضا 
عاب دزاده بوفون یکی از الگوهای ورز شی‌ام بوده 
است. بازیکنی که در این سطح تا ۴۰ سالگی آن هم 
در کشسوری مانند ایتالیا که هزاران بازیکن وجود 
دارد بتواند این چنین خوب بازی کند بسیاربرایم 
ارزشمند است. صمیمی. محمدی و تیا گو گلر 
فوتسال برزیل نیز از الگوهای من هستند. 

# پس به خاطر علاقه خودت به عابدزاده بهت 
لقب عقاب آسیا دادند... 

نمی دائم لقب عقاب آسیااز کج ا آمد. اگر پیدا 
کردید به من نیز بگویید(با خنده). سال ۲۰۱۵ که 
قهرمان شدیم و با زگشتیم این لقب به من داده 
شد و بازیکنان مرا عقاب صدا کردند. اصلا فکر 
نمی کردم که چنین اتفاقی رخ دهد. کسی که در 
کود کی الگوی من بود در بز رگسالی با او مقایسه 
می‌شوم و لقب او رابه من می‌دهند. رویای کود کیام 
در بزرگسالی تحقق یافته است. در شمال خیلی 
گذری عابدزاده را دیدم البته او مرا نمی‌شناخت 
فقط در حد سلام و علیک بود و اینکه توانستم با او 
یک عکس یاد گاری بیندازم. 

# استقبال مردم از بازیهای شما چگونه است؟ 
در حال حاضر فوتسال متعلق به خانواده فوتسالیست 
نیست.مهناز افشار آخرین هنر مندی بود که‌در بازی 
ناو گزاین در سالن حاضر شد همین خضوز باع ث شد 
که مردم به سمت سالنها بیایند. به جرات می توانم 
بگویم شاید نصف بیشتر تماشاگران به خاطر حضور 
مهناز افشار در سالن حاضر بودند چرا که مردم مارا 
نمی‌شناسند.این را به فال نیک می گیرم چرا که کم 
کم این حضورها به شناخت تبدیل می‌شود و فوتسال 
می‌تواند به جایگاه اصلی خود دست یابد. از سوی 


بازیهای ما انعکاس ندارد 
مردم خیلی مارا نمی‌شتاسند. 
تنها فضای مجازی بود که بازیهایمان 
راانعکاس داد و همه کسانی که 


دیگر چون بازیهای ما انعکاس ندارد مر دم خیلی ما | 
رانمی‌شناسند. تنها فضای مجازی بود که بازیهایمان 


راانعکاس داد و همه کسانی که در فضای مجازی 
بودند مارامی‌شناسند. از سازمان صداو سیماکه 
برنامه خندوانه راتماشا کردند وپا به بای ما اشک 
ریختند. دریافت چنین حسهای خوبی از سمت مرد م 
برای ماارزشمند است. امیدوارم روزی بازیهای ما 
مانند آقایان پخش شود . 

# تابه حال گل قشنگ هم خوردی؟! 

اگر می‌خواهی گل قشنگ بخوری باید از فهیمه 
زارعی بخوری(با خنده). زارعی بازیکن بسیار 
تکنیکی است. شاید باور نکنید اما فهیمه زارعی 
سرتمرین حدود یک متر پرید ویک بر گردان 
بسیار زیبا رابه ثمر رساند اما چون رسانه ای نیست 
جایی دیده نمی شود و تنها چند نفر از بازیکنان دیده 
می‌شوند. به نظر من هر یک از بازیکنان تک ستاره 
هستند واگر رسانه حمایت کنند آنها نیز دیده 
ى شون با قهىمه زار سه سال در ملی‌عفارۍ 
اهواز هم تیمی بودم. در این مدت متوجه شدم که 
اگ ر اراده کند می‌تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. 
حضور چنین بازیکنی درهر تیمی موثر است. 

# طرفدار تیم خاصی هم هستی؟ قرمز یا آیی؟ 
درگذ شته بسیار بازیهای لیگ را دنبال می کردم 
اما چند سالی است که دبگر دنبال تمی کثم و پیشتر 
تمایل به تماشای لیگ اروپا دارم. جام باشگاه اروپا و 
لیگ انگلیس را که تماشامی کنم اصلاً قابل مقایسه 
با لیگ داخل نیست.طرفدار تیم ملی آلمان و بایرن 
مونیخ هستم, رال مادرید بسیار شانس آورد که 
بایرن را شکست داد(با خنده). نسیم غلامی به خاطر 
بازی با توپ به من می گوید شبیه نویر هستم ولی من 
به دلیل استایل, تیپ. شخصیت و سایر فاکتورهایی 
که بوفون همگی را دارد به او علاقه دارم. 

#به این فکر کردی اگر فوتسال را کنار بگذاری. 
چه کاری انجام دهی؟ 

تنهابه دلیل عشق وعلاقه فوتسال راادامه 
می‌دهم و نمی‌دانم پس از دوران قهرمانی منبع 
درامدی خواهم داشت یاخیر ؟ سوالی که جوابی 
برای آن پیدا نکردم. پس از بازگشت از بازیهای 
داخل سالن آسیاتنها چهار روز استراحت کردم 
و سپس برای حضور در تمرینات و رقابتهای 
لیگ به آبادان باز گشستم و تا اسفند ماه در جنوب 
بودم. پس از پایان رقابتهای لیگ نیز تا قهرمانی 


در خدمت تیم ملی بودم. حدود یک الى دو ماه 
استراحت خواهیم داشت و سپس باز تمرینات. 
در حقیقت فرصتی برای انجام کار دیگری نداریم. 
تنها منبع درآمدهایمان قراردادهای لیگ است. 
شاید بسیاری بگویند ۰ ۴ میلیون تومان مبلغ قرار 
داد برای شش ماه کافی است اما اینگونه نیست و 
این مبلغ در حقیقت برای یک سال است. قرارداد 
پالایش نفت آبادان بسیار خوب بود و یکی از دلایلی 
که من از دانشگاه جدا شدم همین بود. در هر بازی 
در لیگ نیز به ما باداش تعلسق می‌گرفت که این 
در هیچ تیمی وجود ندارد. آبادان یکی از تیمهایی 
بود که بسیار حرفه‌ای تیمداری کرد. در تیم ملی 
به تازگی از ماساژور استفاده می کنند اما در تیم 
ابادان در هفته دوبار ماساژور داشتیم. امکانات 
فوق العاده بود. امیدوارم این شرایط چشم نخورد 
چراکه در حال حاضر ۵۰ درصد قر اردادهای خود 
را دریافت نکردیم (با خنده). 

کی بچه مس د سام هھ ایی 

بله, بافرشته کریمی بچه محل هستیم و سالهای 
بسیاری است که در کنار یکدیگریم. من و فرشته 
برای تمرینات دانشگاه آزاد یک ماشین می‌بردیم 
تاهزینه کمتر شود و یک بار بنزین بزنیم. درهفته 
هماهنگ می کردیم یک روز من ماشین می آوردم 
و یک روز فرشته ماشین می آورد. خانواده فرشته 
مانند خانواده من است. زمانی که در تایلند فرشته 
تندیس بهترین بازیکن را دریافت کرد به پشستم 
زدو گفت این تندیس رابه تو تقدیم می کنم.از 
مسئولان درخواست زياد داریم. قهرمانی ما با 
پول قابل مقایسه نیست اما امیدوارم تقدیرخوبی 
صورت بگیرد چون بسیاری از بازیکنان کمک 
خرج خانواده هستند. پس از بازی فینال و قهرمانی 
اصلا یادم نمی‌رود که فهیمه زارعی با چه ذوقی از 
ته دل می گفت: " می‌خواهم مدالم را به پدرم بدهم 
و میدانم کلی کیف خواهد کرد . امیدوارم قدر و 
ارزش ما به معنای واقعی دانسته شود. 

# روزی که به ایران رسیدی انتظار داشتی کسی 
راببینی که نبود؟ 

بله, انتظار داشتم اما نبود. 

# آیاوزیر ورزش تورا می‌شناسد؟ 

وزیر قبلی که می‌شناخت اما وزیر جدید را نمی‌دانم 
(با خنده). 
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بااستعفای سول خادم‌ازریاست فد ر اسیون کشتی» 
بهترین فرصت برای وزارت ورزش به دست 
آمد تا گزینه ای همسو و هماهنگ با سیاستهای 
خودش را بر صندلی ریاست فدراسیون بنشاند. 
هر چند بسیاری از مسئولان وزارت ورزش پس از 
استعفای خادم بارها به طور شفاهی اعلام کردند 
وی بهترین فر د برای سکانداری کشتی بود و حیف 
است از گرد ونه مدیریت ورزشی‌ایران خارج شود. 
اما پذیرش فوری و بی قید و شرط استعفای خادم. 
گویای اشتیاق آنها به رفتن مدیری مخالف باطرز 
فکر شان بود. 

از فردای استعفای خادم. نام گزینه های مختلفی 
برای جانشینی او در محافل کشتی مطرح شد و 
برای چند روز بر سر زبانها افتاد. در همین ایام 
حمید بنی تمیم از سوی اعضای مجمع به عنوان 
سر پرست انتخاب ومقر ر شد او تازمان سر وسامان 
گرفتن فدراسیون کشتی و انتخاب رئیس جدید. 
مدیریت امور جاری رادر دست بگیرد. 

رفته رفته برخی از اهالی کشتی. از حمید بنی تمیم 
به عنوان رئیس جدید فد راسیون و جانشین رسول 
خادم‌نیزیاد کر دند که‌باتوجه‌به‌تعاملاوبابرنامه‌ها 


وسیاستهای‌وزارت‌ورزش چندان‌هم دور ازذهن 
نبود. ولی انگار اتفاقات دیگری در روزهای اخیر 
در حال رخ دادن است. رفت و آمدهای کم سابقه 
برخی از چهره‌های گوش‌شکسته به ساختمان 
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و رایزنی آنها 
با مسئولان ورزش و سیاسی کشور حاکی از آن 
است که متولیان امر بر خلاف تصور اهالی کشتی: 
گزینه‌های بهتری هم در آستین دارند. 

سوال اینجاست که دلیل تغییر موضع وزارت 
ورزش و کمرنگ شدن شانس بنی تمیم چیست؟ 
بر خی از اهالی کشتی در پاسخ به این ابهام معتقدند 
چون بنی تمیم از همان بدنه اجرایی و مدیریتی 
زمان ریاست رسول خادم محسوب می‌شود. در 
صورت ریاست احتمالی. خواسته با ناخواسته 
همان راه و روش خادم را پیش خواهد گرفت. 
در نتیجه این انتخاب برای وزارت ورزش مشکل 
ساز خواهد شد و در واقع روز از نو و روزی از نو؛ 
پس وزارت ورزش تصمیم ندارد روی این گزینه 
ریسک کند و ترجیح می دهد گزینه مطمئن تر و 
قابل اعتمادتری را راهی انتخابات مجمع کند. 
تجربه نشان داد وزارت ورزش خاطره خوبی از 


سرد من خداحافظی کر د 


مدافع باتجربه پرسپولیسیها با انتشار یادداشتی در 
اینستاگرام. با تیم ملی ایران خداحافظی کرد.سید 
جلال حسینی. چهاردهم بهمن ۱۳۶۰ در بندر 
انزلی به دنیا آمد. او فوتبالش رااز ملوان انزلی آغاز 
کرد و پس از سه سال حضور در این تیم. راهی 
مایا می فر ماعا هراهب عل داي افعارا 
اس را کسی کہ ہا سس ار مار مال 
وکین م رای تار ها شرا کدرا 
انتقال به پرسپولیس بود. به اصفهان رفت. روزهای 
خوب سویرمن در سپاهان ادامه دار بود و او در سه 
فصل, سه قهرمانی در لیگ برتر کسب کرد. او در 
سال ٩۱‏ به همراه محسن بنگر و حسین ماهینی به 
پرسپولیس منتقل شد و پس از آنکه عنوان بهترین 
مدافع فصل را از ان خود کرد. با قراردادی یک 
ال امی 9 ا دوران حور بر بانگاه 
قطری کوتاه بود و سید جلال دوباره به فوتبال ایران 
اک در رها هلال ے ر ی 
خواهان جذب مدافع انزلیچی بود. او پیراهن نفت 
تهران رابه تن کرد.حضور اودر تر کیب نفتیهابه آنها 
کمک کرد تادر سال ۱۵ ۰ به جمع هشت تیم بر تر 
لک و مان ادا دوہ کت او کے اا 


زیادی با مدیران باشگاه تهرانی داشت در نهایت از 
این تیم جدا شد و به پرسپولیس باز گشت. حسینی 
این روزها کاپیتان پرسپولیس است و در روزهای 
تاریخی این تیم برای صعود به فینال لیگ قهرمانان 
اسیا نقش مهمی رابرعهده داشت . 

آغاز حضور او در تیم ملی ایران از بازیهای آسیایی 
۶ بود. نخستین بازی ملی او در فوریه ۲۰۰۷ 
در دیداری دوستانه مقابل بلاروس رقم خورد. با 
حضور دوباره در پیراهن تیم ملی ایران در ژوئیه 
۷ و در تمام چهار مسابقه ایران بازی کرد و 
گل اول ایران را در مسابقه افتتاحیه در جام ملتهای 
اسیا ۲۰۰۷ در برابر ازبکستان به ثمر رساند. در 
ادامه برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی 
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ و مرحله مقدماتی جام 
جهانی فوتبال ۴ فراخوانده شد. او همچنین در 
سال ۲۰۱۱ در مسابقات مقدماتی جام‌ملتهای آسبا 
۱ ومرحله مقدماتی جام ملتهای اسیا ۲۰۱۵ 
برای تیم ملی بازی کرد. مسابقات فوتبال غرب 
آسیا ۰ ۲۰۱ و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱ با همراهی او 
برای تیم ملی رقم خورد تادر تاریخ‌اول‌ژوئن ۱۴ ۰ 
وی توسط کارلوس کی روش به تر کیب‌ایران در جام 


٤ ۱ ۶‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


همکاری با خادم و حضور او در رس امور کشتی 
نداشت. این مسأله را می توان در عزل و نصبهای 
اخیر در تیمهای ملی کشتی آزاد وفرنگی هم مشاهده 
کرد که نفرات قبلی جای خود را به افرادی همچون 
محمد بنا و دیگر طردشده‌ها دادند. چهره هایی که 
رابطه خوبی با خادم نداشتند وبا رفتن او دوباره‌مجال 
حضور در عرصه کشتی رایافتند. این موضوع نشان 
دهنده‌اين است که وزارت ورزش به آرامی در حال 
محو کر دن میراث خادم است و تمایلی به ابقای بر خی 
مدیران و همکاران او در راس امور ندارد. 

با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر به نظر می رسد 
وزارت ورزش در حال پا کسازی بخش عمده‌ای از 
میراث رسول خادم است که با ۶سال‌تلاش وبرنامه 
ریزی و صرف هزینه همراه بود و حالا قرار است 
سهم ناچیزی از آن به مدیری تازه نفس و هماهنگ 
با وزارت ورزش بر سد. 


جهانی فوتبال ۲۰۱۴ فراخوانده شود. جلال فوتبال 
ایران در آخرین تورنومنت رسمی‌اش در تاریخ ۳۰ 
دسامبر ۲۰۱۴ توسط کارلوس کی‌روش به تر کیب 
ان در ایا اساد واا 
در ادامه مشکلاتی در رابطه او با سرمربی تیم ملی 
پیش آمد که منجر به کنار گذاشته شدن او توسط 
کارلوس کی روش شد. سید جلال که در استانه 
تولد ۳۷سالگی‌اش است. تصمیم گرفت از تیم ملی 
ایران خداحافظی کند چون فرصتی برای حضور 
دوباره خودش در تر کیب تیم ملی ایران نمی بیند. 
او شش قهرمانی لیگ برتر, دو قهرمانی سوپرجام. 
یک نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا و مدال برنز 
مسابقات آسیایی ۲۰۰۶ رادر تالار افتخاراتش در 
اختیار دارد. او شش سال به عنوان بهترین مدافع 
فوتبال ایران شناخته و با سه تیم مختلف قهرمان 


لیک برق اران ده 


پیشنهاد عجیب برای جام جهانی 


آلخاندرو دومینگس ویلسون اسمیت رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای 
جنوبی تایید کرد که این کتفدراسیون باللا ک ۱ 
آن شده که جام جهانی فو دال به جای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۱ 
شود.درحالی که صحبتهایی درباره توسعه رقابتهای لیگ ملتهای یوفا به آمریکای 
جنوبی مطرح شده و کنفد راسیون این قاره موافقت ضمنی خود رابا آن اعلام کر ده 
بود حالا این کنفد راسیون پیشنهاد جایگزینی روی میز فیفا گذاشته و خواستار 
تغییر چرخه زمانی برگزاری جام جهانی فوتبال ده سین اه او از 
توسط سپ بلاتر رئیس سابق فیفا مطرح شده بود ولی مورد استقبال قرار نگرفته 
بود. اما دومینگس می گوید این تغییر هم از نظر اقتصادی وهم از نظر مطلوبیت 
بیشتر آن برای بازیکنان, معقول خواهد بود چرا که بازیکنان به این ترتیب فرصت 
بیشتری برای حضور در بز ر گترین ویترین فوتبال دنیا به دست خواهند آورد. 


فیفابه دنبال حضور بانوان در استادیوم 


حالا هر روز رسانه‌های بین لمللی از فشارفیفا می گویند. از 
اینکه کمیته مشورتی توق ا ا ۱ ۲ ۱۳ 
داده است برای ورود خانمها به ورزشگاههای ایران 
ضرب الاجل تعیین كد ا ۳ 
فاطما سامورا دبیر کل فیفا با دخترانی که در کمپین ورود 
دختران به ورزشگاههای ایران راه‌انداخته اندسروصدای ` 
رسانه‌ای بسیاری به پا کرده است اما در درون کشور به 
نظر می‌رسد دولت علاقه زیادی به ورود خانمها دارد.بعد 
از بازی فینال آسیا بود که رئیس جمهور حسن روحانی در سخنانی گفت: "بايد 
به دتبالایجاد امید پاشیم و ۰ ۲۱ 
و امید. کم هزینه تر و بهتر از این مگر داریم؟ همین ورود خانمها برای تماشای 
فوتبال, دیدید که چه بازتاب خوبی داشت. این همه مرد به ورزشگاه می‌روند. 
بخشی از ورزشگاهها هم برای خانمها باشد. این همه اثر مثبت خواهد داشت." 
حرفهایی از روحانی که انتقادهای تندی البته به همراه داشت اما با واکنشهای 
مثبتی هم روبرو شد ولی آیا ورود بانوان به همان بازی پرسپولیس محدود 
می‌شود؟در ماههای گذشته فدراسیون فوتبال ورود خانمها به صورت محدود 
را به تمرینها باز گذاشته تا تمرین تیمهای ملی ممنوعیت تماشایش برطرف 
شود. از طرف دیگر تاج و دوستانش تاکید دارند تهدیدهای فیفا برای حل مشکل 


محرومیت عجیب برای بانوی ایرانی 


اکرم محمدی ملی‌پوش اسنوکر بائوان ایران که هر کار ۱ 
اسیایی بانوان در این رشته دیده می‌شود و همچنین سابقه بازده بار قهر مانی در 
مسابقات قهرمانی کشور رادارد.به دلایلی مبهم ونامشخص از حضور در مسابقات 
کشوری و جهانی از سوی فدراسیون بولینگ, بیلیارد و بولس محروم شده است. 
شنیده‌ها حاکی از آن‌است که دلیل مس و | ار ۱ ۱۳۱ 
و خارجی مصاحبه‌ای بوده است که در سال ۹۶ انجام داده, اما حواشی مربوط به 
حذف این بانوی اسنو کرباز تنها به این جا ختم نمی‌شود. چرا که در حال حاضر 
سازمان بازرسی وزارت ورزش و جوانان به مسأله اعزامهای فد راسیون بولینگ. 
بیلیارد و بولس ورود کر ده است. ۲ 

در همین خصوص اکرم محمدی درباره انچه که برایش رخ داده اظهار کرد: 
به دلیل مصاحبه‌ای که در سال ۹۶ انجام دادم بدون جلسه کمیته انضباطی از 
حضور در مسابقات کشوری 
و جهانی محروم شدم؛ زیرا 
در آن‌مصاحبه گفته بودم که 
باهزینه شخصی به مسابقات 


دومینگس. رئيس کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی در این باره گفت: 

جهانی باشیم یا به جای آن ترتیبی اتخاذ 
شود که جام جهانی توسط فیفا هر دو سال 
یکبار بر گزار شود. البته راه‌حلهای دیگری هم وجود دارد. برای مثال می‌توان 
۱ ار مت رک باآروپ:آفریق. آسیءیا آمریکای شمالی 
صورت موافقت با پیشنهاد ما فیفا بیشتر در آمد به دست می آورد و در نتیجه 
می‌تواند بیشتر به تیمهای ملی و فد راسیونهای عضو کمک کند و این به توسعه و 
رشد فوتبال در دنیا کمک خواهد کرد. 


جدی است و می گویند متهم شده‌اند به تبعیض جنسیّتی! 

این حرفی است که توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک واینفنتینورئیس 
فیفا چندباری به حسن روحانی هم گفته‌اند اما آنچه دولت 
ا ا ا ا ار ارد جهره‌ای است که حضور بانوان 
در ورزشگاهها از وضعیت کشور می‌سازد.رضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در این باره می گوید: 
"در جام جهانی و برای بازی ایران و مراکش و بازی با 
اسپانیا و پر تغال درهای ازادی را باز کردیم و خانواده‌ها به 
استادیوم |مدند. همه در کنار هم بازیها را دیدند. جند نفر 
شاید شیطنت کردند و چند تصویر هم منتشر شد که مغلا 
حساسیّت برانگیز باشد اما آنجا هر کسی داشت کار خودش رامی کرد. یکی نماز 
می‌خواند. این همه خانواده دعا می کر دند. بسیاری بچه‌هایشان را اور ده بودند و 
همه چیز عالی بود. برای بازی فینال هم همه چیز به همین صورت بود." 

او اعتقاد دارد که این حضور کمک شایانی به تصویر کشور در خارج از مرزها در دل 
این فضاسازیهای غیر واقعی می‌کند: "می کوشند که بگویند ما مثلاً تبحیض داریم. 
بهانه شان هم مثلاً ورزشگاه است. خب دیدید خانمها و خانواده‌ها آمدند و چقدر هم 
فضا خوب بود. چقدر استقبال شد. چقدر باز تاب مثبت داشت. هم توماس باخ و هم 
اینفانتینو برای این حضور از دولت ایران تشکر کردند.هر دوی این حضورهای خانمها 
با خواست رئیس جمهور و دولت بود و باور ما این است که با حل مشکلات برای ورود 
بانوان می‌توانيم بیشترین بهرهاجتماعی را از حضور خانمها در استادیومها ببریم " 
جهانی رفتم. پس از آن مصاحبه من در مسابقات قهرمانی کشور شر کت کردم. چرا 
که رئیس فد راسیون در گیر انتخابات مجدد فد راسیون بود اما یس از انتخاب مجدد 
اسکندری, محرومیتها آغاز شد و جز من یک ورزشکار زیر ۲۱ سال مرد نیز بدون 
جلسه انضباطی محروم شد اما آن ورزشکار با تعهد به مسابقات باز گشت. 

این بانوی اسنو کر باز در پاسخ به این سوال که در آن مصاحبه چه مطالبی رابه زبان 
آورده‌است. گفت:در آن مصاحبه از من پر سید ه‌شد که بهتر ین لحظه ورزشی‌ام چه 
زمانی بوده‌است ومن در پاسخ گفتم زمانی که مدال آسیایی را کسب کردم.سپس 
از من راجع به بد ترین اتفاق ورزشی ام سوال شد ومن در جواب گفتم "زمانی بود که 
آخرین میز باشگاهم رافروختم تابا هزینه شخصی به مسابقات امارات بروم ‏ 
ا ای باون ابران در اسن وکر درباره صحبتهای مبنی بر 
اینکه مشکلات اخلاقی و با مسائل مربوط به حجاب باعث حذف او از تیم ملی 
شده است. گفت: واقعاً مسأله حجاب در رشته اسنو کر خنده دار است» چرا که 
مالباس مشخص وطراحی شده داریم. به نظرم دلایلی که باعث شد من رامحروم 
کنند این بود که قبل از انتخابات فدراسیون از بازرسی وزارت ورزش و جوانان 
خوادسند نابه سوالاتشان پاسخ دهم بس از انتخابات نیز اسکندری گفته بود که 
خیلیها را کنار خواهد گذاشت و در حال حاضر می‌بينيم که تعدادی از رسای 
هیاتهاء داوران و بازیکنان شامل این حذفیات شدهاند. 


اطلاعا ت‌هفتگی شما ره ۳۸۳۰ ۱ ۱ 


ماو اھکر طعت است 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولده تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 داماد عزیزم. جناب آقای شاهین ثانی:۱۶ آذر ماه سالروز تولدت رابه شما و 
همسر خوبت پاسمین و دختر گلت قاصدک و مادر مهربانت تبریک می گوییم. 
امیدواریم خداوند بزرگ یار و نگهدارتان باشد 
پدر خانم محمدابراهیم صیامیان گر جی و ماد ر خانم -بهشهر گر جی محله 
8 الناز جانروز تولدت بهانه‌ای شد تابهترین شادباش‌هایم را تقدیم حضورت 
کنم.دلت شاد و روزگارت بهاری باد. گل زیبای زندگی‌ام اگر برای تمام دنیا یکی 
باشی» برای من تمام دنیایی» ۱۲ آذر سالروز تولدت مبارک 
مادر. خواهر و همسرت علی -تهران 
6 دوست عزیزمان. سعید جان.خدا راهزاران بار شکر که چنین روزی را آفرید 
تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد. سالروز شکفتنت مبارک 
دوستانت و علی ملکی -تهران 
6 سر کار خانم ایران یاراحمدی»از تلاش بی‌وقفه شما در مسیر رشد و تعامل 
فرزند عزیزمان "رهام شهنازی " کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم هميشه 
در سایه پروردگار و در کنار خانواده محترمتان شاد و سلامت باشید 
بهزاد امامی 
4 جناب آقای مهر داد سیاهپور.انتصاب شایسته جنابعالی را به ریاست اتحادیه 
آرامستانهای کل کشورتبریک گفته و از خدای متعال برای شما آرزوی توفیق 
وسربلندی راد ر کار وخدمت خالصانه به مردم داریم 
اکبربزرگمهر -خب رگزاری افلاک لرستان 
8 همسر مهربانم.لیلی خانم صالحی.ای قشنگترین اتفاق زندگیام قدردان 
زحماتت هستم و تو رابا تمام وجود دوست دارم 
همسرت. ونس صالحی - آمل 
6 مریم عزیزم»از اینکه شما راسلامت و خندان می‌بینم خدا را سپاسگزارم» ۱۳ 
آذر سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم 
همسرت. حبیب و فرزندانت. امیرعلی و زهرا -اصفهان 
6 خانواده محترم حاجی زاده تلاش شمارا در مراسم ختم پدرمان قدردان 
هستیم» زیر معنی واقعی انسانیت رابه مانشان دادید وثابت کردیدهنوز 
هم هستند انسانهایی که به همنوع خود عشق و محبت می‌ورزند. الهی جاده 
زندگیتان صاف. آسمان چشمانتان بی‌غبار و زند گیتان پراز آرامش و سایه‌تان 
خانواده‌های گودرزی, امامی و شهنازی 
6 علی عزیزم. دوست خوبم.بی نهایت دوستت دارم ۱۳ آذر سالروز تولدت را 
با نورافشانی هزاران ستاره آسمان تبریک می گویم 
مجتبی. حسن محتشم سر امسر 
تقدیم به مادر عزیزم:مادر تو در آسمانی و من درزمین» خورشید مهرو 
محبت خویش رادر گلستان دل و جانم بتاب تا همه وقت شاد و خندان بماند 


همیشه بالای سر فرزندتان باشد 


وگرنه از خزان بی‌مهری افسرده می‌شوم و در زمستان بی‌محبتی می‌میرم 
دخترت. ناهید دالابی - تهران 
6 جناب آقای حسین فقیه.مدیریت فروشگاه نوج در گذشت خاله گرامیتان 
رابه شماو خانواده محترم تسلیت عرض می‌نماییم و برای روح تازه د رگذشته 
غفران الهی خواستاریم کسبه دربای دوازدهم آمل 


٤ ۱ $‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


6 همسر عزیزم»۱۳ آذر روز تولدت راتبریک می گویم وامیدوارم به تمام 
آرزوهایت برسی» بابت تمام بودنهایت ممنونم و عاشقانه دوستت دارم 

همسرت. نفیسه نیاستی -رامسر 
پر سنل زحمتکش کتابخانه شیخ اشراق و فرهنگسرای اشراق,قدردان 
تلاش دلسوزانه شماهستم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما دارم 

حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
مامان صغری, عزیزتر از جانم»۱۵ آذر سالروز میلادت هزاران بار مبارک. تو 
به دنیا امدی تاما خوشبخت‌ترین خانواده دنیا باشیم. امیدواریم هميشه زنده و 
سلامت باشی 
8 راضیه جان.میلاد توشیرین ترین بهانه‌ایست که با آن می توان به رنجهای 
زندگی هم دل بست. چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من 


پدر آمید. حد بث. مسعود. طلاء معصومه و محمود بابابی قم 


شدی. ۲۴ آذر زادروزت مبارک 
6 محمدصادق عزیز, مرد کوچک زند گی ماء اضافه شدنت به جمع خانواد گی 


حجت‌اللّه. مریم و محمد بابایی قم 


نشانه خوشبختی است. ما با تو خوشبخت ترینیم» ۱۸ آذر سالروز تولدت مبارک 
مامان صوفیاء باب احمد و آبجی زهرا 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر کیک تولد 
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پاسخ شکلہای پنهبان در تصویر کوتوله‌ها 


از:د کتر نوبد خدادوست 


7 


این روزها در پی فشارهای عجیبی که ایجاد شده 
ان دور ود رال که ع ی ان این بات کار تس 
وا ان مقا وہ کے ا رای هیا هرس ار ی 
بگیرید و قدمی نو بردارید و نگذارید شرایط برای شما تعیین تکلیف کند. 
که هیجان زند گی همین است! 


_ مه 
تس تس 
DCO‏ 


ناراحت هستید و معمولاً سعی می کنید سراغ کارهایی بروید 
که‌باروحیه شما سا زگاری‌دارد وبایک برنامه‌ریزی دقیق می‌توانید به هدف 
برسید.اما گاه کارهاو حرفهای اطرافیان آنچنان آزار تان می‌دهد که از اصل حر کت 
دورمی‌شوید و خوب می‌دانید که در این شر ایط خود تان بیش از دیگران رنج خواهید 
کشید. در ضمن بدانید یک ماجرای شگفت انگیز دیگر راهم پیش رو دارید. 


این احساسی که جاله‌هایی در مقابلتان هست و نمی‌دانید 
چطور آنهاراپر کنید. مختص شمانیست ومی‌دانید که خیلی‌هادر 

ما را ان یر را 
که حداقل افراد مورد اعتماد زیادی را در اطرافتان دارید و این ذات زند گی است 
که بایستی وبلندیهایش به ما رازهایی را آموزش می‌دهد. در مورد سوال ذهنی‌تان 
هم بدانید ساد گی تعیین کننده‌است. 


گے ۶ 
که 


ذهنتان در گیر موضوعی است که خودتان هم خوب می‌دانید 
خیلی تعیین کننده‌نیست.اماچون‌از آن‌بی‌خبر هستید به 
شدت رنج می کشید.پس حالا که عامل بروز مشکل رایافته‌اید 

توصیه می کن م اطلاعات خودتآن رادر مورد موضوع بالا ببرید وبه هر 
پیچید گی که بر خورد کر دید فقط برای درک آن تلاش کنید و بدانید که این روال 
به نفع شما خواهد بود. 


نم 


همیشه از اینکه دچار هیجانهای زود گذر می‌شسوید 


#م 


شمابهتر از هر کسی می‌دانید که فشار واسترس زیادی را 
پشت سر گذاشته‌اید وحالا باید به ذهن خود استراحت بدهید 
تامجبور نباشید در مسیر رقابت از تخریب کمک بگیرید و این روزها 

بهترین زمان است برای آنکه قدرت کلامی خودتان رانشان بدهید و نگذارید 
تغییرات منجربه بروز عوامل پیش بینی نشده‌زند گی‌تان شود وحتی اگر لازم باشد 
زمان طولانی رادرنگ کنید. 


چ شدن با موانع. برداشتی مثبت از آن رادر ذهن خود مرور 
می کنید و در این روزها هم به خاطر برداشت مثبت از تغییری که 

در زندگیتان رخ داده در مسیر آرامش قرار گرفته اید اما باید در خلوت هم 
این شیوه را پیش بگیرید و نگذارید اتفاقات جدید ذهنتان را مجبور به واکنشهای 
منفی‌ناشناخته کند. 


شماجزو آن دسته از افرادی هستید که در زمان روبرو 


در روزهایی که می‌توانست برای شما همر اه سنگ اندازیهای 
بی‌شماری باشد با یک تغییر روشی ناگهانی رفتاری که انتظارش 
نمی‌رفت را بروز دادید و توانستید موج فشارهای متفاوت را کنترل کنید واگر 
دقت کنید این روزها مانند پروانه‌ای شده‌اید که از پیله خارج شده و غرق انرژی 
است,ولی‌باید بدانید که این قدرت رادر کدام سوبه کار ببرید وبه عواملی تاراحت 
کنندهذهنتان اجازه بروز ندهید. 
۶ 
#4 ۶ 
۱ در مورد موضوعی فکر می کنید ومعتقد هستید که‌راه حل 
آق داب خر مارا جات و ارب رها که 
تابه حال تجر به نکر ده‌اید را امتحان کنید دچار جالش شده‌اید و توصیه من 
این است که با حتیاط قدم بر دار ید وازف ر صتهانهایت استفاده‌راببرید که پیشرفت 
بخصوصی در زمینه کاری. همیشه باعوامل مختلف تعیین کننده‌و محدودی 
هرا وداد کا رای یار واه ند 


به تواناییهای خودتان و اطرافیان اعتقاد دارید و در 
سختی‌ها عقب نمی کشید. اما وقتی که قرار است به هدفی 

برسید. انعطاف پذیری لازم رابه کار نمی‌بندید و این موضوع باعث 
می‌ش ود از واقعیت‌ها دور بمانید. در حالیکه باید تاکید کنم اگر خودتان 
راگول نزنید و متناسب با احتیاجات خود به زودی زند گی به روال منطقی 


بازخواهد گشت. مطمئن باشید. 
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دی شمادیگر آن فرد عصبی‌نیستید که به خودتان‌هم باور 
نداشتید واین یعنی درست عمل کرده‌اید.اما حالا که اوضاع 

منطقی تر از گذشته شده امید وارم برای عملکردهای آینده‌بیشتر 

وقت بگذارید و کار تان رابپذیرید که این نکته مهم باعث می‌شود ارزشها 


۶ 
تم 


و باورهایتان همسو شود و نشنیده و ندیده نسبت به دیگران و زند گیتان قضاوت 
نکنید واین یعنی پیروزی. 


کے ۶ 


زند گی هزار و یک راز نشنیده و ناگفته با خود به همراه 
داردوبه‌همین دلیل است که‌این روزهااتفاقاتی که برایتان 
می‌افتد رابه سختی باور می کنید. اما اگر خودتان را بشناسید و به 

آ و ا کد ار ودش ا اک 
به شرط آنکه قدمهای بز رگ برندارید و دیگران رابا دیده‌ها و شنیده‌ها قضاوت 
نکنید وبرداشتهایی که از قبل وجود دارند و تعیین تکلیف می کنند رادور بریزید. 


۶ 


در روزهایی به سر می‌برید که اوضاع تا حدود زیادی 
ااا ای ۱ کا کک 
دور خودتان نچ رخید هم یک هنر است به شرط آنکه بدانید 

کنکاشهای بی‌مورد تنها ذهنتان راد ر گیر می کند وبی خیالی شما راازاصل 
دور می‌سازد. در ضمن در مورد موضوع ذهنی‌تان هم اگر خوب بیاندیشید و 
بی گدار به آب نزنید. تکلیف روشن است. اما احتیاط کنید. 


املا شا اس هفتگی ۳ شم 0 ۳۰ ۳۸ 


اسان دادد و فت خود راص ف خو اندن کتایمایی کند که روح را تنه می کند 


ف اتس کاذکا 


پرند گان بالای جسد فیل مرده‌ای که از آب سمّی درون یک چاله 
نوشیده بود جمع شده‌اند. شکارجیان عاج فيل با ریختن سیانید در حفره‌های 
پر آبی که فیلها از آنها آب می‌نوشیدند بیش از ۸۰ راس از این گونه در خطر 
انقر اض را کشته اند تابتوانند عاجهایشان رابه دست اورند. این اتفاق در مناطق 
داخل پار ک ملی زیمبابوه رخ داده است. 


۱ 


"آریی ہو ر گز" در حال غذا دادن به ببری به اسم "دن "در خانه‌اش 
است.او مد تهاست که از این ببر و چند حیوان وحشی دیگر در منزلش نگهداری 
هک ااا ا لیس رس کاس واا درک اس ااا 
چنین اجازه‌ای به او نمی دهند. بور گز اظهار می کند که او زند گی بهتری رانسبت 
به زند گی در قفس برایشان فراهم می کند و از آنها بیشتر مراقبت می کند. 


یکی از شر کت کنند گان در جشن رنگها صورت خود را با پودرهای 
رنگارنگ پوشانده است. زیبایی این جشن که در اصل از مراسم مخصوص هند و 
نبال است. طر فداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده است به طوریکه ان 
را در زمانهای دیگر سال نیز در کشورهای مختلف دنیا شاهد هستیم. 


دو گاو صاحبشان را روی گلها به دنبال خود می کشند. این مسابقه 
که "پاکو جاوی "نام دارد. هر ساله و به مناسبت شروع ماه آخر فصل پاییز در 


این غواص در حال نشان گیاه ر دریایی است که در 


کک 0 ا 6 ان تغذیه و 


حضرت نوح(ع) انتخاب کرده و تخته‌اش راهم شبیه به کشتی نوح ساخته است. 


٤‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مردم و توریستهایی می‌شود که برای شنا و گردش به سواحل می آیند. 


ماجرای‌واقتی فارجی 


راز آبی جشمهای مار تا 


نوجوانی هم نمی‌رسد. آن زن و شوهر اولش 
ناامید شده بودند اما بعد تصمیم گرفتند روی 
ایمان و اعتقادشان کار کنند و در عوض همه‌چیز 
رابه خدابسپارند. برخلاف نظر پزشکان. 
دخترشان نوجوانی را پشت سر گذاشت و به 

از خودم پرسیدم جیم چر این داستان را برای 
من تعریف می کند؟ ان را در کتايش خوانده 
بودم. وضعیت من با آن زن و شوهر فرق داشت. 
ا ااام ی وا 
راجابه‌جا کنم ولی مشکل من این بود که مارتارا 
از دست داده بودم. آن روز به نتیجه‌ای نر سید م. 
باخودش به کلاسها و جلسه‌های مختلف برد. 
جاه ای دیدنی سیدنی رانشانم داد و من رابا 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
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این تعداد. ۰ ۵هزار زن راهمسر یا یکی از اعضای 
خانواده کشتهاند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد 
از هر سه زنی که سال ۲۰۱۷ کشته شده‌اند. یکی 
از آنهاراهمسر فعلی یا همسر سابق کشته و هر 
روز ۱۳۷ زن به دست یکی از اعضای خانواده به 
قتل رسیده‌اند. باینکه اکثریّت قربانیان قتل عمد 
مردان هستند و به دست غریبه‌ها کشته می‌شوند. 
احتمال قتل زنان به دست کسی که می‌شناسند 
بیشتر است. می توان گفت زنان همچنان بیشترین 
بهارادر نابرابری جنسیتی, تبعیض و تعصبات 
می‌پر دازن د. محققان در تحقیق خود دریافتند در 
سال گذشته, آسیارتبه اول قتل زنان به دست 
شریک زند گی یا اعضای خانواده را دارد. در سال 
۷ ریا ا ار نا اد ے 
همسر ای ع3 ودل رطا آذر تا 
با ۱۹ هزار قتل, آمریکابا ۸ هزار,اروپابا ۳ هزار 
و اقیانوسیه با ۳۰۰ قتل در رتبه‌های بعدی قرار 
دارند. در آفریقاء به ازای هر ۱۰۰ هزار زن. ۳۰۱ 
نفر به دست اعضای خانواده به قتل رسیدند و اين 
نسبت در قاره آمریکا به ازای هر ۰ هزار زن. 
۶ قربانی بوده اما در آسیا به ازای هر ۱۰۰ هزار 


آدمهایی آشنا کرد که هر کدام درد و مشکلی 
داشتند و توانسته بودند ترسشان را کنار بگذارند 
و موفق باشند. 

را 
کنیم. باید با شجاعت با آنها روبرو شویم و 
برایشان فکری بکنيم. روز آخری که در سیدنی 
بودم صبح خیلی زود بیدار شسدم. حس خوبی 
داشتم. احساس می کردم آنقدر قوی شده‌ام که 
سوار هواپیما شوم به خانه بر گر دم و به مارتا و 
البته به خودم کمک کنم. وقتی به خانه بر گشستم 
همه‌چیز فرق کرده بود. هر روز مارتارابه 
پیاده‌روی می‌بردم بعد که به خانه برمی گشتیم. 
کنارش می‌نشستم. دستش را می گرفتم و به او 
می‌گفتم دوستش دارم. 

حالا دیگر برایم اهمیتی نداشت که مارتا من 
رابه خاطر دارد یا نه. برایم مهم نبود مارتاعشق 
۰ ساله‌مان را فراموش کرده یا نه. مارتا گاهی با 
تعجب نگاهم می کرد. هنوز آبی چشمانش تا ته 
دلم را آتش میزد و مثل روز اول عاشق میکرد. 
گاهی دستم رامی‌فشرد و آهسته می گفت من هم 
دوستت دارم. نمی‌دانم دقیقا چه‌اتفاقی افتاده بود. 
اما از ترسهایم خبری نبود. تا شش سال بعد در 


زن» ۰.٩‏ قربانی وجود داشته. با توجه به این نسبتها 
وباتوجه به جمعیت این قاره‌هاء محققان می گویند 
زنان آفریقایی و آمریکایی بیشتر در معرض 
ج وهای خاک راردا واا دت 
به ازای هر ۱۰۰ هزار زن. کمترین میزان قتلهای 
خانگی را داشته. 

بااینکه کشورهای مختلف برای از بین بردن یا 
کم کردن خشونت علیه زنان یا قتلهای ناموسی و 
حانواد گی قدمهایی بردان ا متاسفانه آمار ها 
و گزارشهانشان می‌دهند هنوز هیچ نشانه‌ای از 
کاهش تعداد قتلهای خانواد گی زنان و دختران 
در سر تاسر دنیا مشاهده نمی شود. از سال ۲۰۱۲ 
تعداد قتل زنان به دست اعضای خانواده یا شریک 
زندگی افزايش داشته است. در آن زمان تعداد 
تقریبأ ۴۸ هزار زن به دست همسر پا اعضای 
خان‌واده به قتل رسیده بودند. یعنی ۴۷ درصد 
قربانیان قتلهای عمد. قربانیان خشونتهای خانگی 
بودند. 
اقدام جہانی: جبان را نارنجی کنید 

۵ نوامبر روز جهانی توقف خشونت عليه زنان 
است و سازمان ملل از همه خواسته که از بیست و 
پنجم تا ۱۶ روز بعد ویعنی تا ۱۰ دسامبر روز حقوق 
بشر کمپینی نارنجی راه بیندازند. البته غیر از این. 
کمپین زنان سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۹ 
برای بسیج کردن جامعه مدنی, فعالان. دولتها و 
سیستم سازمان ملل راه‌اندازی شد. بیست و پنجم 
هر ماه را روز نارنجی نامگذاری کرده است. در این 
روز.شر کت کنند گان در سر تاسر دنیا به پوشیدن 


خانه از مارتا مراقبت کردم تااینکه اوضاع آنقدر 
سخت شد که مار تارابه خانه سالمندان بردیم. هر 
روز به مارتا سر می‌زدم. همه تعجب می کر دند و 
می‌پر سید ند حالا که من را نمی‌شناسد. نمی تواند 
حرف بزند یا راه برود يا به تنهایی غذا بخورد. چرا 
هر روز به دیدنش می‌روم؟ 

ی ی را 
که عشق همه زند گی‌ام را از یاد نبرده بودم. با 
افتخار می گفتم هر روز به دیدنش می آیم چون 
مارتا هنوز تنها زنی است که عاشقانه دوستش 
دارم و آیی چشمانش دلم را می‌لر زاند. 

هر روز به دیدن مارتا می‌رفتم. کنار تختش 
می‌نشستم, دستش رادر دستم می گرفتم و به 
وضوح می‌دیدم مارتا آرام گرفته. در آن لحظه, 
قلب وروح من هم آرام می‌گرفت. _ _ 

مرا ور سر 
زندگی کرد و سرانجام غروب یک روز پاییزی 
در ۶۶ سالگی جشمهایش را برای هميشه بست. 
برای آخرین بار دست مارتا را گرفتم و آرزو 
کردم در بهشت دوباره همدیگر را ببینیم. از 
مار تا خواستم در بهشت هم مر اقب من و بچه‌ها 
باشد. 


لباسی به رنگ نارنجی تشویق می‌شوند. رنگی که 
نماد آینده روشن و جهان بدون خشونت عليه 
زنان و دختر ان است. 

ر ا ارات اران سل از هر رن 
در دنیاء یک نفر خشونت می‌بیند که این خشونت 
می تواند جسمی. جنسی یا روحی باشد. خوشبختانه 
و 
نشانه و در نتیجه درمانی نداشته باشد. خشونت 
قابل پیش‌گیری است اما درمان آن باید جامع و 
طولانی‌مدت باشد تا بر جامعه تاثیر بگذارد. 

شعار سال وا ج ارارک 
کن: #مرا هم بشنو. و مثل نسخه‌های قبلی, این 
ررب ارو فال ان ره دار که یه ار 
۰ دسامبر, روز بین‌المللی حقوق بشر می‌پیوندد. 
روز نارنجی, روزی برای افزایش آگاهی و ممانعت 
از خشونت علیه زنان و دختران است. 

خشونت عليه زنان علاوه بر وجه انسانی, انار 
منفی اقتصادی و اجتماعی برای جامعه دارد. 
به‌عنوان مثال. موجب کاهش بهره‌روی و اشتغال 
نیروی انسانی زن می‌شود. محیط خشونت آمیز 
خانواده‌روی کود کان و اینده انهاتاثیر منفی 
می گذارد حتی مخارج درمانی زنانی که خشونت 
می‌بینند بیشتر از سایر زنان است. توقف خشونت 
عليه زنان و دختران به دغدغه این روزهای 
سای ارسات رل وات 

بیایید خودمان خانه. شهر. کشور و تمام جهان 
رانارنجی کنیم و به هر گونه خشونتی با صدای 


انتقام د لیل سبکی عفل و بی 


۱ 


دذشی 


دوح است 


وھ اط 
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مانا طعم به یاد ماندنی 
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